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   فاطمه دوم  حضرت معصومه

   محمد محمدى اشتهاردى:  مؤلف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . گردیده استن
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    پرتوى از تلألوء زهرا
ــومه  ــت معصــ ــى از خداســ   آیتــ

ــومه        ــت معصـ ــى انتهاسـ ــف بـ   لطـ

   
  جلــــوه اى از جمــــال قــــرآن را

ــومه        ــت معص ــق نماس ــره اى ح   چه

   
ــدى دارد  ــاغ محمـــ ــر بـــ   عطـــ

  زاده مصــــطفى اســــت معصــــومه     

   
ــرا  ــوء زهـــ ــوى از تلألـــ   پرتـــ

ــومه        گــــوهرى پربهاســــت معصــ

   
  قــــاب آل کســــامــــاه عفــــت ن

  دختـــر مرتضـــى اســـت معصـــومه     

   
ــموس   ــمس ش ــدار ش ــرى در م   اخت

ــومه        ــت معص ــت الرضاس ــى اخ   یعن

   
ــران   یــک در بهشــت اینجاســت! زائ

  تـــربتش باصـــفا اســـت معصـــومه     

   
ــرآن  ــرت و قـ ــه عتـ ــل بـ   در توسـ

  بــاب حاجــات ماســت معصــومه        

   
ــوس   ــه ط ــد خط ــه قص ــه ب   از مدین

ــومه        ــت معص ــته پاس ــروى خس   ره

   
  یـــارت کنـــد بـــرادر خـــودتـــا ز

ــومه       ــت معص ــرش دعاس ــر و ذک   فک

   
ــان گــرد    ــب عاشــق بیاب   روز و ش

  خـــواهرى باوفاســـت معصـــومه       

   
  یــا مگــر اوســت زینــب دگــرى    

ــومه         ــت معص ــدا اس ــرادر ج ــز ب   ک

   
ــان داد    ــه ره ج ــه نیم ــدانى ک ــا ب   ت

  بنگــر اکنــون کجاســت معصــومه        

   
ــرادر دور   از وطـــــن دور و از بـــ

ــت         ــم فزاس ــرتش غ ــومهحس   معص

   
  گر چـه نشکسـته سـینه و پهلـویش    

ــومه       ــت معصـ ــش داغ هاسـ   در دلـ

   
ــدادش ــرا و داغ اجــــ   داغ زهــــ

ــومه       ــت معصــــ   وارث کربلاســــ

   
ــت اوســت حســان  ــر حســینیه بی   ه

)1( چون که صاحب عزاست معصـومه      
  

   



3 

 

   پیش سخن
   معصومه در پناه بارگاه ملکوتى حضرت 
و آل على و   ى پرافتخار خاندان پیامبرآگاهى به فرهنگ و روش زندگ

تـرین   یکى از اصـیل ، پناهندگى معنوى و علمى به این پناهگاه مطمئن و استوار
چرا کـه آن از سرچشـمه   ، مندى از آن است هاى شناخت اسلام ناب و بهره راه

  اسلامو تبلورى از مکتب حیات بخش پیامبر ، اند زلال اسلام آب نوشیده
  . هستند

کـه گلـى درخشـان از     معصومه آگاهى به زندگى حضرت ، در این میان
و آگاهى بـه  ، است  و حرمش دارالشفاى آل محمد، گلستان خاندان نبوت

و ، آن و حوزه علمیـه ، و برکات این سرزمین، سرزمین مقدس قم از قدیم و ندیم
و ماجراى مسجد جمکران و پایگاه بودن قم براى حکومت ، آثار درخشان حوزه
هـر کـدام فرهنگـى    ... و) عجل االله تعالى فرجه الشـریف ( جهانى حضرت مهدى
که موجب هدایت و رشد بیشتر شده و ما در مسیر ترقیات ، پربار و سازنده است

  . در سطح عالى خواهد بود، مددکارى نیرومند، معنوى
اى از این خرمن یـا لیـوان آبـى از     به عنوان برگرفتن خوشه، بر همین اساس

 چرا که این امور از شـعائر و نشـانه  ، به نگارش این کتاب اقدام گردید، این دریا
هاى دین را که نقـش بـه سـزایى در سـازندگى و      و باید نشانه، هاى دین است

د و حریم آنهـا را حفـظ   ارج نها، باسازى و سازماندهى معنوى و فرهنگى دارند
  ؛ و من یعظم شعائر االله فانها من تقوى القلوب: فرماید چنان که قرآن مى، کرد

  )2(این کار نشانه تقواى دلهاست ، هاى الهى را بزرگ دارد و هر کس نشانه
، بیانگر استوارى و برقرارى همیشگى آثار خاندان نبوت، و مفهوم سوره کوثر

  . ثار و جلوگیرى از گزند دشمنان استگیرى قاطع از این آ و بهره
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   احترام به مقدسات مذهبى
از امور بسیار ، و تجلیل و بزرگداشت آن مقدسات، احترام به مقدسات مذهبى

بدون وضو به ، بر همین اساس حتى تماس دادن جایى از بدن، مهم اسلامى است
س دادن همچنـین تمـا  ، حرام اسـت ) به هر زبانى که نوشته شده باشد( کلمه خدا

حـرام  ) بنا به فتواى بسیارى از فقها( :جایى از بدن به نام مبارك چهارده معصوم
و هر گونـه امـورى   ، حرام است  رفتن جنب به مسجد یا حرم امامان، است

این گونه دستورها بیانگر آن اسـت کـه   ، که توهین به حریم آنها باشد حرام است
و با خلوص و پاکى فوق العـاده از آنهـا بهـره    ، حریم مقدسات را باید حفظ کرد

  . گرفت
نقـل شـده روزى شـاه    ، دادنـد  بزرگان ما به این موضوع اهمیت زیادى مـى 

االله  حضـرت آیـت  ، و هدایایى براى مرجـع کـل  ، عربستان سعودى به ایران آمد
چنـد قـرآن و   ، آقـا در میـان آن هـدایا   ، فرسـتاد ) رحمه االله( العظمى بروجردى

و در ضـمن شـاه عربسـتان    ، ده کعبه را پذیرفت و بقیـه را رد کـرد  مقدارى از پر
وقتى کـه  ، آقا این تقاضا را رد کرد، تقاضاى ملاقات با آقاى بروجردى کرده بود

 اگر به قم بیایـد ) شاه عربستان( این شخص: از علت این امر سوال شد آقا فرمود
و اگر او ) رود نمى  به خاطر اینکه وهابى است به زیارت حضرت معصومه(

به مقـام ارجمنـد حضـرت    ، نرود  به قم بیاید و به زیارت حضرت معصومه
که تـوهین   -و من به هیچ وجه چنین امرى را ، توهین خواهد شد معصومه 

  )3(. کنم پذیرم و تحمل نمى است نمى  غیرمستقیم به حضرت معصومه
) رحمه االله( ضعا نه و عمیق رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینىاحترام متوا

و مقدسات دین نیز شاهد دیگرى   از حضرت معصومه، و مقام معظم رهبرى
امام خمینى آن بزرگ مرد الهى کنـار مرقـد مطهـر حضـرت     . بر این مطلب است
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و بـه  ، بوسـید  مـى  آمد و با کمال تواضع و خضوع ضـریح را  مى  معصومه
عقیده بعضى شاید علت آنکه او نخواست مرقد مطهـرش در کنـار مرقـد مطهـر     

 از این رو بود که مبادا به حریم حضـرت معصـومه  ، باشد  حضرت معصومه
و آمدن سران ، ها نفر از مردم زیرا با رفت و آمد میلیون، احترامى شود بى 

به طور طبیعى موجب کم رنگ شدن احترام به مرقد مطهـر  ، کشورها کنار قبر او
و چنین کارى هرگز بـا خلـق و خـوى امـام     ، گردید مى  حضرت معصومه

  . نسبت به خاندان عصمت و طهارت سازگار نبود) رحمه االله( خمینى
) رحمـه االله ( مرجع تقلید شیعیان آقاى نجفى مرعشى، االله العظمى مرحوم آیت
صبح قبل از اذان براى اقامه جماعـت  ، در زمستان و تابستان، سال حدود شصت

در بسـیارى از  ، آمدند از خانه به طرف حرم مى  در حرم حضرت معصومه
نشستند تـا در   در پشت در به انتظار مى، هنوز درهاى حرم باز نشده بود، موارد

  )4(. باز گردد
، عبا بر سر افکنده بـود ، بل از اذانیک بار خودم دیدم که آن بزرگوار صبح ق

و بـا  ، خود را به صحن چسبانده بـود ) جانب خیابان موزه( و در پشت در صحن
گویى شـخص  ، نشست مى، کمال تواضع در انتظار آمدن خدام براى باز کردن در

  . پناهنده شده است  به در خانه حضرت معصومه، نیازمند دردمند
بـى   جنازه مرا روبروى مرقد مطهر بـى : ین سفارش کرددر وصیتنامه خود چن

ام را بـه ضـریح    و در این حال یک سـر عمامـه  ، قرار داده  فاطمه معصومه
و در ایـن  ) دسـت توسـل  ( به عنوان دخیـل ، مطهر و سر دیگر را به تابوت بسته

  )5(. بخوانندرا   هنگام مصیبت وداع من حسین مظلوم با اهل بیت طاهرینش
و از شعائر ، کردند این گونه به مقدسات احترام مى، آرى بزرگان علم و عمل

  . نمودند مذهبى تجلیل مى
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   کتاب حاضر و وجه نام گزارى آن
هجرى شمسى بود که به تألیف کتـاب زندگینامـه حضـرت     1350آغاز سال 

قـرار    پیـامبر  مورد علاقه دوستداران خانـدان ، اقدام نمودم  معصومه
اینک شایسته دیـدم کـه آن   ، چهار بار به چاپ رسید، ها گرفت و در همان سال

، را با تجدید نظر کامل و تهذیب و تکمیل اهدا کنم که به خواست خداوند متعـال 
  . گردد به صورت این کتاب تقدیم مى

از ایـن  ، فاطمـه دوم ؛   گزارى این کتاب بـه حضـرت معصـومه    وجه نام
و آن حضرت با ایـن  ، فاطمه است،   رواست که نام اصلى حضرت معصومه

بـو و در    اى از وجود حضرت زهـرا  نمونه،   بعد از حضرت زهرا، نام
و و همچـون ا ، در سطح بسیار بالا درخشید،   راستاى اهداف حضرت زهرا

  . به شهادت رسید: در دوران جوانى در راه تأیید ولایت امامان
که ) رحمه االله( اقتباسى است از اشعار ارزنده حضرت امام خمینى، نیز این نام

فاطمه زهـرا و فاطمـه   ، تحت عنوان مدیحه نورین نیرین، در یکى از قصاید خود
  : گوید، پس از چند شعر  معصمومه زهرا و فاطمه معصمومه

ــدا    ــرم پی ــول اک ــدا در رس ــور خ   ن

  کرد تجلـى ز وى بـه حیـدر صـفدر         

   
  وز وى تابان شده به حضـرت زهـرا  

  اینک ظـاهر ز دخـت موسـى جعفـر         

   
  آبروى ممکنـات جملـه از ایـن نـور    

  گرنبـــدى باطـــل آمدنـــد سراســـر     

   
  دختر چون این دو از مشـیمه قـدرت  

ــدر         ــاره مق ــر هم ــد دگ ــد و نای   نام

   
  ، امـواج علـم را شـده مبــدأ   آن یـک 

  وین یک افواج حلم را شـده مصـدر       

   
  آن یک بـر فـرق انبیـا شـده تـارك     

  وین یـک انـدر سـر، اولیـا را مغفـر          

   
ــه    ــت، کعب ــالم جلال ــک در ع   آن ی

  وین یـک در ملـک کبریـایى مشـعر         

   
  لــم یلــدم بســته لــب و گرنــه بگفــتم

  دخــت خداینــد ایــن دو نــور مطهــر     
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  لایزالــى، تــارك آن یــک بــر ملــک

  وین یک بـر عـرش کبریـایى، افسـر         

   
  آن یــک خــاك مدینــه کــرده مــزین

  صفحه قم را نمـوده ایـن یـک، انـور         

   
  خاك قم این کرده، از شرافت، جنـت 

ــوثر        ــک، ک ــوده آن ی ــه نم   آب مدین

   
  عرصه قم غیرت بهشت بـرین اسـت  

)6(بلکه بهشتش یساولى اسـت برابـر        
  

   
  به عرش کند، فخرزیبد اگر خاك قم 

ــر         ــد همس ــوح را بیاب ــر ل ــاید گ   ش

   
  خاکى عجب خـاك، آبـروى خلایـق   

)7(ملجـأ بــر مســلم و پنــاه بــه کــافر       
  

   
، در مورد نام گذارى این کتاب در میان چند نام تردید داشـتم : توضیح این که
زیـرا نـام اصـلى آن    ، فاطمـه دوم بـود    ها حضرت معصومه یکى از آن نام
بعـد از  ، و در میان بانوانى که نامشـان فاطمـه اسـت   ، است  حضرت فاطمه
  . رسد نمى  کسى به مقام حضرت معصومه  حضرت زهرا

بـا ایـن   ؟ اشکال است یا نه در این فکر بودم که آیا چنین اسمى مناسب و بى
 ـ، فکر وارد صحن نو حرم شدم و در کنار حوض ه مرقـد مطهـر ایسـتادم و    رو ب

  ! . سلام بر تو اى فاطمه دوم: محکم گفتم
نـام  ، همچنان در این فکر بـودم کـه آیـا ایـن نـام     ، سپس از آنجا عبور کردم
در حین عبور از درى کـه بـه طـرف میـدان آسـتانه      ! ؟مناسبى براى کتاب است

بـا  ، افتادناگهان چشمم به در کتابخانه آستانه ، شود نزدیک مدرسه فیضیه باز مى
به دلم القاء شد سرى بـه کتابخانـه   ، ها بود به آن کتابخانه نرفته بودم این که سال

تابلویى نظر مـرا بـه   ، ها بالا رفتم از پله، کتابخانه در طبقه دوم قرار گرفته. بزنم
 هاى مدیریت کتابخانه و آستانه را نشـان مـى   اطاق، که با فلش، خود جلب کرد

د اتاق شدم دیدم چند نفر از خدمتکاران فرهنگى آستانه که به آنجا رقتم وار، داد
در آنجـا موضـوع را   ، مشغول انجام وظیفه هسـتند ، بعضى از آنها روحانى بودند

 یکى از آقایان بـى ، عنوان کردم و با آنها در مورد نام کتاب به مشورت پرداختم
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حضرت  )8( دیدم کلیات دیوان، درنگ برخاست و به اطاق دیگر رفت و بازگشت
را گشود و بـه   275تا  253هاى  را آورد و صفحه) رحمه االله علیه( امام خمینى
  : این جمله به صورت تیتر نوشته شده 253دیدم در صفحه ، من نشان داد

    فاطمه زهرا و فاطمه معصومه، مدیحه نورین نیرین( 
و حضـرت    بیت بسیار عمیق در شأن حضرت زهرا 44در ذیل این تیتر 

 حضرت معصومه) رحمه االله( ذکر شده بود که حضرت امام خمینى  معصومه
که بخشى از این اشعار قبلا ذکـر  ( مقایسه کرده بود  را با حضرت زهرا 
  . ) شد

  : دو بیت از آن اشعار مرا بیشتر جذب کرد و آن این بود
  ، و گرنـه بگفـتم  لم یلـدم بسـته لـب   

  دخــت خداینــد ایــن دو نــور مطهــر     

   
  دختر چون این دو از مشـیمه قـدرت  

ــدر         ــاره مق ــر هم ــد دگ ــد و نای   نام

   
) فاطمـه دوم   حضـرت معصـومه  ( قلبم سرشار از اطمینان شد که این نام

و ایـن موهبـت را از راهنمـایى    ، بهترین و زیباترین نام براى ایـن کتـاب اسـت   
یافتم که مرا بدون نیت قبلى در چند لحظه روانـه    داى حضرت معصومهناپی

 لذا این کتاب را به همین نام نـام . کتابخانه نموده و تردید را از دلم برطرف کرده
  . گذارى نمودم

  : این کتاب در سه فصل زیر تنظیم گردید
و ، ى به آثـار آن ا و اشاره، و سیر حوزه علمیه در قم، پیشینه تاریخى قم -1

  . برجستگان برخاسته از این سرزمین مقدس
و مطـالبى پیرامـون بـزرگ    ، به قـم   ماجراى ورود حضرت معصومه -2

و بارگاه ملکوتى آن حضرت و چند نمونه از کرامات آن ، بانوى خاندان عصمت
  . بانوى ممتاز
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حضـرت   هاى مرکزى حکومـت جهـانى   یکى از پایگاه، مسجد جمکران -3
  . هاى دیدنى قم قبور امام زادگان و رجال و مکان، ) عج( مهدى

و دسـت یـابى   ، هـاى فرهنگـى و مـذهبى    گیرى از این گنجینـه  به امید بهره
  . گیرد آگاهانه به برکاتى که از این رهگذر نشأت مى

  محمد محمدى اشتهاردى: حوزه علمیه قم
  ش 1380پاییز ، با تجدید نظر؛ ش 1375بهار 



10 

 

   اولفصل 
   برخاستگان آن و حوزه علمیه، پیشینه تاریخى قم
  قم قبل از اسلام

ولى آنچـه کـه   ، دهد قیافه قم را قبل از ظهور اسلام درست نشان نمى، تاریخ
مسلم است این است که قم قبل از اسلام آبادى داراى سکنه بـوده و در لابـلاى   

خصوصیات آن در ، ىامام حدود قم به طور کل، اى شده است تاریخ به آن اشاره
  . ها و قرون قبل از ظهور اسلام به خوبى روشن نیست زمان

هاى متعدد بوده و ساکنان  رسد که قم قبل از اسلام به صورت قلعه به نظر مى
و شهر شدن آن چنان کـه  ، اند برخى از آنها زردتشتى و بعضى دیگر یهودى بوده

عرب یمنى و شیعه بودنـد   شود به دست اشعرها که اصلا از نژاد خاطر نشان مى
و شهر شدن قـم  ، اند شده و لذا ایشان نزد اهل تاریخ از مفاخر قم به شمار آمده

  . بوده است  ملازم با تشیع و ولایت خاندان نبوت
نام بعضى از نامداران پیش از ظهور اسلام را که قـم  ، برخى از مورخان قدیم

  . اند اند ذکر کرده حکومت کرده
 به نقل از کتـاب سـیر الملـوك عجـم مـى      )9( سنده کتاب انوار المشعشعیننوی
گذرش به سوى اطراف ساوه ، رفت به جانب بلاد ارمنیه مى )10(بهرام گور : گوید
ولى با توجه به  )11(. قم و روستاهاى آن را بنا کرده و به نام ممجان گذاشت، افتاد

کیلـومترى شـرقى شـهر     هاى آن اکنـون در یـک   محل اصلى شهر قم که خرابه
و وضع زنـدگى  ، هاى روستاهاى اطراف شهر شود و همچنین از نام مشاهده مى

ماند که شهر قم برخلاف گفتـه   براى انسان شکى باقى نمى، ساکنان این روستاها
بلکه مـدتها پـیش   ، از شهرهاى ساخته شده دوره اسلام نیست )12(یاقوت حموى 

  . رهاى آباد ایران بوده استاز ظهور اسلام وجود داشته و از شه
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نام قم و توصیف زعفران آن در کتاب خسرو و کواذان و ریذك از آثار زمان 
  . ذکر گردیده است )13( ساسانى

، قم را نیز ویـران کـرد   )14( به علاوه سندى در دست داریم که اسکندر مقدونى
  )16(. شروع گردیده است )15( به احتمال قوى آبادى قم از زمان هخامنشیان

اى است که بناى آن را به یکى از پادشاهان پیشدادى  قدمت این شهر به پایه
قم معـروف  ، شکى نیست که در زمان ساسانیان، اند نسبت داده )17( یعنى تهمورث
  )19(. هم سه جا نام قم ذکر شده است )18( و در شاهنامه فردوسى... بوده است

  قم پس از اسلام
شـهر  ، هجرى هنگام حمله مسلمانان به ایران 23 در اوایل قرن اول یعنى سنه

فتح گردید و بعضى فتح قم را به احتف بـن قـیس    )20( قم توسط ابوموسى اشعرى
، راه را براى آنها باز کرد، کم رفت و آمد و نفوذ اعراب در قم دهند کم نسبت مى

هاى منسوب به  سرانجام در زمان خلافت عبدالملک بن مروان گروهى از عرب
در . الاشعر به قم پناهنده شدند و به تدریج قم را تحت نفوذ خود قرار دادنـد  بنى

بعـدا  ، از این رو که پایه گذار حوزه علمیه قم بودند، ها به قم مورد ورود اشعرى
  . در بحث پیشینه تاریخى حوزه علمیه قم سخن خواهیم گفت، در همین فصل

  قم در عصر خلافت عباسیان
بـه تصـور اینکـه    ( آل علـى را ، که بیشتر اوقـات  )21( در زمان خلافت عباسى

کردنـد بسـیارى از    تعقیـب و شـکنجه مـى   ) ممکن است مدعى خلافت گردنـد 
و از همین موقع عقاید شیعه در اذهـان  ، آوردند به قم پناه مى  فرزندان على

و به تدریج قم بـه عنـوان یـک شـهر شـیعه نشـین       ، ساکنان قم رسوخ پیدا کرد
اند و نـه   به همین مناسبت خلفا نسبت به این شهر نه توجهى داشته، ته شدشناخ

  . نظر کمک و مساعدتى
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از این رو قم تا اواخر قرن دوم تابع اصـفهان بـوده اسـت و حـاکم مسـتقلى      
حمزه بن یسع یکى از مشاهیر قم به حضور  )22(نداشت تا در زمان هارون الرشید 

ه قم را از اصفهان جـدا کـرده و اجـازه    هارون رسید و از وى درخواست کرد ک
و خلیفـه  ، داده شود نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان در آن جا انجـام گـردد  

  )23(. تقاضاى او را پذیرفت
به حضـور هـارون الرشـید    ، حمزه بن یسع که از امراى نامى عرب در قم بود

اج و مـأمور وصـول خـر   ، پس از آنکه اجازه اسـتقلال قـم از وى گرفـت   ، رفته
حتـى  ، او در این باره بسیار کوشش نمـود ... مالیات کشاورزى و تجارى قم شد

در ایـن  )(24(. رسـاند  سرزمین قم را تعیین مساحت کرد و مالیات را به خلیفه مـى 
  . ) سخن خواهیم گفت، در رابطه با حوزه علمیه قم، باره در همین فصل

  ها و تشیع قمى، مهاجرت شیعیان کوفه به قم
هاى حکـام و   گیرى در صدر اول اسلام همواره شیعه در فشار سخت بااینکه

ولى مردم روشن بین حقیقت را به زودى درك کردند و بـه  ، زمامداران جور بود
  . دنبال آن رفتند

وقتى که مسلمانان به ایران حمله کردنـد و یـزد گـرد    ، در زمان خلافت عمر
لام بر سراسـر ایـران مسـخر    رفته رفته سپاه اس، سوم را در نهاوند شکست دادند

  . شد و یزدگرد به خراسان گریخت و به دست آسیابانى در مرو کشته شد
سـپاهیان عـرب   ، هجرى یعنى یک سـال بعـد از واقعـه نهاونـد     22در سال 
آذربایجان و شهرهاى قومش را که شامل سمنان و دامغان ، زنجان، شهرهاى رى

) هجـرى  23( د و سال بعـد و شاهرود امروزى است تحت تسخیر خود درآوردن
در ایـن عصـر اکثـر مـردم     ، همدان و قم و کاشان و اصفهان به دست ایشان افتاد

  . دین مقدس اسلام را پذیرفتند، روشن بین ایران
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  همین که در زمان امامت پیشواى پنجم شیعه امام باقر. قابل توجه اینکه
رى به خاطر اختلال وضعى که هاى آغاز قرن دوم هج در اواخر قرن اول و سال

شیعیان از اطـراف کشـورها پروانـه وار در محـور     ، در حکومت امویان پیدا شد
  )25(. اجتماع کرده و به کسب معارف دینى پرداختند  پیشواى پنجم امام باقر

هنوز قرن اول هجرى تمام نشده بود که بر اثر آمدن چند نفر از کوفه به قم که 
، گرویدنـد   قم را شیعه نشین کردند و مردم به مذهب اهل بیـت ، شیعه بودند

کشور شیعه نشین ایران که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن شـیعه هسـتند خـود    
با اینکه ایران توسط طرفداران خلیفـه  : کند و آن اینکه یک حقیقتى را بازگو مى

مردم بـه آیـین مبـارك    ، زاددیرى نپایید بر اثر آزادى و قضاوت آ، دوم فتح شد
تنها چند نفر محـدود کـافى   ، همان گونه که ملاحضه کردید، جعفرى معتقد شدند

  . بودند که مردم را به مذهب تشیع رهنمون سازند
 قم در حـدود دو قـرن  ، شود بارى آن طورى که از لابلاى تاریخ استفاده مى

و وسیع و پر جمعیت بـود  بسیار آباد ) یعنى از نیمه قرن دوم تا نیمه قرن چهارم(
هایى در این سرزمین ایجاد کـرد و ایـن    ولى پس از آن دست حوادث دگرگونى

قم بارها آبـاد ویـران شـده    ، هاى تبدیل نمود و در این مسیر آبادى را به ویرانه
  . است

در ضمن اینکـه اهمیـت و دشـوارى    ، چنان که نویسنده کتاب تاریخ قدیم قم
از جمع اخبار شهرى که : ... گوید سازد مى ان مىنگارش تاریخ قم را خاطر نش

  )26(. و از آن نام و نشانى مانده، محل او مندرس شده و اهل او منقرض گشته

    قم آماده استقبال از آل على
این سرزمین با آن همه خاطراتى که داشت قرن اول و دوم هجرى بر سـرش  

یعه در نیمه دوم قرن اول هجـرى  بذر مذهب ش، گذشت و چنان که یادآور شدیم
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و دیرى نپایید که به صورت یک شهر به تمـام معنـا   ، در این سرزمین پاشیده شد
، بـود   قم آماده استقبال و پـذیرایى از آل علـى  ، دراین مدت، شیعه در آمد

با کمال عزت  به این سرزمین آید و  کافى بود که هر یک از دودمان پیامبر
  . و احترام زندگى کند
هـاى   بسیارى از مردان نامى و سادات جلیل القـدر و نـواده  ، بر همین اساس

در رأس آنهـا دختـر بـزرگ و بـا     . پیشوایان مذهب شیعه به این سرزمین آمدند
به   حضرت معصومه، عظمت حضرت موسى بن جعفر پیشواى هفتم شیعیان

و ورود این ، قم فصل نوینى را در تاریخ اسلام آغاز کرد، اناز همان زم، قم آمد
پیشوایان شیعه خبر اجلال نزول او را به قـم بـه   ، ها قبل بانوى بزرگوار که سال
چون خورشیدى به قم اجـلال نـزول او را بـه قـم بـه      ، دوستان خود داده بودند
وم این در فصل د، چون خورشیدى به قم درخشش داد، دوستان خود داده بودند

کتاب مشروح ماجراى تشریف آوردن آن بانوى ارجمند را مـورد بررسـى قـرار    
  . خواهیم داد

در نوعى آرامش نسـبى بـه سـر    ) قرن هفتم قمرى( میلادى 1221قم تا سال 
، ایـن شـهر  ، و تا این تاریخ وقایع مهمى رخ نداده است ولى در همین سال، برده

  . هاى بسیار به آن وارد آمده است نىدستبرد سپاهیان غارتگر مغول شده و ویرا
به قم حمله کـرد و پـس    )27(در حدود کمتر از نیم قرن پس از آن تیمور لنگ 
 شهر را تحت سلطه شـجاعانه ، از زحمت بسیار و مقاومت شدید و طولانى مردم

  . اى که ابراز داشته از دم تیغ گذرانده و قسمت اعظم شهر را ویران نمود

  ى از قمدیدار چند نفر خارج
و از ، جهان گردانى بـه ایـن شـهر آمـده    ، از قدیم تا کنون کشورهاى خارجى

نزدیک اوضاع شهر را از نظر تاریخى و مذهبى و اجتماعى تحـت مطالعـه قـرار    
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اند از جمله خارجیانى که به این شـهر آمـده و مطـالبى را راجـع بـه ایـن        داده
  : اند سرزمین به رشته تحریر درآورده

  رباروجیاروفوبا -1
  امبروجیوکونتارینى -2

هجـرى   853مـیلادى برابـر    1474این دو نفر از مردم ونیز بودند و در سال 
 باربـارو در یادداشـت  ، انـد  وارد این شهر شده و چند روزى در آن به سر بـرده 

قم شهرى است محصور بـه دیـوار و در بناهـاى آن آثـار     : نویسد هاى خود مى
هـاى میـوه قـم اشـاره کـرده       رده سپس به باغنامب. شود هنرى زیادى دیده نمى

  . است
شـود و   در این شهر همه چیز به حد وفـور یافـت مـى   : نویسد کونتارینى مى

مـردم ایـن شـهر    ، رفـت  همان طور که انتظار مى، بازارهاى خوب و متعدد دارد
بـه  . کردنـد  مدافعین مذهب تشیع را دوست داشته و به آنان یـارى مـى  ، قدیمى

در ) از مدافعان مشـهور تشـیع  ( هنگامى که شاه اسماعیل صفوىهمین لحاظ بود 
اى به عمل  میلادى به این شهر آمد از وى استقبال گرم و شایسته 16اوایل قرن 
ولى شهرت واقعى این شهر از نقطه نظر زیارتگاه و سرازیر شـدن انبـوه   . آوردند

  . زائران به این شهر از آغاز سلطنت شاه عباس بزرگ شد
، میلادى از قم دیدن کـرده اسـت   1600ارترایت انگلیسى در سال جان ک -3

بر اثرهایى که تیمور لنـگ بـه جـاى نهـاده     : نویسد هاى خود مى طى یادداشت
  . است این شهر زیبا تقریبا به نصف مساحت واقعى خود تقلیل یافته است

میلادى از  1618دون گارسیا سفیر اسپانیا دربار شاه عباس اول در سال  -4
افتاد که در میان آن همه مردمـى کـه    کمتر اتفاق مى: نویسد م دیدن کرده و مىق

  ! کنند زنى را مشاهده کرد در کوچه و خیابان قم رفت و آمد مى
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  : نویسد وى مى، از قم دیدن کرد، توماس هربرت یک قرن بعد -5
هـا خـوب    هاى این شهر بیش از هزار است که قسمت اعظـم آن  تعداد خانه
  ... ه و خوب مفروش گشته و شکل و فرم خوب داردساخته شد
شـهر قـم اینـک ماننـد     ، ها پهن و بازار آن زیبـا هسـتند   ها و خیابان کوچه

  . بسیارى از شهرهاى آسیایى فاقد دیوار است و مساجد زیبا و جالب دارد
شاردن که در عصر قاجاریه به قم سفر کرده از آن به نام یک شهر بزرگ  -6

فـتح علـى   ، این شهر در حدود پانزده هزار خانـه دارد : نویسد ىکند و م یاد مى
اى که در مورد بسـط و آبـادانى قـم     طبق وعده، شاه قاجار پس از تاج گذارى

 را برداشته و بـه جـاى آن ورقـه     هاى گنبد حضرت فاطمه کاشى، داده بود
  )28(. درخشد اى از طلا بر روى گنبد نصب کرده که هنوز بر تارك این شهر مى

  ؟ چرا قم را قم گفتند
مـا در اینجـا   ، اند گذارى این شهر به قم ذکر کرده علل مختلفى براى وجه نام

کنیم و قضاوت آنها بـا خـود    به طور اختصار هر یک از آنها را خاطر نشان مى
  : شما

که این سرزمین پیش از آنکـه  : با این توضیح، کلمه قم معرب کومه است -1
چوپانان گوسفندان خـود  ، هاى پر آبى بود داراى گودال، در آید به صورت شهر

 بـرده  ها مـى  را براى آشامیدن آب و چریدن در سبزه زارهاى اطراف آن گودال
هـاى   به تدریج چوپانان به خاطر توقـف طـولانى در آن سـرزمین مسـکن    . اند

یاد شد کم ز ها کم این کومه، ساختند، گویند موقتى که به فارسى به آن کومه مى
رفته رفته به صورت شهر درآمـد و بـه نـام همـان     ، اى درآمد و به صورت قریه

  . براى آن باقى ماند) کوم یا( کومه
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بسـیارى  ، پس از ظهور اسلام و نفوذ زبان و ادبیات عرب و ایران در یکدیگر
همانطور که ، از کلمات فارسى تغییر شکل داد و از جمله کوم مبدل به قم گردید

  )29(. ان فرمیسین خوانده شدکرمانشاه
مشـاهده کـرد کـه ابلـیس در ایـن سـرزمین       ، رسول اکرم در شب معراج -2

از ایـن رو  . اى ملعـون ) و از اینجا بـرو ( برخیز؛ قم یاملعون: نشسته است فرمود
  . )30(اسم این سرزمین را قم نهادند 

  : در این معنا شاعر نیکو سروده است
  بــه ابلــیس گفتــا شــه دیــن کــه قــم 

  از این بقعه ملعون تو مـى بـاش گـم        

   
  بـــه قـــم گفـــتن ســـید المرســـلین

  مسمى بـه قـم گشـت ایـن سـرزمین          

   
اى در  در شب معراج بـه بقعـه  : فرمود  نیز روایت شده رسول خدا -3

خـوش  ، که از نظر رنگ زیباتر از زعفران و از نظر بوى، سرزمین جبل نظر کردم
) کـلاه دراز ( و شخص پیرى در آن نشسته و بر سرش برنسى، بود بوتر از مشک

اى است که شیعیان  این بقعه: عرض کرد؟ اى جبرئیل این بقعه چیست: بود گفتم
ابلـیس  : گفـت ! ؟این شخص کیسـت : گفتم، آیند در آن به گرد هم مى  على
  ! ؟خواهد گفتم او از آنها چه مى، است

منع کند و بـه سـوى     از ولایت و دوستى على خواهد آنان را مى: گفت
از بـرق تنـدتر بـر زمـین     ، مرا بر زمین فـرود آر : گفتم، فسق و فساد سوق دهد

، برخیز اى دور افتاده از رحمت خـدا ؛ ...نزد او آمده و گفتم قم یا ملعون، آمدیم
قـم   چـه آنکـه اهـل   ، با طایفه مرجئه دشمنان آنها در زن و مالشان شرکت کـن 

از این رو به  )31(. باشند مى  شیعیان من و شیعیان وصى من على بن ابیطالب
  . این سرزمین قم گفتند

  نور محمدى چو به معـراج در رسـید  

  ابلیس را به بقعـه قـم بـا سـپاه دیـد          
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  زد بانک احمدى که بشو دور اى پلید

  این سرزمین بهشت نه جاى توو مرید     

   
چون کشتى حضرت ، قم را از آن جهت قم گفتند: فرمود  دىامام ها -4

نوح در آن طوفان معروف در این زمین ایستاد و این سـرزمین قسـمتى از بیـت    
  )32(. المقدس است

 قم را قم گفتند چون اهل قم بـا قـائم آل محمـد   : فرمود  امام صادق -5
کننـد و بـه نصـرت و     قیام مى) جل االله تعالى فرجه الشریفع( امام زمان 

  )33(. روند پشتیبانى آن حضرت مى
هـاى فـراوان    بعضى گویند به واسطه رودخانه و مسیله و دریاچه گودال -6

 شوند و عرب به جایى که پر آب باشد قمقه مى پرآبى که در اطراف قم دیده مى
  . اند ن را قم گفتهگویند از این رو با حذف زواید این سرزمی

، هـاى قـم   قبلا اسم قریـه ، اند گذارى قم را چنین گفته یکى از وجوه نام -7
سپس بعضى از حروف کمندان را انداختند و آنگاه کـم را معـرب و   ، کمندان بود

  )34(. مبدل به قم کردند
باید توجه داشت که مشهورترین نام این سرزمین که تا کنـون بـه همـین نـام     

  . قم است که بیان شد شود گفته مى
هـاى دیگـرى هـم دارد کـه آنهـا را صـاحب انـوار         ولى این سرزمین اسـم 
: گوید با استفاده از روایات نام برده و مى 96ص ، 1ج ، المشعیعین در این کتاب

  : ها از این قرار است و آن نام... زیادى اسم دلالت بر افزایش شرافت کند
، مجمع انصار القـائم ، مقدسه، مطهره، قطعه من بیت المقدس، ارض جبل، زهرا

، اسـتراحتگاه مـومن  ، مـأوى للفـاطمیین  ، بحر، حجه على البلاد، حرم اهل البیت
معدنا للعلـم  ، مأوى لشیعه آل محمد، کوفه صغیره، معدنا للعشیه، آشیانه آل محمد

بلـد شـیعه   ، بلد الائمـه ، مذاب الجبارین، مقصم الجبارین، مختار البلاد، و الفضل
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، المـدفوع عنهـا الـبلاء   ، مفـر للهـاربین  ، مفـرغ للمـومنین  ، امان للخائفین، مهالائ
خـاك  ، مرفوف الملائکه، بلد الامین، المفتوح الیه باب الجنه، المفرفوع عنها البلاء

  )35(. مزین بالعرب، محروس الملائکه، فرج

  قداست سرزمین مبارك قم
که هر کدام به نحـوى   )36( روایات بسیار نقل شده، درباره قداست و فضایل قم

  : کنم جلب مى، در اینجا نظر شما را به چند روایت زیر، اند ش ستوده ش؛ آن رإ
رفتنـد و    روزى جمعى از مردم رى در مدینه به محضر امام صـادق  -1

آفرین بـه بـرادران   : فرمود  ما از اهالى رى هستیم امام صادق: عرض کردند
امام باز همـان سـخن خـود را    ، قم آنها گفتند ما از اهالى رى هستیمما از اهالى 
  : آنگاه فرمود، و این مطلب چند بار تکرار شد، تکرار کرد

و ان لامیرالمـومنین  ، وان للرسول حرما و هـو مدینـه  ، ان االله حرما و هو مکه
  ؛ ...و ان لنا حرما و هو بلده قم، حرما و هو الکوفه

حرمـى    و بـراى رسـول االله  ، ن مکه اسـت براى خدا حرمى هست و آ
حرمى است و آن کوفـه    و براى امیرالمؤمنان على، هست و آن مدینه است

  ... )37( و آن شهر قم است، حرمى است) امامان( و براى ما، است
پس   روایت دیگر از قاضى نوراالله شوشترى نقل شده که امام صادق -2

و   و کوفه براى على، و مدینه براى پیامبر، از ذکر حرم بودن مکه براى خدا
  : فرمود  قم براى امامان
، ثلاثـه منهـا الـى قـم    ، لا ان للجنه ثمانیه ابـواب ، الکوفه الصغیره، الا و ان قم

ها شـیعتى  تقبض فیها امراه من ولدى اسمها فاطمه بین موسـى و تـدخل بشـفاعت   
  ؛ الجنه باجمعهم
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آگاه باشید که براى بهشـت هشـت در   ، کوفه کوچک است، آگاه باشید که قم
بانویى از فرزندان من به نام فاطمـه دختـر   ، است که سه در آن به سوى قم است

کند که با شفاعت او همـه شـیعیان مـا     در آنجا رحلت مى  موسى بن جعفر
  )38(. گردند وارد بهشت مى

قم هماننـد کوفـه مرکـز نشـر      -1: شود از این حدیث چند مطلب فهمیده مى
  )39(. شود سه در از قم به بهشت گشوده مى -2. علوم خاندان نبوت است

  . بسیار وسیع است  مقام شفاعت حضرت معصومه -3
از حضـرت  ، سه در بهشت از قم به سوى بهشت گشوده شود: در مورد اینکه

  : نیز نقل شده که فرمود  رضا
  ؛ فطوبى لهم ثم طوبى لهم، فثلاثه منها لاهل قم، للجنه ثمانیه ابواب

، باشـد  سه در از آن براى اهل و ساکنان قم مى، بهشت داراى هشت در است
  . باز خوشا به سعادت آنها. خوشا به سعادت آنها
زرگـى اسـت کـه از    این سه در بهشت در اثر پدیده مهـم و ب ، به احتمال قوى
در قم و آثار درخشـان    بارگاه حضرت معصومه -1: باشد امتیازات قم مى

حـوزه علمیـه    -2. شـود  آن که موجب سوق دادن مردم به سـوى بهشـت مـى   
ها شده و آنها را به سـوى بهشـت رهسـپار     دیرپاى قم که موجب هدایت انسان

بـه عنـوان   ، د از مکـه و کوفـه  وجود جمکران و مرکزیت قم بع -3. خواهد کرد
وسایل سعادت مردم را فراهم نمـوده و آنـان را بـه عـواملى کـه      ، پایگاه مقدس

و هم اکنون . شود رهنمون خواهد شد موجب استحقاق رضوان خدا و بهشت مى
  . بسیار چشمگیر است، آثار معنوى آن

، ایـن شـهر   ،شهر قم شهر ما و شـیعیان مـا اسـت   : فرمود  نیز امام صادق
و تـا  ، مردم این شهر ولایت و دوسـتى مـا را پذیرفتنـد   ، باشد مقدس و پاك مى
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وقتى که خیانت نکنند هر کسى قصد سویى به آنان داشته باشد به زودى به کیفى 
خداوند زمامداران ستمگر را بـر ایشـان   ، و چنان چه خیانت کنند، رسد خود مى
. و خواهان حق ما هسـتند   اما مهدى( اما آنها یاور قائم ما، نماید مسلط مى

  : آنگاه حضرت سر مبارك را به آسمان بلند کرد و عرض کرد
اى حفظ کـن و از   خداوندا مردم قم را از هر فتنه؛ اللهم اعصمهم من کل فتنه

  )40(. هر هلاکتى نجات بده
 حضرت عبدالعظیم حسنى از اسحاق بن ناصح نقل کرده کـه امـام کـاظم    -4
. قم آشیانه و پناهگاه آل محمد و مأواى شیعیان آنها است: درباره قم فرمود 

)41(  
، به قم بروید، وقتى که گرفتارى و بلا به شما رو آورد: امام صادق فرمود -5

، باشد و محل استراحت مومنان مى، است  قم مأوى و منزل فرزندان فاطمه
و این دورى براى آنـان  ، شیعیان ما از ما دور هستندآید که  به زودى زمانى مى

و ، تا شناخته نشـوند و بـه ایـن ترتیـب خونشـان حفـظ گـردد       ، مصلحت است
خداوند او را ذلیـل  ، هر کسى قصد سویى به اهل قم کند، اموالشان غارت نگردد

  )42(. نماید و خوار مى
  : فرمود  نیز امام صادق -6

و مـردم  ، مقدس اسـت ، سرزمین قم... لها منا و نحن منهمتربه قم مقدسه و اه
  ... )43( باشیم آن از ما هستند و ما از آنها مى

وقتى فتنه و بلا عمـومى شـد و همـه جـا را فـرا      : فرمود  امام رضا -7
  )44(. زیرا از قم بلاها برداشته شده است، به قم و اطراف آن بروید، گرفت
اى کـه   در شب معراج در آسمان چهارم به قبه: فرمود  رسول اکرم -8

، گویا از استبرق سـبز بـود  ، چهار رکن و چهار در داشت، نگاه کردم، از لولو بود
! ؟ام اى جبرئیل این قبه چیست که در آسـمان چهـارم بهتـر از آن ندیـده    : گفتم
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بنـدگان خـدا در آن   ، گوینـد  صورت شهر است که آن را قم مـى ، این قبه: گفت
، امیدوار به شفاعت رسول خدا در روز حشر و حساب هسـتند ، کنند اجتماع مى

  )45(. و آنها دستخوش حزن و گرفتارى خواهند شد

  فضیلت اهل قم
نظر خاصى به اهل قم داشـتند و در روایـات     پیشوایان ما امامان معصوم

 ود که فوق العاده اهل قم را سـتوده ش شمارى که از آنان نقل شده استفاده مى بى
  . سازیم اینک به عنوان نمونه برخى از آنها را در اینجا خاطرنشان مى. اند

خداونـد بـر   ، سلام و رحمت خدا بر اهل قـم : فرمود  حضرت على: الف
گناهان آنان ، برکات خود را بر آنها نازل کند، ها باران رحمت بفرستد مزارع آن
، آنان اهل رکوع و سجود و خشوع و نماز و روزه هستند، سنات شودمبدل به ح

، باشند آنها اهل دین و ولایت و عبادت مى، آنها علماء و فقها بوده و دانا هستند
  )46(. رحمت و درود خداوند بر آنها باد

و هنگـام  ، شوند اهل قم در قبر خود محاسبه مى: فرمود  امام صادق: ب
  )47(. اند اهل قم آمرزیده شده، گردند به بهشت رهسپار مى حشر از قبر

آورد  خداوند قم را براى سایر شهرها حجت مـى : فرمود  امام صادق: ج
و قـم اهـل   ، آورد حجت مى، و اهل قم را براى اهل تمام مردم از شرق و غرب

آنها را تأییـد  بلکه خداوند به آنها توفیق داده و ، در دین خود ضعیف نیستند، آن
  )48(. کرده است

  مرکز شیعیان
: گویـد  مـى  )50( در کتاب مجالس المـومنین  )49( علامه قاضى نور االله شوشترى

و از جملـه بـلادى اسـت کـه همیشـه      ، بلده قم شهرى عظیم و بلده کریم اسـت 
و اکـابر و افاضـل و مجتهـدان شـیعه امامیـه از آن جـا       ، دارالمومنین بوده است
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از اقوى ادله صحت عقیده منسوب به آن ، انتساب به چنین جایى اند و برخاسته
حتما شیعه است چنان که در ایـن  ، یعنى هر کس که بگوید من قمى هستم، است

  : اند باره گفته
  ؛ من ینسب الى قم فکانما ینسب الى التشیع و الرفض فیقولون قمى رافضى

نسـبت   )51( رفـض گویا به مذهب شـیعه و  ، کسى که خود را به قم نسبت دهد
  . گویند او قمى رافضى است داده و مى

بسان سایر مردم ایـران مجوسـى و زرتشـتى و آتـش     ، مردم قم قبل از اسلام
وقتى کـه فرزنـدان   ، و آتشکده معروف قم نشانه این موضوع است، پرست بودند

مذهب تشیع به وسیله آنها ، رفته رفته، سعد بن مالک اشعرى از کوفه به قم آمدند
  . قم رواج پیدا کرد به طورى که سراسر مردم قم شیعه شدند در

هنگامى کـه اهـل   ، در ایران نخستین شهرى که به مذهب شیعه گرایید قم بود
در مذهب بین این دو شهر ، اصفهان هنوز اهل تسنن بودند و قم تابع اصفهان بود

از  نظـر خواننـدگان را بـه برخـى    ، اینک بسیار مناسب است، جدایى افکنده شد
  : نکات تاریخى راجع به این مطلب جلب کنیم

یکى از حکام متعصب سنى را ، در زمان حکومت زمامداران اهل تسنن در قم
، ابـوبکر ( او شنیده بود که چون اهل قم با خلفـاى ثلاثـه  ، در قم فرماندار کردند

، در میانشان کسى را به نـام ایـن سـه نفـر ندارنـد     ، دشمنى دارند) عمر و عثمان
به اعیان و بزرگان قـم خطـاب کـرد و    ، ر داد اهالى قم به حضور او آمدنددستو
و نـام  ، کنیـد  بـدگویى مـى  ) عمر و عثمـان ، ابوبکر( ام شما به خلفا شنیده: گفت

کسـى را  ، به خدا سوگند اگر در میان خـود ، گذارید فرزندان خود را به آنها نمى
رید شما را مواخذه و مجازات که به نام ابوبکر یا عمر یا عثمان باشد نزد من نیاو

  . کنم مى
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در ایـن سـه روز بـه جسـتجوى پرداختنـد      ، اهالى سه روز مهلت خواسـتند 
زشت رو با سر و پاى برهنه و گدا صفتى را کـه نـامش   ، سرانجام مردى نامرتب

او هم از اهل قم نبود بلکه پدر او غریـب  ، ابوبکر بود پیدا کرده و نزد او آوردند
  . شهر قم سکونت کرده بودبود که در اطراف 

بعـد از  : اهالى را فحـش داد و گفـت  ، چون نظر حاکم به او افتاد ناراحت شد
یکى از طنز گوهاى قم بـه او  ، اید این آدم زشت روى کثیف را آورده، چند روز

  : چنین جواب داد
ابوبکر نام بهتـر از  ، ولى در آب و هواى قم، خواهى بکن هر چه مى! اى امیر

خندیـد و او  ، اى از شوخ طبعى داشت حاکم هم که بهره!! یابد نمىاین پرورش 
  )52(. را بخشید

از همان قرن اول تا قـرن    این ارادت خالص اهل قم به اهل بیت پیامبر
اهـل قـم شـیعه بـوده و منسـوب و      ، حاضر ادامه دارد و در تمام قرون اسـلامى 

  . دان معروف به مذهب اهل بیت بوده
هجرى قمرى بین مردم قـم و اصـفهان نـزاع و جنـگ سـختى       345در سال 
سببش این بود که گروهى از مردم قم به عنـوان تجـارت بـه اصـفهان     ، درگرفت
اهل اصـفهان  ، بدگویى نموده بودند) عمر و عثمان، ابوبکر( و در آنجا، رفته بودند

اموالشان را غارت که سنى بودند گروهى از اهل قم را در این کشمکش کشتند و 
  )53(. کردند

و بر اساس همین موضوع بود که اهل قـم همـواره مـورد شـک و اعتـراض      
  . هایى براى آنان رخ داد متعصبین اهل تسنن بوده و در این راه گرفتارى
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  هاى برجسته شیعه در قم شخصیت
هاى برازنده  وجود افراد گران مایه و عالى مقام و شخصیت: قابل توجه اینکه

اسـتوار و پابرجـا   ، و در تشیع خـود ، بوده  مورد لطف و نظر امام معصومکه 
تـوان   بلکـه مـى  ، بسیار موثر بـوده ) شیعى بودن مردم قم( بودند در این موضوع

: یگانه عامل بروز تشیع مردم قم را از آن آنان دانست که امام در حقشان فرمـود 
  )54(. شد دین نابود مى، ودندها نب اگر قمى؛ لو لا القمیون لضاع الدین

مرکز خود را قـم  ، بودند  این افراد لایق که پرورده مکتب امامان معصوم
اینها بیش از صد نفر بودند که برخى از آنها بارهـا بـه محضـر امـام     ، قرار دادند
و بعضـى صـاحب   . رسیده بودند  و امام رضا  و امام کاظم  صادق

به عنوان مراعات اختصار در اینجا نـام  ، فتوا و از طرف امام در قم نیابت داشتند
  . بریم چند نفر از آنها را مى

 زکریـا بـن آدم کـه حضـرت رضـا     ، زکریا بن ادریـس ، آدم بن اسحق: مانند
و ) قبر مبارك هر سه در قبرسـتان شـیخان قـم اسـت    ( .وى را ستوده است 

نقـل    که از امـام صـادق و امـام کـاظم    ، و اسحق بن عبداالله، ن آدماسحق ب
 و آدم بن عبداالله بـن سـعد قمـى کـه از اصـحاب امـام صـادق       ، کنند روایت مى
است   و ابراهیم بن هاشم ابواسحق قمى که از اصحاب امام رضا، است 

  )55(... و عمران بن عبداالله و

  در قم  م رضاحضرت اما
از مدینه به   هجرى قمرى حضرت رضا 200هنگامى که مأمون در سال 
مأمون ، و آن حضرت ناگزیر به قبول دعوت گردید، خراسان دعوت اجبارى کرد
را از   که حضرت رضـا ، الضحاك مأمور کرد گروهى را همراه رجاء بن ابى

، همـدان ، کرمانشـاه ( نه از بلاد جبل، س به خراسان بیاورندفار، اهواز، راه بصره
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به امـام بپیوندنـد و   ، تا مبادا در این مسیر که شیعیان بسیارى وجود داشتند) ... و
امـام  ، بنابراین قول، )56(که از راه جبل نیا ، نوشت  مأمون براى حضرت رضا

  . به قم نیامده است  رضا
در مسیر خود به قم   در دست است که حضرت رضا، ى اصیلولى مدارک
  . آمده است
بـه  ) از طریـق بـلاد جبـل   ( از آنجا، از راه کوفه به بغداد رفت  امام رضا

مردم قم با استقبال شـکوهمندى آن حضـرت را وارد قـم    ، سوى قم حرکت کرد
امـام  ، هم کشـمکش داشـتند  با ، و مورد دعوت آن حضرت به خانه خود، کردند
شتر در کنـار خانـه مـرد    . روم همانجا مى، هر جا که شتر من توقف کرد: فرمود

 صالحى توقف کرد که او شـب در عـالم خـواب دیـده بـود کـه حضـرت رضـا        
بـه صـورت مدرسـه    ، هم اکنون آن خانه، امام مهمان او شد، مهمان او است 

  )57(. ف استدر خیابان آذر معرو، علمیه رضویه
در عیون اخبـار  ) رحمه االله( ها با تمسک به روایت شیخ صدوق اینکه بعضى

  ، اند به قم را بعید شمرده  آمدن حضرت رضا، الرضا
  : باید به آنها گفت: اولا

آنچه در عیون اخبار الرضا و اصول کافى آمده این اسـت کـه مـأمون چنـین     
  . مبهم است، مأمون را عمل کرده دستورى داده ولى آیا امام دستور

مطابق تحقیق دانشمند محقق آقاى على اصغر فقیهـى در کتـاب تـاریخ    : ثانیا
گیـرد کـه حضـرت     نتیجه مـى ، مذهبى قم پس از ذکر چهار دلیل و قرائن دیگر

بنابراین و با توجه به دلائلى که : گوید و در آخر مى، به قم آمده است  رضا
 به قم تقریبا مسـلم مـى    تشریف فرمایى على بن موسى الرضا ،قبلا ذکر شد

  )58(. شود
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روایتى از ابن الفقیـه نقـل   : این است که، یکى از دلایلى که نامبرده ذکر نموده
در آن   شده که در ضمن آن از آبى در قم توصیف شده کـه حضـرت رضـا   

  ... )59( غسل کرده و وضو ساخته است
از آب   مطابق نقل کتاب تاریخ قدیم قم حضرت رضـا : دیگر اینکه دلیل

  )60(. در آن غسل کرد، مذکور نوشید
اى بنام شاه خراسان در اواسـط خیابـان    امروز در قم محله: نکته دیگر اینکه

، جزو خیابان شد، که هنگام احداث خیابان آذر، اى بود که قبلا کوچه، آذر است
این نام نشانگر آن اسـت کـه موضـع    ، در همین محل قرار دارد و مدرسه رضویه

  )61(. در همین محل بوده است  ورود حضرت رضا
و ورود او به این شهر نیز بیـانگر  ، به قم  به هر حال توجه حضرت رضا

  . عظمت این سرزمین از جهات گوناگون است

  رسالتها به خاندان  و عشق قمى، داستان دعبل
در آغـاز  ، یکى دیگر از فرازهاى تاریخى که نشان دهنده اوج ارادت مردم قم

 ماجراى دعبل خزاعى، باشد و مذهب تشیع مى  قرن سوم به ائمه اهل بیت
  : اش چنین است خلاصه، است) شاعر متعهد شیعى(

راسـان  و بـه مـرو خ  ، سـرود   اى در مدح و سوگ امامان قصیده، دعبل
که جمعـى نیـز حاضـر      آن را در محضر امام رضا، و در روز عاشورا، رفت
یک   امام هشتم، باشد که به قصیده مدارس آیات معروف مى، خواند، بودند

  . به او عطا فرمود، کیسه محتوى صد دینار
لباس خـز    امام هشتم، تقاضاى لباس کرد، به عنوان تیمن و تبرك، دعبل

و دعبل لباس و کیسه دینار را برداشت و به سوى وطـن روانـه   ، به او هدیه کرد
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و از او دعوت کردنـد  ، مقدم او را گرامى داشتند، به قم آمد، او در مسیر راه، شد
  . تا قصیده خود را بخواند

تا قصیده خود را در ، او از مردم خواست که در مسجد جامع قم اجتماع کنند
  . ا بخواندآنج

آن قصـیده را در اجتمـاع   ، دعبل، مردم سیل آسا به سوى مسجد روانه شدند
  . و مردم هدایاى بسیارى به او دادند، بزرگ مردم خواند

از ، لباسى به دعبـل داده اسـت  ،   اطلاع یافتند که حضرت رضا، مردم قم
ولـى او حاضـر   ، وشـد او خواستند که آن لباس را به هزار دینار به مردم قـم بفر 

تا آنکه مردم قم پیشنهاد کردند که قسمتى از آن لبـاس را بـه هـزار دینـار     ، نشد
وقتى دعبل از قم به سوى وطن حرکت ، باز او حاضر به فروش او نشد، بفروشد
او به ، آن لباس را از او ربودند، جوانان قمى سر راه او را گرفتند و به اجبار، کرد

راضى شد که ، سترداد لباس کرد و پس از گفتگوى زیادقم بازگشت و تقاضاى ا
، مردم قم، و قسمت دیگر را خود بردارد، ها بدهد قسمتى از آن لباس را به قمى

  )62(. بابت آن قسمت از لباس به او دادند، هزار دینار
این فراز تاریخى همانند آیینه صافى است که عشـق و پیونـد بسـیار محکـم     

و شاهد ، دهد نشان مى، و خط فکرى آنها،   اهل بیتمردم قم را با امامان 
  . و مرکزیت قم براى تشیع و گسترش آن است، صادق بر پیشگامى مردم قم

    با حضرت رضا، ملاقات جمعى از مردم قم
جمعـى  ، بودم،   محضر امام رضا) خراسان( در: گوید اباصلت هروى مى

، ر آن حضرت وارد شده سلام کردند و امام جواب سلام آنهـا را داد از مردم قم ب
  : آنها را به نزدیک خود خواند و به آنها فرمود، و با آنها بسیار گرم گرفت
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، تزورون فیه تربتـى ، فسیأتى علیکم یوما، فانتم شیعتنا حقا، مرحبا بکم و اهلا
  ؛ مهلا فمن زارنى و هو على غسل خرج من ذنوبه کیوم و لدته ا

بـه زودى روزى  ، شما به حق شیعیان ما هستید، آفرین بر شما، خوش آمدید
هـر کـس از   ، آگاه باشید، کنید رسد که شما قبرم را در طوس زیارت مى فرا مى

کـه  ، گـردد  آن چنان از گناه خارج مـى ، قبر مرا زیارت کند، با غسل، شما شیعه
  )63(روز تولد از مادرش متولد شده است 

  بى مردم قم در برابر خلفاى ستمگر و غاصبطل استقلال
شـهر قـم طـى نـیم قـرن بـا       ، هاى شیعه از کوفه به قم پس از هجرت عرب

که گویى در ، مردم قم چنان اهمیت و عظمت یافتند، سرعتى عجیب توسعه یافت
  . نمایند کشور نیمه مستقل کوچکى در قلب دارالاسلام زندگى مى

ى تا اواخـر خلافـت هـارون الرشـید از     چنان که از آغاز ظهور خلفاى عباس
  . نمودند خوددارى مى، دادن باج و مالیات به حکومت وقت

 هجرى قمرى پس از به شـهادت رسـاندن امـام کـاظم     184هارون در سال 
و قـم  ، درصدد برآمد که طرفداران آن حضرت را در فشار شدید قـرار داده  

سرکوب و تضعیف نماید عبـد االله  ، بودرا که به صورت کانون ضد خلفا در آمده 
و به او دستور داد که مالیات پنجاه و چند ، بن کوشید قمى را حاکم اصفهان نمود

، او برادرش عاصم بن کوشـید را عامـل قـم نمـود    ، ساله مردم قم را وصول کند
او ، کردند مردم از او اطاعت نمى، عاصم اهالى قم را تحت فشار سخت قرار داد

، نتیجه ماند شکایت آنها بى، د افزود جمعى از مردم قم پراکنده شدندبر فشار خو
هـارون پـس از   ، سرانجام شورش نموده و به عاصم حمله کردند و او را کشـتند 

، عبداالله بن کوشید حاکم اصفهان را از مقام خـود ازل کـرد  ، اطلاع از قتل عاصم
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مشـروط بـر   ، بـازگردد تا بار دیگر به مقام پیشین خود ، عبداالله نزد هارون رفت
  . صرف نظر کند، هاى نپرداخته شده سابق اینکه هارون از مالیات

گیر حمزه باعث شد که قم از اصفهان جدا گردیـده   ها و قاطعیت پى استدلال
و منبر امامت ، و همین حمزه بن یسع حاکم و امام جمعه قم شد، و استقلال یافت

  ... جمعه را در مسجد جامع قم نصب کرد
به آبادانى و بازسازى قم پرداختند و ایـن  ، اعراب اشعرى، ز استقلال قمپس ا

  )64(. رونقى جدید و وسیع بخشیدند، سرزمین را از نظر ظاهر و باطن
آرى تشیع علوى که همواره در طول تاریخ در برابـر زور و سـتم ایسـتاده و    

ا در همان عصـر نیـز شـکوه خـود ر    ، موجب آزادى خواهى و استقلال شده بود
در همان عصـر نیـز شـکوه خـود را     ، موجب آزادى خواهى و استقلال شده بود

نجـات  ، آشکار ساخت و قم را از چنگال یاغیان و دزدان دیـن و امـوال مـردم   
  . بخشید

  اعتراض و شورش مردم قم در برابر مأمون
و چنین باور کردند کـه مـأمون   ؛ آگاه شدند  مردم قم از رحلت امام رضا

، مردم قـم ، وقتى که مأمون به بغداد رفت، ضرت را به شهادت رسانده استآن ح
از دادن مالیات به حکومت او سر باز زدند و مدت هفت ، به عنوان اعتراض به او

و مـردم قـم   ، این وضـع ادامـه یافـت   ) هجرى قمرى 211تا  204از سال ( سال
نام علـى بـن    مأمون شخصى به، کردند نافرمانى مى، همچنان از حکومت مأمون

علـى بـن   ، به سوى قم فرستاد، هشام را با نیرویى مجهز براى سرکوب شورشیان
هـاى قلعـه را    مردم قم دروازه، وقتى به قلعه قم نزدیک شد، هشام با سپاه خود
در پشت دیوار قلعـه چـادر زدنـد و    ، على بن هشام و سپاهش، روى آنها بستند

 هـاى قنـات   ر آوردند و سرانجام از راهخیمه به پا کردند و قلعه را به محاصره د
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یحیى ، ها را گشودند و وارد قلعه قم شدند به داخل قلعه نفوذ کرده و دروازه، ها
ها را با چنـد نفـر دیگـر از سـران قـم را       بن عمران اشعرى شیخ و بزرگ قمى

هـاى عقـب مانـده را     و مالیـات ، هایى از قلعه را خراب کردنـد  قسمت، گشتند
را ) على بن عیسى طلحى( سپس على بن هشام شخصى به نام و، وصول نمودند
 مردم قم به باسازى قم و جبران ویرانـى . و خود به بغداد بازگشت، حاکم قم کرد

هجرى قمرى بار دیگر بـر ضـد حکومـت مـأمون      215ها پرداختند و در سال 
به طورى که حاکم نصب شده از طرف او على بن عیسى طلحى ، شورش نمودند

  . م اخراج کردندرا از ق
مأمون عبدالرحمن بن ، طلحى به بغداد رفت و ماجرا را به مأمون گزارش داد

مردم از ورود او بـه شـهر جلـوگیرى    ، مفلج ترك را همراه سپاهى به قم فرستاد
اى را  و سران شورشى را کشـت و عـده  ، ولى او شبانه وارد قلعه قم شد، کردند

مردم آزاده و مبـارز  . اهالى قم متوارى شدند زندانى کرد و در این گیر و دار اکثر
و در ایـن راه  ، با سایر خلفاى ستمگر عباسى نیز درگیر شدند، پس از مأمون، قم

  )65(. ها نمودند و بسیارى از آنها به شهادت رسیدند فداکارى
شـهر قیـام و   ، این حوادث بیانگر آن است که قم در همان قـرن دوم و سـوم  

از ، ام بر ضد ستمگران که همان معنـى واژه قـم اسـت   و خیزش و قی، خون بوده
  . همان وقت به بغداد به بعد همچنان ادامه داشته است

    همبستگى محکم اهل قم با آل على
ارتباط و همسبتگى و علاقه مردم قم با خاندان نبوت به قدرى بود که مأمون 

  : گفت  هنگام واگذارى مقام ولایت عهدى به حضرت رضا
لقد همت ان اجعـل اهـل قـم شـعارى و     ، ما اجدا احدا یعیننى على عذا الامر

  ؛ دثارى
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مـرا    واگذار ولایت عهدى به امام رضا( یابم که در این کار کسى را نمى
ام مردم قم را یاران باطنى و ظاهرى خـود قـرار    تصمیم قطعى گرفته، یارى کند

  )66(. دهم
که قـبلا بـه طـور    ، کش مردم قم با هارون و سپس با مأموندر ماجراى کشم

مأمون ناچار شد که حکومت قـم را بـه هرثمـه کـه از     ، کوتاه سخن به میان آمد
تا به این وسیله مردم قم را از خود ، واگذار کند، رجال بزرگ و با نفوذ شیعه بود

  . راضى نگهدارد
، هجـرى قمـرى   296در سـال  ) هیجدهمین خلیفـه عباسـى  ( همچنین مقتدر

ها با بنى عبـاس   و سال، حسین بن حمدان را که از شیعیان با نفوذ و توانمند بود
  . حاکم قم نمود، مبارزه کرده بود

کار اهل قم : حسین بن حمدان گفت: کند علامه اربلى در کشف الغمه نقل مى
 اهـل قـم بـا او مـى    ، فرسـتاد  زیرا خلیفه هر کـس را مـى  ، بر خلیفه دشوار شد

اهل قم ، برخلاف انتظار، تا اینکه خلیفه مرا همراه سپاهى به قم فرستاد، ندجنگید
کنیم که با مذهبمان مخـالف   ما با کسى جنگ مى: و گفتند، به استقبال من آمدند

میان ما ) معروف است، تشیع آل حمدان( و چون تو با ما هم مذهب هستى، باشد
  )67(. و تو اختلافى نیست
از ، م قـم از همـان آغـاز ورود اسـلام بـه ایـن شـهر       مرد: کوتاه سخن آن که

بودند و در همان عصر بـه عنـوان شـیعه      علاقمندان استوار خاندان پیامبر
آنچـه ملـک و بـاغ      آنهـا در زمـان امـام   ، شهرت داشتند، متصلب و محکم

و هـر سـال   ، کردنـد   داشتند حتى بعضى از آنها خانه خود را وقف امامـان 
احتـرام    بـه آل علـى  ، فرستادند مى  خمس اموال خود را براى امامان
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از ایـن رو تعـداد   ، بـود   به طورى که قم پناهگاه آل على، نمودند بسیار مى
  . از همه جا بیشتر است، اند امامزادگانى که به قم آمده

 امـام هـادى  ، امام جـواد ، امام رضا، امام کاظم، ا امام صادقارتباط اهل قم ب
در پیشانى تاریخ تشیع در قرن ، و ناحیه مقدسه  و امام حسن عسکرى 

در اینجا نظر شما را به ذکر چند نمونـه  . درخشید مى، دوم و سوم هجرى قمرى
  : کنم جلب مى

  شیعیان قم به یکى از  لطف امام جواد
در سفر حج به مدینه رفتم و در آنجا به محضر : گوید محمد بن سهل قمى مى

، خواستم لباسى از آن حضرت بـراى پوشـیدن و تبـرك   ، رسیدم  امام جواد
بـا آن حضـرت خـداحافظى کـردم و از     ، فرصتى به دست نیامد، درخواست کنم

اى بـراى آن حضـرت    د نامـه تصمیم گـرفتم در ایـن مـور   ، خانه او بیرون آمدم
به مسجد رفتم و پس از انجام دو رکعت نماز و استخاره به قلبم آمد که ، بنویسم

نامه را پاره کرده و از مدینه بیرون آمده و همراه کاروان به سوى ، نامه را نفرستم
محمـد  : در مسیر راه ناگهان شخصى به میان کاروان آمد و پرسید، قم روانه شدم
  ؟ بن سهل کیست

بـه مـن داد و   ، نزدش رفتم و گفتم من هستم لباسى که در میان دستمالى بـود 
نگـاه کـردم   . این لباس را براى تو فرستاده است  مولاى تو امام جواد: گفت

محمـد بـن   . ها را همراه خود بردم آن لباس، دیدم دو لباس مرغوب و نرم است
پسـرش  ، وقتـى کـه از دنیـا رفـت    ، ها را تا آخر عمر نگه داشت سهل آن لباس

  )68(. بدن او را کفن کرد، با همان دو لباس، احمد
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    ارتباط مردم قم با امام هادى
خـود  ، که شدیدترین عصر اختناق بود  هاى مردم قم در همان عصر امام

و اموالى را به محضر آن حضـرت بـرده و روابـط    ، رساندند را به شهر سامرا مى
  . ساختند خود را با امام خود برقرار مى

او با وزیرش ، این موضوع به متوکل دهمین طاغوت عباسى گزارش داده شد
فتح بن خاقان شخصى به نام ابو ، در این امور به گفتگو پرداخت، فتح بن خاقان

  . موسى را مأمور مخفى بازرسى و گزارش نمود
وانمـود    ان به امـام هـادى  مند ابو موسى خود را به عنوان یکى از علاقه

که از پشـت    امام هادى، نمود و به محضر آن حضرت رفت و آمد مى، کرد
 همـین امشـب مـال را مـى    ! اى ابوموسـى : روزى به او فرمود، پرده خبر داشت

  . آورند
: امام به ابوموسى فرمـود ، هاى شب نیمه، ابوموسى شب را در خانه امام ماند

طاغوت از رسیدن آن به دسـت  ( ولى مأمور خدمتکار، د قمى مال را آوردآن مر
  )69(... من جلوگیرى کرد

  به مردم قم و آوه  نامه امام حسن عسکرى
، گویند روستاى بزرگـى در نزدیـک سـاوه اسـت     آبه که امروز به آن آوه مى

قـم نیـز مرکـز    ، نـد شیعه بود  غالب مردم آنجا در عصر امام حسن عسکرى
که با مردم قـم و آوه ارتبـاط     امام حسن عسکرى، رفت و آمد شیعیان بود

و هـم  ، فرستد که هـم نامـه تشـکر از آنهـا اسـت      اى براى آنها مى نامه، داشت
در ، و دلگرمى به آنهـا اسـت  ، هشدارى به آنها در مورد اتحاد و به هم پیوستگى

  : آن نامه چنین آمده است
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بـه    با فرستادن پیـامبر اسـلام  ، اوند متعال با وجود لطف و عنایتشخد
و شما را به پذیرش دینش ، بر مردم منت نهاد، عنوان مژده بخش و هشدار دهنده

و بذر محبت و دوستى خانـدان پیـامبر را   ، توفیق داد و با هدایتش گرامى داشت
آنها که از میان ، ر سرزمین اطاعتش کاشتدر قلوب گذشتگان و آیندگان شما د
هاى کردار نیک خـود را چیدنـد و    و میوه، شما رفتند به نجات و سعادت ریدند

  . به پاداش اعمالشان نایل شدند
و روان ما بـه افکـار   ، استوار و محکم است، همواره اراده و نیت ما! اى مردم

شما پـر تـوان اسـت کـه     و پیوند قرابت بین ما و ، نیک و پاك و شما آرام است
  . هاى گذشتگان ما و شما است چنین پیوندى از سفارش

و همـواره بـا   ، پیمانى است که بر عهده جوانان ما و پیران شما برقـرار اسـت  
چـرا کـه خداونـد ایـن ارتبـاط      ، محکم هسـتیم ، اعتقاد واحد و به هم پیوستگى

اشاره به امـا  ( عالمچنان که ، تنگاتنگ و ناگسستنى را بین ما برقرار نموده است
  : فرماید مى) صادق یا امام باقر

  )70(. المومن اخو المومن لامه و ابیه مومن برادر پدر و مادرى مومن است
بـا مـردم قـم      از این نامه به خوبى آشکار است که امام حسن عسکرى

 و پیمـان ، دانسـته  ها را از شـیعیان و طرفـداران خـود مـى     و آن ارتباط داشته
  . محکمى بین آن حضرت و مردم قم برقرار بوده است

که بعـدا در  ( فقیه و مرجع قم، به على بن بابویه  نامه امام حسن عسکرى
نیز گواه دیگـرى بـر ایـن مطلـب     ) شود پیشینه تاریخى حوزه علمیه قم بیان مى

  . است
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    ارتباط مردم قم و مدائن با امام حسن عسکرى
آن ،   روز قبل از شهادت امـام یـازدهم حضـرت حسـن عسـکرى     چند 

ها را بـه   این نامه: هایى داد و به او فرمود حضرت به خادم خود ابوالادیان نامه
پس از پانزده روز کـه بـه شـهر سـامرا     ، برسان... و به فلان و فلان و، مدائن ببر
 همید که من از دنیا رفتهشنوى و خواهى ف صداى گریه از خانه من مى، بازگشتى

  . ام
به چـه کسـى بـه    ، اگر چنین اتفاقى رخ داد: عرض کردم: گوید ابوالادیان مى

  ؟ عنوان امام مراجعه کنم
امـام بعـد از مـن    ، کند ها را از تو مطالبه مى آن کسى که جواب نامه: فرمود

  . است
  . نشانه دیگرى ذکر کن: گفتم
  . خواند مىآن کسى که بر جنازه من نماز : فرمود

  . گفتم نشانه دیگر ذکر کن
  . دهد خبر مى، آن کس که از محتواى همیان: فرمود

بـه سـوى   ، هاى دیگـر بپرسـم   مانع شد که نشانه، شکوه ملکوتى آن حضرت
را بـه صاحبانشـان دادم و     و نامه امـام حسـن عسـکرى   ، مدائن سفر کردم

صداى گریه از خانـه  ، امرا بازگشتمها را گرفتم و روز پانزدهم به س جواب نامه
بـرادر امـام حسـن    ( ناگـاه جعفـر کـذاب   ، به آنجا رفتم، شنیدم  امام حسن
اند و به او به عنوان امام بعد  را دیدم که شیعیان به گرد او اجتماع کرده) عسکرى

، امـام شـود  ، اگر این شـخص ، با خود گفتم. گویند تبرك مى  از امام حسن
شناختم که شـرابخوار   زیرا من جعفر کذاب را مى، گردد مقام امامت لکه دار مى
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نزد او رفـتم و تسـلیت و   ، و قمار باز بود و همواره با آلات لهو سر و کار داشت
  . هیچ سوالى از من نکرد، تبریک گفتم

بـر  ، اى آقـاى مـن  : سپس خادم خانه و به نام عقیده نزد جعفر آمـد و گفـت  
  . بیا بر آن نماز بخوان، کفن پوشیده شد، تجنازه برادر

همـین کـه جعفـر    ، کنار جنازه براى نمـاز آمدنـد  ، جعفر با جمعى از همراهان
و رداى جعفر را گرفـت و بـه   ، ناگاه کودکى از دورن خانه بیرون آمد، آماده شد

عقب بیا که من سزاوارتر به نماز بر جنـازه پـدرم   ! اى عمو: عقب کشید و فرمود
  ! هستم

: بعد نماز بـه مـن فرمـود   ، بر جنازه نماز خواند، و آن کودك، جعفر کنار آمد
این دومین : با خود گفتم، آنها را به آن حضرت دادم، ها را به من بده جواب نامه

) اطلاع از محتواى همیـان ( ؛ولى یک نشانه دیگر، نشانه صدق امامت این کودك
ناگـاه  ، امام حسن عـزادار بـودیم   در همان ایام که ما در سوگ... باقى مانده بود

، شـدند   و جویـاى امـام حسـن   ، دیدیم جمعى از مردم قم به سامرا آمدنـد 
، آنها را به جعفر کـذاب ، حاضران، از دنیا رفته است  فهمیدند که امام حسن

  . راهنمایى کردند
 ـ   سـپس  ، دگروه قمى نزد جعفر آمده و سلام کردند و تسـلیت و تبریـک گفتن

  ! ؟ها از کیست هایى است بگو این اموال و نامه همراه ما اموال و نامه: گفتند
 داد و مـى  هایش را تکان مـى  لباس، عصبانى شد و از شدت ناراحتى، جعفر
  . خواهند که از غیب خبر بدهم اینها از من مى: گفت

یـرون آمـد   ب  از نزد حضرت مهدى( خدمتکار از دو خانه، در این هنگام
و در میـان  ، است... هاى فلانى و فلانى و در نزد شما نامه: به گروهى قمى گفت
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تـا بـه   ، آن کسى که تو را نزد ما فرسـتاد : همیان هزار دینار وجود دارد و گفتند
  )71(. امام بر حق همان است، سوال ما پاسخ بدهى

  استقبال مردم از فرماندار شیعه
مردم قم آنها ، شدند عباسى براى قم تعیین مى فرماندارانى که از طرف خلفاى

از این رو خلفا معمـولا افـرادى را بـه    ، مگر این که شیعه باشد، پذیرفتند را نمى
یکى از این مـوارد فرسـتادن   ، فرستادند که شیعه باشند عنوان فرماندار به قم مى

در عصر محمـد بـن عثمـان دومـین     ( شخصى به نام حسین از طرف خلیفه وقت
گوید از بغداد بـه سـوى قـم حرکـت      او مى، بود) عج -خاص امام زمان  نایب
روم ولى وقتى که بـه   کردم براى جنگ با مردم قم مى پیش خود فکر مى، کردم

مـا بـا   : گروهى از مردم به قم به استقبال من آمدنـد و گفتنـد  ، نزدیک قم رسیدم
و با ما موافـق  ولى چون ت، جنگیدیم که از نظر مذهب با ما مخالف بود کسى مى
، خـواهى  و هر گونه کـه مـى  ، و اینک وارد شهر شو، با تو جنگ نداریم، هستى

  . امور قم را تدبیر و اداره کن
و ، هاى قـم سـر و سـامان دادم    به ناهنجارى، وارد قم شدم: گوید حسین مى

ولى حاسـدان در  ، وضع مالى و حال من نیز خوب شد، مردم از من راضى بودند
که در مـذهب تشـیع و طرفـدار    ( خلیفه نیز مرا، من بدگویى کردندنزد خلیفه از 
در آنجـا محمـد بـن    ، به بغـداد بازگشـتم  . از فرماندارى عزل کرد) مردم قم بودم
و خمـس  ... به دیدار من آمـد ) عج -نایب خاص دوم امام زمان ( عثمان عمرى

  . اموالهم را به او دادم
عجـل االله  ( مقدسـه امـام عصـر   و از شک و تردیدى که قبلا نسبت به ناحیـه  

  . )72( بیرون آمدم و به حقانیت آن اطمینان یافتم، داشتم) تعالى فرجه الشریف
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   نگاهى بر پیشینه تاریخى حوزه علمیه قم و تحولات آن
   اشاره
هاى مهم  یکى از پدیده، شک در جهان اسلام به خصوص در تاریخ تشیع بى

پدیده حوزه علمیه قم است کـه تـا   ، تتوان براى آن نظیرى یاف و بزرگى که نمى
، و موجـب تحـولات علمـى   ، کنون منشأ آثار و برکات عظـیم و بسـیارى شـده   
از این رو شایسته است کـه  ، فرهنگى و سیاسى ریشه دار و فراگیرى گشته است
با این حوزه عظـیم و آثـار آن   ، همواره مورد توجه قرار گیرد و مسلمانان جهان

  . آشنا باشند
بر آن شدیم که در ایـن  ، صت براى آشنایى گذار با حوزه علمیه قمدر این فر

تا رهگشاى سـازنده بـراى   ، راستا به ذکر و تحریر سه موضوع مهم زیر بپردازیم
  : و اسلام ناب باشد، شناخت این منبع عظیم و فرهنگ ساز تشیع راستین

 از عصـر امـام صـادق   ، دور نمایى از پیشینه تاریخى حـوزه علمیـه قـم    -1
  . تا کنون 
  . نظرى به آثار درخشان حوزه و فرزانگان برخاسته از آن -2
هر یـک  . اجتماعى و سیاسى حوزه، نگاهى بر تحولات برجسته فرهنگى -3

مورد برسى قـرار گرفتـه   ، در اینجا به طور اختصار و فشرده، از موضوعات فوق
ور مشروح سخن به میان در این راستا به ط، به امید آنکه در فرصت دیگر، است
  . آید

  دور نمایى از پیشینه تاریخى حوزه علمیه قم
مردم قم مقارن ظهـور اسـلام   ، چنان که گفتیم، مطابق متون و شواهد تاریخى

  . اند پیرو آیین زرتشت بوده
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خلیفـه  ، هجرى قمرى در آخرین سال زنـدگى عمـر   23سرزمین قم در سال 
  . به دست مسلمانان فتح شد، دوم

 رى و اعثم کوفى و حسن بن محمد بن حسن قمى مولف تاریخ قدیم قـم بلاذ

هجـرى بـه دسـت مسـلمانان بـه       23اند که شهر قـم در سـال    تصریح کرده )73(
  )74(. فتح شد، سردارى ابو موسى اشعرى

گرچه نویسندگان به پیروى از نویسـنده تـاریخ   ، در مورد آغاز تشیع مردم قم
آغاز تشـیع مـردم   ، حموى نویسنده معجم البلدانو به پیروى از یاقوت ، قدیم قم

) هجرى قمـرى  83در حدود سال ( ها به قم قم را به تاریخ پس از ورود اشعرى
 دهد که قم قبل از ورود اشـعرى  ولى متون و قراین تاریخى نشان مى، اند دانسته

، ها مرکز رفت و آمد و جنب و جوش شیعیان و تابعان و قاریان و مفسران قرآن
چنـان  ( رسیان معروف تشیع مانند سعید بن جبیر و کمیل بن زیاد بوده اسـت و پا

  . اند و مردم قم دوستدار خاندان نبوت بوده) شود که خاطر نشان مى
پرچم مخالفت برمـى  ، کسانى که در برابر حاکمان جبار اموى، بر همین اساس

از جمله ، ردندک افراشتند به قم و کاشان آمده و از مردم قم و کاشان استمداد مى
هجرى مطرف بن مغیره بن شیعه در راه مبارزه با حجاج بن یوسـف   77در سال 

پنجمـین خلیفـه   ( ثقفى استاندار خون آشام عراق منصوب از جانـب عبـدالملک  
و مردم قم به گرد او اجتمـاع  ، به قم و کاشان براى استمداد از مردم آمد، ) اموى
  )75(. کردند

و  66هـاى   در سال( شود که هنگام قیام مختار ه مىنیز از متون تاریخ فهمید
و در قریـه  ، جمعى از شیعیان بنى اسد از کوفه به قـم آمدنـد  ) هجرى قمرى 67

پناهگاه خوبى بـراى آنهـا   ، و سرزمین قم و اطراف آن، جمکران سکونت نمودند
  )76(. بود
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عبدالرحمن بن محمد بن اشـعث بـن قـیس    ، هجرى 83و نیز در حدود سال 
، بر ضد او شورش کـرد ، نصب شده بود، سیستان با اینکه از جانب حجاج حاکم

در این هنگام هفده نفر از علماى تابعین و ، ولى شورش او با شکست روبرو شد
، که از جمله آنها کمیل بن زیاد و سعید بن جبیر بودنـد ، شیعیان برجسته و پارسا
  )77(. نت نمودندو در جمکران نزد بنى اسد سکو، به سوى قم روانه شدند

  ها به قم ورود اشعرى
نخستین کسـى کـه از آنهـا بـه مدینـه آمـد و       ، آل اشعر اصلا اهل یمن بودند

کـه در اسـلام داراى مقـام ارجمنـدى     ، مسلمان شد مالک بن عامر اشعرى بـود 
  . گردید

. یکى از فرزندان او به نام سائب از یاران خاص مختار بود و با او کشته شـد 
)78(  

، عبداالله پسرى به نام سعد داشـت ، عبداالله نام داشت، ر از فرزندان اویکى دیگ
در   و آنها از شاگردان امـام صـادق  ، پسر بود) یا پانزده( سعد داراى دوازده

جـزو راویـان حـدیث از    ، و فرزندان و نوادگان آنها بیش از صد نفر، کوفه بودند
 یعه بـوده و بـه امامـت ائمـه اهلبیـت     و همه آنها از رجال ش، امامان دیگر بودند

  )79(. اعتقاد داشتند 
یاقوت حموى در کتاب معجم البلدان پنج نفر از پسران سـعد اشـعرى را نـام    

جزو هفده تن از علما و روایان حدیث بودند کـه  ) در اواخر قرن اول( برد که مى
وارد قـم  ، جـاج در برابر سپاه ح، در ماجراى شکست سپاه عبدالرحمن بن اشعت

  : که نام آن پنج نفر عبارت بود از، شدند
کـه  ، نعـیم  -5، اسحاق -4، عبدالرحمن -3، احوص -2، عبداالله بن سعد -1

پس ورود آنها به قم رفته رفته برادران و پسر عموها و سایر بستگان آنها به آنها 
  . پیوستند
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بود و در کوفه   از جمله موسى بن عبداالله اشعرى از شاگردان امام صادق
در ، و نقش به سزاى در تشیید و گسترش تشـیع ، وارد قم گردید، سکونت داشت

  . قم داشت
 اغلب تاریخ نویسان قـم نوشـته  : نویسد محقق کاوشگر شیخ محمد رازى مى

ها دگرگون شده و مرکز علما و محدثان و راویان و فقها  قم با ورود اشعرى: اند
که در سپاه ، از علماى تابعین بودند، ها که به قم آمدند ىگروهى از اشعر، گردید

  )80(. جنگیدند با حجاج مى، عبدالرحمن بن محمد بن اشعث
از علماى آن روز به ، ها بودند عبد االله بن سعد و پسرش موسى که از اشعرى

  )81(. آمدند که به قم وارد شدند حساب مى
واخر قرن اول و اوایـل قـرن دوم   هنگامى که آل اشعر در ا: ها اینکه از گفتنى
زمینه مساعد و خوبى براى پى ریـزى حـوزه علمیـه بـه صـورت      ، به قم آمدند

حـوزه علمیـه   ، اى که در آینده نه چندان دور زمینه، ابتدایى در قم به وجود آمد
نگـرى   با آینده  از این رو امامان اهلبیت، داد فراگیر و پرتلاشى را نوید مى

در سـخنى    امام صادق، دادند اى خبر مى از چنین حوزه، که داشتندوسیعى 
  : فرمود

ثـم  ، ستخلو کوفه من المومنین و یأزرعها العلم کما تازر الحیـه فـى حجرهـا   
یظهر العلم ببلده یقال لها قم و تصیر معدنا للعم و الفضل حتى لا یبقى فى الارض 

  ؛ ...حجالمستضعف فى الدین حتى المخدرات فى ال
و علم از آن همچون مـارى کـه در   ، گردد به زودى کوفه از مومنان خالى مى

گردد و سپس در شهرى که آن را قم  جمع و برچیده مى، شود اش جمع مى لانه
 و آنجا مرکز علم و فضیلت خواهد شد در آن وقـت ، شود آشکار مى، گویند مى
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س حتى زنان خانـه نشـین   در سراسر زمین هیچ ک) بر اثر گسترش علم و از قم(
  )82(. ضعیف و مستضعف باشد، ماند که از نظر دینى باقى نمى

  و آستانه قرن سوم هجرى، حوزه علمیه قم در قرن دوم
و ، از مطالب گذشته دورنمایى از پى ریزى حوزه علمیه قم در اواخر قرن اول

 ـ  ، براى تکمیل آن، در قرن دوم را دانستیم  ب مـى نظر شما را به مطلـب زیـر جل
  : کنیم

احوص اشعرى هنگام قیام ابومسلم : نویسد عباس فیض نویسنده کاوشگر مى
در سـرزمین  ، بر ضد خلفـاى امـوى  ) در اوایل قرن دوم هجرى قمرى( خراسانى

ها و سـران بـت    تمام بت) چهارشنبه( در یک شب، نظیر انجام داد کارى بى، قم
و ایـن  ، نـابود کـرد  ، دپرستان حصارهاى این منطقه را بـه وسـیله غلامـان خـو    

توسـط  ، براى نخستین بار مکتب امامیه... سرزمین را پایگاه شیعه امامیه گردانید
 عرب اشعرى در قم افتتاح گردید که فقه شیعه به طور رسمى در آن تدریس مى

و ، فـروزان گردیـد  ، در ایـن شـهر  ، در اولین بـار ، و مشعل هدایت و ارشاد، شد
  . بر سایر بلاد اسلامى نور افشانى کردند، قم) حوزه( تربیت یافتگان مکتب

از این مکتب اساتید و اساتینى برخاستند که نام نامى و لقب گرامى آنها براى 
  ... همیشه زینت بخش صفحات کتب رجال و تراجم است

احمد بن عبیدبن ناصح بن بلنجر ، یکى از تربیت شدگان این مکتب ابوعصیده
، و نظر به اینکـه در ادبیـات عـرب   ، هسپار گشتکه به سوى بغداد ر، دیلمى بود

، او را معلم فرزندان خود نمـود ) دهمین خلیفه عباسى( متوکل، استادى ماهر بود
تا اینکه روزى شنید متوکل به طور ، از این رو او پیوسته ملازم دربار متوکل بود

 بسـیار ، و علـى اسـائه ادب کـرد     آشکار به ساحت مقدس حضـرت زهـرا  
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در میـان  ، که شـاگردش بـود  ) فرزند متوکل( اندوهگین شدت این راز را با معتز
  . مباح است، و چنین وانمود کرد که ریختن خون متوکل، گذاشت

  . خون پدرم را بریزم، اگر اجازه دهى: معتز گفت
بیش از شش ماه زنـدگى نخواهـد   ، که کشنده پدر، چه گویم: ابوعصیده گفت

یگانـه دخـت     خاطر بدگویى او از حضـرت فاطمـه  من به : معتز گفت. کرد
  . هر چند که خود نیز بر روى زمین نمانم، کشم او را مى  پیامبر

، و با او شبانه همراه یاران، پیمان سرى بست، سرانجام با یکى از امراى لشگر
  )83(. قان را کشتنداو و وزیرش فتح بن خا، به خوابگاه متوکل یورش بردند

  به قم  حوزه علمیه قم در قرن سوم و ورود حضرت رضا
توان گفت که قم در قبضه شیعیان این سرزمین تحت اشـراف   در قرن دوم مى

تا اینکـه  ، بردند به سر مى  آل اشعر همان شاگردان امام صادق و ائمه دیگر
هجرى قمرى بـه خراسـان رخ    200ر سال د  ماجاى حرکت حضرت رضا

 حضـرت رضـا  ، زیسـت  در خراسـان مـى  ) هفتمین خلیفه عباسـى ( مأمون، داد
و براى آن حضرت نوشت کـه از راه  ، را که در مدینه بود به خراسان طلبید 

  )84(. کوفه و قم نیاید بلکه از راه بصره اهواز و فارس بیاید
از کوفـه و قـم کـه مرکـز       ه حضرت رضاظاهرا منظور مأمون این بود ک

تا مبادا شـیعیان بـا محـور قـرار دادن آن     ، عمده شیعیان آن روز بود عبور نکند
در عین حال بعضى از متـون  ، بر ضد حکومت بنى عباس شورش کنند، حضرت

، در سفر خود به خراسان  تاریخى و قراین بیانگر آن است که حضرت رضا
  . ) چنان که قبلا ذکر شد( .م آمده استبه ق

 پس از ذکر آمدن حضرت رضا، سید بن طاووس که از علماى قرن هفتم بوده
  : نویسد و خانه ورود او مى، به قم 
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در آن خانـه    که حضـرت رضـا  ( و این خانه؛ و هو الیوم مدرسه مطروقه
و محـل  ( اى است که رهگـذران  همدرس) قرن هفتم( در زمان حاضر) مهمان شد

  )85(. شد مى) اطراق طلاب
و استقبال گرم مـردم از  ، هجرى به قم 200در سال   ورود حضرت رضا

در ، آن حضرت بیانگر آن است که در اواخر قرن دوم و آغاز قرن سـوم هجـرى  
 هاى عمیـق و وسـیعى بـراى بـروز فرهنـگ تشـیع و فقـه آل محمـد         قم زمینه
و برخاسـتن  ، پدیدار شدن حـوزه علمیـه  ، ها و همان زمینه، وجود داشته 

بر همین اساس بود که امـام  ، داد نوید مى، افراد فرزانه و برجسته را از آن حوزه
  : در سخنى فرمود  صادق

  وسیأیت زمان تکون بلده قم و اهلها حجه على الخلائق
حجت سایر مردم خواهند ، رسد که شهر قم و اهل آن به زودى زمانى فرا مى

  )86(. شد

  به قم در تشیید و تداوم حوزه  تأثیر ورود حضرت معصومه
از ،   دختر امام کـاظم   هجرى قمرى حضرت معصومه 201در سال 

جا بیمـار و  در آن، هنگامى که به ساوه رسید، مدینه به سوى خراسان حرکت کرد
بـه  ، اطلاع داشـت ، و تمرکز شیعیان در قم، آن حضرت از وجود قم، بسترى شد

  . مرا به قم ببرید: خادم مخصوص خود فرمود
، به مردم قم رسـید ، به ساوه  خبر ورود حضرت معصومه، از سوى دیگر

قـم  پسران و نوادگان سعد اشعرى به اتفاق تصمیم گرفتند که آن حضـرت را بـه   
با هـم بـه سـاوه    ، در میان آنها موسى بن خزرج بن سعد اشعرى نیز بود، بیاورند

رفتنـد و او را بـا کمـال احتـرام بـه قـم         براى استقبال از حضرت معصومه
برا آن سـوار    موسى بن خزرج زمام شترى را که حضرت معصومه، آوردند
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و حضـرت  ، سور قـم بـه خانـه خـود آورد    به دست گرفت و آن شتر را به ، بود
را به منزل خـود وارد کـرد و بـا کمـال احتـرام از او همراهـانش         معصومه

ورود حضـرت  . شـود  که شرح آن در فصل بعد خاطرنشـان مـى  ، پذیرایى نمود
، و سپس ورود امامزادگان بسـیار بـه قـم   ، و مرقد مطهر او، به قم  معصومه

و در کنار آن ، لات تازه و موثر در استحکام و گسترش تشیع گردیدموجب تحو
نقش به سزایى در تحکیم و گسترش حوزه علمیه و رفت و آمد و ارتباط علمـا  

 امـام رضـا  ،   امـام کـاظم  ،   و راویان و شاگردان برجسته امام صـادق 
  . داشت... و 

هـا از   همچون چراغ تابان در طول قرن  هو مرقد مطهر حضرت معصوم
  . باشد آغاز قرن سوم تا کنون فراراه رونق حوزه علمیه در قم بوده و مى

   سوم و چهارم، هاى دوم هاى برجسته حوزه علمیه قم در قرن چهره
از علمـا  ، توان استنباط کرد که بیش از صد نفر از متون و شواهد تاریخى مى

 حوزه علمیه قـم را در قـرن  ، که غالبا از آل اشعر بودند  امانو شاگردان ام
در اینجا به عنـوان نمونـه بـه ذکـر     ، دادند هاى دوم و سوم و چهارم تشکیل مى

  : پردازیم پانزده نفر از آنها مى

  ذکریا بن آدم بن عبداالله بن سعد اشعرى -1
ر در بـه وجـود آوردن   که نقش بسـیا ، یکى از علماى برجسته و راویان خیبر

زکریا بن آدم بن عبداالله بن سعد اشعرى ، در قرن سوم در قم داشت، حوزه علمیه
به عنوان فقیه جلیل و عظیم القدر یاد ، محقیقن و رواى شناسان از بزرگوار، است
زیسـت و از   مـى   و حضـرت رضـا    او در عصر امام صـادق ، اند کرده

و در قـم بـه عنـوان یـک     ، ه و مورد وثوق آن دو بزرگوار بـود شاگردان برجست
  . کرد و مسائل حلال و حرام را براى مردم بیان مى، مرجع تقلید فتوا داد
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فاصله : عرض کردم) در خرسان(  به امام رضا: گوید على بن مسیب مى
شما  توانم هر وقت به حضور و من نمى، محل زیست من با شما بسیار دور است

  ؟ احکام و معارف دینم را از چه کسى بیاموزم، برسم و مسائل خود را بپرسم
  : در پاسخ فرمود  امام رضا

  ؛ المأمون على الدین و الدنیا، من زکریا بن آدم القمى
  )87(. از زکریا فرزند آدم قمى بیاموز که امین در امور دین و دنیا است

عـرض    ن آدم در ملاقاتى به حضرت رضـا زکریاب: در روایت دیگر آمده
. زیرا تعداد افراد سفیه در آنجا زیاد شده است، خواهم از قم بیرون بروم مى: کرد

  : در پاسخ فرمود  امام رضا
لاتفعل فان اهل بیتک یدفع عنهم بک کما یدفع عن اهل بغـداد بـابى الحسـن    

  ؛   الکاظم
، شـود  دفع مى) مردم قم( یرا به وسیله وجود تو بلا از اهلبیت توچنین نکن ز

  )88(. گردد بلا از بغداد دفع مى  همان گونه که به خاطر وجود امام کاظم
داراى بارگاه بـوده و  ، مرقد شریف این فقیه عالى قدر در قبرستان شیخان قم

  . مزار شیعیان است

  شعرىزکریا بن ادریس بن عبداالله ا -2
پسـر عمـوى زکریـا بـن آدم     ، یکى از فقها و راویان برجسته زکریابن ادریس

از فضـلیت و فرزانگـى ایـن    ، شـد  که به عنوان ابو جریر قمى خوانده مى، است
 به حضور امام رضا: گوید وقتى که از دنیا رفت زکریا بن آدم مى، بزرگوار اینکه
مکرر از او سخن بـه میـان     حضرت رضا، از آغاز شب تا صبح، رفتم 
  . ش رحمت کند ش44؛ خدا او رإ، فرمود آورد و مى مى
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و همواره روایت آنهـا را  ، بود  و امام رضا  او از اصحاب امام صادق
او را امـین و مـورد     و امامـان ، و داراى کتاب بود، کرد براى مردم نقل مى

  . اند معرفى کرده اطمینان
و همـواره بـه ارشـاد مـردم و     ، این بزرگمرد نیز بیشتر در قم سکونت داشت

 قبر شریفش در قبرستان شیخان قم مـى ، آموختن فقه و شرایع اسلام مشغول بود
  . باشد

ادریس بن عبداالله اشعرى قمى نیـز از فضـلاء و داراى کتـاب بـوده     ، پدر وى
  )89(. است

  م بن عبداالله اشعرىآدم بن اسحاق بن آد -3
یکى دیگر از افراد مورد وثوق که از فضـلا و طـلاب عـالى مقـام در عصـر      

وى مولف کتابى محتوى روایـات  ، پسر عموى زکریا بن آدم است،   امامان
و ، کردنـد  از آن کتـاب نقـل روایـت مـى    ، بود که علماى برجسـته   امامان

  )90(. دانستند مولفش را مورد اعتماد مى
  . در قبرستان شیخان قم قرار دارد، قبر شریف این بزرگوار نیز

  اسحاق بن عبداالله بن سعد اشعرى -4
و امـام    هاى درخشنده از اصـحاب امـام صـادق    یکى از فضلا و چهره

وى نیـز داراى  ، عموى زکریا بن آدم اسـت ، اسحاق بن عبداالله قمى،   کاظم
نمـود و از   در قـم کوشـش مـى     و در نشر علوم ائمه اهلبیـت ، بودهکتاب 

  )91(. آمده است فضلاى حوزه علمیه قم در آن عصر به شمار مى
در قـم بـود کـه      فرزندش احمد بن اسحاق وکیل امام حسـن عسـکرى  

 ـ  ، شود خاطرنشان مى م قبر شریف اسحاق بن عبداالله نیز در قبرسـتان شـیخان ق
  . قرار دارد
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  دو برادر از فرزندان عبداالله، عمران و عیسى -6و  5
که در پیشگاه   دو نفر از راویان برجسته و شاگردانش برازنده امام صادق

عمران و عیسى پسران عبداالله بن سـعد  ، آن حضرت در جایگاه ارجمندى بودند
تـلاش  ، در قـم ، فقه شـیعى این دو نیز در تعلیم فرهنگ و فقه ، باشند اشعرى مى

کردند و در بازسازى حوزه علمیه قم در اواخر قـرن دوم و در   مستمر وسیع مى
براى اینکه به مقام ارجمند این دو عالم ربـانى و  . نقش به سزا داشتند، قرن سوم

پر تلاش پى ببریم نظر شما را به سه روایت زیر در مورد لطف و توجـه خـاص   
  : کنیم آنها جلب مى به  امام صادق

عمران بن عبـداالله قمـى بـه حضـور امـام      ، از ابان بن عثمان روایت شده -1
او را به گرمى پذیرفت و در کنار خود نشـانید    امام صادق، آمد  صادق

؟ ات چطـور اسـت   حال فرزندان و خـانواده ؟ حالت چطور است: و به او فرمود
  . ؟ بستگان و فامیلت در چه حال هستند؟ ه استحال پسر عموهایت چگون

از ، یکـى از حاضـران  ، در پایان وقتى که براى خداحافظى برخاست و رفـت 
  . ؟ این آقا چه کسى بود: پرسید  امام صادق

  : در پاسخ فرمود  امام صادق
  ما نصب لهم جبار الا قصمه االله، نجیب قوم نجباء

که هر سـتمگرى از  ، ز افراد شریف از خاندان شریف استیکى ا، این شخص
  )92(. شکند خداوند کمرش را مى، طاغوتیان نسبت به آنها سوء قصد کند

هـایى بافـت و آمـاده کـرد و در      خیمـه ، عمران: و در روایت دیگر آمده -2
رسـید و آنهـا را بـه آن حضـرت اهـدا        سرزمین منى به حضور امام صادق

  : دست عمران را گرفت و چنین دعا کرد  مام صادقا، نمود
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خواهم که بر محمد و آلش درود بفرستدت و در روزى  از درگاه خداوند مى
. ات را در سایه خویش قرار دهد تو و خانواده، اى جز سایه خدا نیست که سایه

)93(  
مدینـه   هاى در یکى از کوچه، در مدینه بودم: گوید یونس بن یعقوب مى -3

اذهب یا یونس فان : آن حضرت به من فرمود، را ملاقات نمودم  امام صادق
  ؛ بالباب رجلا اهل البیت

مـردى از مـا   ، کـه در پشـت در خانـه   ، به سوى خانه حرکت کن! اى یونس
  . اهلبیت منتظر است

 دیدم کـه عیسـى بـن   ، حرکت کردم  من زودتر به سوى خانه امام صادق
آمد و بـه    طولى نکشید که امام صادق، عبداالله قمى در کنار در نشسته است

به گمانم تو سخن مرا ! اى یونس: وارد خانه شوید سپس به من فرمود: ما فرمود
  . عیسى بن عبداالله از ما خاندان است: اى که گفتم نپذیرفته

چگونـه  ، اسـت  عیسى از اهل مردم قم، آرى فدایت گردم: یونس عرض کرد
  ! ؟است اهل خانه شما است

  : فرمود  امام صادق
  ؛ عیسى بن عبداالله رجل مناحى و هو منا میت! یا یونس
  )94(. از ما خاندان است، عیسى بن عبداالله در حیات و ممات! اى یونس

. بین دو چشم عیسى بن عبداالله را بوسید  امام صادق، هنگام خداحافظى
)95(  

  ابراهیم بن هاشم و پسرش على بن ابراهیم -8و  7
ولى در قرن سوم به قـم  ، یکى از راویان و علماى پرکار که از اهالى کوفه بود

او نخستین کسى است که حدیث کوفیـان  ، بن هاشم است، ابراهیم، مهاجرت کرد
گفته بعضـى  و به ، بود  او از اصحاب خاص امام جواد، را در قم منتشر نمود
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روایـت از   6414و از راویانى است که ، نیز ملاقات نموده بود  با امام رضا
  . نقل کرده است  امامان

هـاى   از جملـه کتـاب النـوادر و کتـاب قضـاوت      )96(او داراى تألیفاتى بـود  
  )97(. توان نام برد را مى  امیرالمؤمنان على
و از ، اسـت   روایت از امامـان معصـومه   6414ه حامل آرى آن کسى ک

و با این مکنت علمى در اوایـل قـرن   ، باشد مى  اصحاب نزدیک امام جواد
قطعـا نقـش بـه    ، گمارد همت مى  آید و به نشر آثار امامان سوم به قم مى

چـرا کـه کـه    ، هد داشتدر آن عصر خوا، سزایى در تشکیل حوزه علمیه در قم
موجب رونق بـازار علـم و   ، اى همانند او وجود ذیجود علماى پرکار و برجسته

  . دانش و تعلیم و تعلم خواهد شد
صـاحب تفسـیر علـى بـن     ( جالب اینکه پسر ارجمند او على بن ابراهیم قمى

 ـ، نیز راه پدر را پیمود) ابراهیم ه و از دانشمندان و راویان لایق و تلاشگرى بود ک
. از عراق به قم ید طولا داشـت   در انتقال احادیث و فرهنگ امامان اهلبیت

، زیسـته  کـه در قـم مـى    4و  3این مرد بزرگ را به عنوان یکى از اعـلام قـرن   
  ، اند خوانده

  : مانند، هاى متعددى تألیف کرد او کتاب
کتـاب   -4، المغـارى  -3، الناسـخ و المنسـوخ   -2، تفسیر روائى قـرآن  -1

کتاب التوحید و  -8 -اختیار القرآن  -7، المناقب -6، قرب الاسناد -5، الشرایع
 کتاب فضایل امیرالمـؤمنین  -11، کتاب الانبیاء -10، کتاب الحیض -9، الشرك
  . کتاب المشذر -12،  

اى در کنار بـاغ شـهردارى همـراه     در قم در بقعه، قبر شریف این عالم بزرگ
  )98(. محمدبن قولویه است قبر شریف
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یکى از رجال برجسته که با قم ارتباط داشت و شاگردانش از کوفه به قم  -9
یونس بن عبدالرحمن شاگرد برجسته امـام  ، و به نشر آثار تشیع پرداختند، آمدند
او داراى تألیفات ارزنده بود و با ، است  سپس شاگرد امام رضا،   کاظم
، بـه گفتـه فضـل بـن شـاذان     ، کرد ن و قلم از حریم ولایت و امامت دفاع مىبیا

  . نوشت... یونس هزار کتاب در رد مخالفین و
در پاسـخ بـه سـوال      یونس از فقها و مراجع عالیقدر است که امام رضا

مسـائل مـورد نیـاز    ، یونس مورد اطمینان است: حسن بن على بن یقطین فرمود
  . و بپرسخود را از ا

، شکایت کردند، در مورد یونس بن عبدالرحمن، اهالى بصره، و در مورد دیگر
م عليه حضرت رضا، یونس غمگین شد لا   : به او فرمود الس

اى ، با کى بر تو نیست وقتى که امـام تـو را از تـو راضـى اسـت     ! اى یونس
ا هر گاه در دست تو گوهر درخشانى باشد و مردم بگویند پشگل است ی! یونس

در دستت تو گوهر درخشانى باشد و مردم بگویند پشـگل اسـت یـا در دسـتت     
  ؟ کند آیا در نظر تو اثر مى، پشگل باشد و مردم بگویند گوهر است

بنابراین واقعیت کـه راه و روش  : فرمود  امام رضا، نه: یونس عرض کرد
  )99(. گران نباشاز گفتار مردم ن، تو در دست است و امام تو از تو راضى است

  در قم  وکیل امام حسن عسکرى، احمد بن اسحاق -10
یکى از علماى برجسته و محدثین عالى مقام و شـیوخ علمـاى قـم در قـرن     

او از اصـحاب و نزدیکـان   ، سوم احمد بن اسحاق بن عبداالله اشعرى قمى اسـت 
 تعـالى فرجـه   عجـل االله ( و حضـرت ولـى عصـر   ، بود  امام حسن عسکرى

او از سـفراء و  ، دیدار کـرد   را در کودکى در نزد پدرش امام حسن) الشریف
و به امر آن حضرت مسجد امام قـم  ، در قم بود  وکلاى امام حسن عسکرى



53 

 

مسائل  -2کتاب علل الصلوه  -1: مانند، او داراى تألیفات متعدد بود، را ساخت
  ... م وعلل الصو -3، الرجال

به خصـوص مـردم   ، اجتماعى و سیاسى شیعیان، او در رسیدگى به امور دینى
 و آستان قدس امام زمان  و بین مردم و امام حسن، تلاش فراوان داشت، قم
براى افراد   و توقیعات متعددى که از ناحیه مقدسه امام زمان، رابط بود 

  . یکى از آنها به نام احمد بن اسحاق بود، شد خاص صادر مى
، در تکوین و تشیید حـوزه علمیـه در عصـر خـود    ، این مرد مخلص و بزرگ

کـرد   و در حدیث رسانى به طلاب آن زمان تلاش بسیار مـى ، نقش موثر داشت
سر ( در مسیر خود وقتى به حلوان، سرانجام هنگام بازگشت از سامرا به قم. )100(

مند زیارتگـاه   دنیا رفت قبرش در آنجا داراى بارگاه شکوه از، رسید) پل ذهاب
  . است  شیفتگان خاندان رسالت

  سعد بن عبداالله اشعرى قمى -11
و مولفان بـزرگ قمـى   ، یکى از فقها برجسته و روایان جستجوگر و پر تلاش

ها است که  سعد بن عبداالله بن ابى خلف اشعرى قمى پیشواى قمى، در قرن سوم
و در قـم سـکونت داشـت و در راه    ، بـود   از اصحاب امام حسن عسـکرى 
  . در قم رنج فراوان برد و کوشش بسیار نمود، استحکام و گسترش فقه تشیع

. هجرى قمرى وفات یافـت  301یا  300یا  299شوال سال  27وى رد روز 
)101(  

بن موسـى   على بن حسین، اى مانند محمد بن قولویه هاى برجسته شخصیت
  )102(. اند را از شاگردان او به شمار آورده... حمزه بن قاسم و، بابویه

هاى بسیار در فقه و تاریخ و رجال و علم کلام تألیف  وى در آن عصر کتاب
  : نمود که از جمله آنها است
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 -4، کتاب الضـیاء در امامـت   -3، کتاب جوامع الحج -2، کتاب الرحمه -1
کتاب فى فضل قـم و   -7، مثالب رواه الحدیث -6، ناقبم -5، مقالات الامامیه

فضـائل عبـداالله و ابوطالـب و     -10، منتخبات -9، بصائر الدرجات -8، الکوفه
  . )103( عبدالمطلب

  على بن بابویه قمى - 12
   به على بن بابویه  نامه امام حسن عسکرى

بویه نوشت کـه ترجمـه آن   اى براى على بن با نامه  امام حسن عسکرى
  : چنین است

و ، حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است، بسم االله الرحمن الرحیم
و آتـش  ، و بهشـت بـراى یکتاپرسـتان   ، باشـد  عاقبت نیک براى پرهیزکاران مى

و معبـودى جـز   ، و عدوانى جز بـر سـتمگران نیسـت   ، دوزخ براى منکران است
درود بـر بهتـرین خلقـش    ، ن آفریـدگار اسـت  که برتری، خداى یکتا وجود ندارد

  . و عترت پاکش  محمد
اما بعد اوصیک یا شخصى و معتمدى و فقهـى ابالحسـن علـى بـن الحسـین      

  ؛ ...قمى
على بـن  ، ابوالحسن، کنم تو را اى شیخ و مورد اعتماد و فقیه من سفارش مى
و در ، نودى او است موفـق بـدارد  خداوند تو را بر آنچه مورد خش، الحسین قمى

بـه  ) کنم تو را سفارش مى( .پرتو رحمتش فرزندان شایسته در نسل تو قرار دهد
زیرا نماز از کسى کـه زکـات   ، تقوا و پرهیزکارى و برپا دارى نماز و دادن زکات

هـاى   کـنم بـه بخشـیدن لغـزش     و تو را سفارش مـى ، شود دهد قبول نمى نمى
ایثار و همکـارى بـا بـرادران    ، صله رحم، گام غضبفرو بردن خشم هن، دیگران
تعقـل و  ، ها در هنگـام سـختى و آسـانى    و کوشش در تأمین نیازهاى آن، دینى
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و فراگیـرى  ، شناسى و استوارى در امـور  دین. هنگام جهل و نادانى، خردمندى
امر به معـروف و نهـى از منکـر کـه     ، خوش اخلاقى، قرآن و پیوند معنوى با آن

  : فرماید خداوند مى
او اصـلاح بـین   ، لا خیر فى کثیر من نجواهم الا من امـر بصـدقه او معـروف   

  ؛ الناس
منافقان و منکران خیـر و  ( آنها) و جلسات محرمانه( از بسیارى از در گوشى

امر به کمک به دیگران یا کـار نیـک   ) به این وسیله( مگر کسى که، سودى نیست
، اى خشـنودى خداونـد چنـین کنـد    و هر کس بـر ، یا اصلاح در میان مردم کند

  )104(. پاداش بزرگى به او خواهیم داد
  . ها و دورى از همه زشتى
  : چنین وصیت کرد  به على  همانا پیامبر، و بر تو باد به نماز شب

علیک بصلوه الیـل و مـن اسـتخف بصـلوه اللیـل      ، یا على علیک بصلوه الیل
  ؛ فلیس منا

و کسى که نماز شب را ، بر تو باد به نماز شب، اى على بر تو باد به نماز شب
  . سبک بشمرد از مام نیست
به همه شیعیانم امر کـن تـا   ، و آنچه را به تو امر کردم، به سفارش ما عمل کن

  . به آن عمل کنند
 همانــا پیــامبر)   امــام مهــدى( و بــر تــو بــاد بــه صــبر و انتظــار فــرج

و همواره شیعیان مـا در  ، انتظار فرج است، بهترین اعمال امت من: فرمود 
در مورد او چنـین    همان که پیامبر، تا پسر من آشکار گردد، اندوه هستند
پر از عـدل و  ، او سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده: مژده داد
صبر کن و همه شـیعیانم  ! و اى مورد اعتماد من ابوالحسن! اى شیخ من، ندداد ک
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؛ و العاقبه للمتقـین ، ان الارض الله یورثها من عباده؛ را به صبر و استقامت امر کن
) و شایسته بداند( و آن را به هر کس بخواهد، همانا سراسر زمین از آن خداست

  . اران استبراى پرهیزک) نیک( و سرانجام، کند واگذار مى
و خداى براى ، و رحمت و برکات خدا بر آنها، و سلام بر تو و همه شیعیان ما

  )105(. باشد و مولاى نیک و یاور نیکو مى، ما کافى و نگهبان
در دوران ، این نامه به روشنى بیانگر آن است که قم در همان قرن دوم و سوم

اى  و مرکزیت ویـژه  هاى بزرگ علمى و معنوى بوده داراى وزنه، غیبت صغرى
  . داشته است  براى نشر علوم آل محمد

  ابن ولید قمى -13
ترین فقیه و محدث شیعه در قم بعد از على  بزرگ، محمد بن حسن ولید قمى

و کتـاب الجـامع   ، اند و او را به عنوان استاد شیخ صدوق یاد کرده، بن بابویه بود
  . هجرى قمرى در قم از دنیا رفت 343وى در سال ، ستدر فقه از تألیفات او ا

  ابن قولویه قمى -14
جعفـر بـن   ، یکى از فقها و علماى برجسته حوزه علمیه قـم در قـرن چهـارم   
هاى  او کتاب، محمد بن قولویه مولف کتاب کامل الزیارات استاد شیخ مفید است

مـین در اعیـان   تألیف کرده که علامه سـید محسـن ا  ... بسیار در فقه و حدیث و
 369یـا   367این مرد بزرگ در سـال  ، برد کتاب او را نام مى 25تعداد ، الشیعه

  )106(. و قبرش در کاظمین است، هجرى قمرى از دنیا رفت

  شیخ صدوق -15
عالم بزرگ و مجتهد ، یکى از ستارگان درخشان آسمان فقه و علم و فضیلت

معروف به شیخ صدوق ، ابویهابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسى ب، اکبر
از دنیـا   381هجرى قمرى متولد شد و در سـال   305وى در حدود سال ، است
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شیخ عباس ، به ذکر گفتار محدث خیبر، در شرح حال این فقیه بزرگ قمى، رفت
  : کنیم اکتفا مى) رحمه االله( قمى

به حدى کـه در میـان   ، بسیار جلیل القدر و حافظ احادیث بود، شیخ صدوق
او در قـم بـود و بـه التمـاس     ، ها مانند او در حفظ و کثرت علم دیده نشد قمى

او قریب سیصد کتاب تصنیف .... شیعیان رى به رى رفت و در آنجا اقامت گزید
قبـرش در ایـن   ، غالب احادیثى که به ما رسیده از برکـات قلـم اوسـت   ... فرمود
  )107(. شهر رى است، بابویه

عجـل االله تعـالى   ( به دعاى امام زمـان ) االلهرحمه ( جالب این که شیخ صدوق
) پدر شـیخ صـدوق  ( على بن بابویه: به این ترتیب که، متولد شد) فرجه الشریف

نوشـتم و  ) عجل االله تعالى فرجه الشـریف ( اى به محضر امام زمان عریضه: گوید
، به ناحیه مقدسه فرستادم) سومین نایب خاص امام زمان( توسط حسین بن روح

: طولى نکشید جواب آمد. ضرت خواستم دعا کند تا داراى فرزند شومو از آن ح
او ، به زودى خداوند دو فرزند صالح به او خواهد داد دعاى امام مسـتجاب شـد  

 محمد، نام یکى از آنها را محمد و دیگرى را حسین گذاشت، داراى دو پسر شد
 امـام زمـان  کرد که بر اثر دعاى  و وقتى که بزرگ شد افتخار مى) شیخ صدوق(
سـزاوار  : گفتنـد  اساتید او مـى ، متولد شده است) عجل االله تعالى فرجه الشریف(

داراى ( متولـد شـده ایـن چنـین      است کسى که به دعاى حضـرت حجـت  
  )108(. گردد) مقامات عالى علمى و معنوى

که معاصـر  ) 378تألیف شده سال ( نویسنده تاریخ قدیم قم: کوتاه سخن آنکه
، نفر رسـیده  226تعداد علماى شیعه در عصر ما به : نویسد صدوق بوده مىشیخ 

  )109(. رسند ولى تعداد علماى اهل تسنن به چهارده نفر مى
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  : نتیجه و جمع بندى
و به خصوص در قرن ، مطالب فوق بیانگر آن است که قم در قرن دوم و سوم

پرتو وجود علمـاى   و این حوزه از نظر علمى در، چهارم داراى حوزه علمیه بود
  . در جایگاه رفیعى قرار داشته است، بزرگ و فقهاى عالى مقام
تنها در قرن چهارم هجرى قمرى صد نفر از علمـاى  ، و مطابق بعضى از متون

  )110(. اند بزرگ و محدثان از قم برخاسته

   حوزه علمیه قم از قرن پنجم تا کنون
  رونق حوزه علمیه قم در قرن پنجم و ششم

نیز قـم مرکـزى بـزرگ    ) دوره سلجوقیان( هجرى قمرى 6و  5هاى  ندر قر
آمدند و  اى براى تحصیل به این شهر مى براى فقهاى و علماى شیعه بوده و عده

  . مدارس دایرى داشت
شیخ عبدالجلیل رازى نویسنده کتاب النقض الفضائح وضـع علمـى قـم را در    

وسـایل کـافى علمـا و     داراى، مدارس دینى قـم : گوید قرن ششم شرح داده مى
هـاى   هایى مشحون از کتب فرقه و کتابخانه، باشد مدرسان و مفسران بزرگ مى
  . مختلف در آن وجود دارد

شیخ عبدالجلیل رازى نام این چنـد مدرسـه علمیـه را در قـم کـه در عصـر       
بـا شـکوه   ، دایر بود فقیهان و پیشوایان دینـى ) قرن ششم هجرى قمرى( خودش

  : ذکر کرده است که عبارتند از، اند تهزیس تمام در آن مى
، مدرسه سید سـعید عزالـدین مرتضـى   ، مدرسه اثیرالملک، مدرسه سعد صلت
، مدرسه ابوالحسـن کمـیج  ، مدرسه ظهیر الدین عبدالعزیز، مدرسه سید زین الدین

اى در جنـب مرقـد    و مدرسه، مدرسه مرتضى کبیر، مدرسه شمس الدین مرتضى
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این مدرسه ، بوده است... که به نام مدرسه آستانه یا(  مطهر حضرت معصومه
  )111(. ) به احتمال قریب به یقین همان مدرسه فیضیه فعلى است

در فاصله میان : نویسد مى، پس از نقل مطلب فوق، نویسنده تاریخ مذهبى قم
تا آغاز حکومـت نویسـنده روشـن    ) زیستند مى 7و  6که در قرن  -سلجوقیان 

در ، این فاصله در قم از لحاظ روحانیت براى نویسنده روشن نیسـت  در، نیست
 این فاصله در قم حوادث گوناگونى رخ داده و چند بار مردم آن قتل عـام شـده  

  )112(... و خود شهر ویران گردید، اند

  ) عصر صفویه( 12و  11و  10حوزه علمیه قم در قرن 
تـا   907از سـال  ، سال شمسى 237سال قمرى و  240سلسله صفویه حدود 

زمام حکومـت ایـران را بـه دسـت     ) شمسى 1114تا  877( قمرى 1148سال 
و امکانـات  ، مروج مـذهب تشـیع بودنـد   ، از آنجا که زمامداران صفوى، گرفتند

فراوانى در اختیار علماى شیعه گذاشتند و مساعدت فراوان با آنها داشتند طبعـا  
و شـهر قـم   ، قم رونق فراوان یافت اصفهان و، شیراز، هاى علمیه در تبریز حوزه

و بار دیگر مدارس ویـران شـده   ، رسما مورد توجه دولت و ملت ایران واقع شد
در ، از این رو علماى برجسته شـیعه ، و یا مدارسى از نو ساخته شد، آباد گردید

  : مانند، اند این عصر در حوزه علمیه قم به درس و بحث اشتغال داشته
مولى محسـن  : و دامادهایش، یرازى صاحب اسفارحکیم معروف ملا صدرا ش

و فرزنـد  ، و مولى عبدالرزاق فیاض لاهیجى، فقیه فیلسوف نامى آن عصر، فیض
 )113(و همچنین قاضى سعید ) هجرى قمرى 1043متوفاى ( او میرزا حسن گیلانى

یعنى ، و به گفته بعضى دو عالم بزرگ دوره صفویه، و مولى طاهر قمى و دیگران
ئى و میرفندرسکى نیز مدتى در حـوزه علیمـه قـم بودنـد و در مدرسـه      شیخ بها

  )114(. اند فیضیه حجره داشته
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در عصـر صـفویه بیـانگر آن    ، حضور این علماى برجسته و پر تلاش در قـم 
و مـدارس و طـلاب بسـیار    ، داراى حوزه علمیه فعـال ، است که قم در آن عصر

  . شده است دریس مىتحصیل و ت، و علوم مختلف اسلامى در آن، بوده
توان آن را در  و مى، ترین مدارس علمى قم است مدرسه فیضیه که از قدیمى

مرکز طلاب علوم دینى نامید در عصر شاهان صـفوى تجدیـد بنـا    ، ها همه قرن
که در آن به صحن کهنه مرقـد  ، چنان که از کتیبه ایوان جنوبى مدرسه فیضیه، شد

شود که این مدرسه در عهد  فهمیده مى، شود مى باز  مطهر حضرت معصومه
صفویه بازسازى شده و این تجدیـد بنـا از بناهـاى دومـین شـاه صـفوى یعنـى        

و ، هجرى قمرى اسـت  934در سال ) هجرى قمرى 948متوفاى ( طهماسب اول
به گفته بعضى وجه نامگذارى آن به فیضیه این رو است که حکـیم و محـدث و   

در ایـن مدرسـه   ) هجـرى قمـرى   1091متوفى ( فیضمولى محسن ، فقیه بزرگ
  . سکونت داشته است

حکیم عبدالرزاق فیاض لاهیجـى گرفتـه   ( نام، این نام: و به گفته بعضى دیگر
  . شده که او در همین عصر در مدرسه فیضیه سکونت داشت

در زمان سلطنت شاه سلطان ، یکى دیگر از مدارس علمیه که در عصر صفویه
کـه آن را  ، باشـد  مدرسه مومنیه مـى ، ساخته شده) شاه صفویهنهمین پاد( حسین

االله العظمى مرعشى  محمد مومن ساخته است که اخیرا به دستور مرجع فقید آیت
  . بازسازى و وسعت یافته است) رحمه االله( نجفى

است کـه در مقابـل در   ) مدرسه جانیخان( ،و نیز یکى از مدارس حوزه علیمه
توسـط  ، ایـن مدرسـه نیـز در عهـد صـفویان     ، داردبزرگ مسجد جامع قم قرار 

  . شخصى به نام جهانگیرخان ساخته شده است
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مدرسه خـان  ، که قبلا نام آن، االله بروجردى و همچنین بناى اولیه مدرسه آیت
تجدید بنـا شـد نیـز در عهـد صـفویه      ، االله العظمى بروجردى و توسط آیت، بود

سـاخته  ، ملا محسن فیض بود توسط شخصى به نام مهدى قلى خان از شاگردان
  )115(. قمرى تأسیس گردید 1123این مدرسه در سال ، شده است

هاى دهم  دهد که حوزه علمیه قم در عصر صفویه در قرن این آثار نشان مى
  . و یازدهم و دوازدهم از رونق خاصى برخورد بوده است

  حوزه علمیه قم در عصر قاجاریه
در ایـران  ، هجـرى قمـرى   1339 هجـرى تـا   1200شاهان قاجار از سـال  

در ، ترین آنها فتح على شاه و ناصر الدین شـاه بودنـد   که معروف، سلطنت کردند
این عصر نیز علماى بزرگى در حوزه علمیه قم بـه تحصـیل و تـدریس اشـتغال     

االله العظمـى   آیـت ، به ویژه با سکونت مجتهد عـالى مقـام مرجـع تقلیـد    ، داشتند
، در قم عصر سلطنت فتح على شاه حوزه علیمه قـم  )116( )رحمه االله( میرزاى قمى

  . مایه برکات و آثار و توسعه حوزه علمیه قم گشته است
مدرسه فیضیه که باسازى نخستین آن در دوره صفویه تا حدود : توضیح اینکه

هجـرى   1214و  1213در عصر فتحعلى شاه در سال ، حوض وسط مدرسه بود
  . قمرى و بازسازى دیگر شد

  . ى اصلى مدرسه دارالشفا به دستور فتحعلى شاه انجام گرفتو بنا
توسـط میـرزا آقـا خـان از     ، مدرسه حاجى ملاصادق واقع در گذر قاضى قم

  ... رجال دولتى ناصر الدین شاه ساخته شد و
وارد مرحلـه جدیـدى   ، بینیم حوزه علمیه قم در این عصـر  به این ترتیب مى

  . است اى داشته شده و رونق عمیق و گسترده
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  االله فیض براى توسعه حوزه نقش آیت
االله العظمـى میـرزا محمـد     یکى از برجستگان حوزه علیمه قم مرحـوم آیـت  

 25هجرى قمرى در قم دیده به جهان گشود و در  1293او در سال ، بود؛ فیض
قبر شـریفش در صـحن   ، سالگى رحلت نمود 77در  1370جمادى الاولى سال 

  . گرفته است  گاه ملکوتى حضرت معصومهعتیق جلوى ایوان طلاى بار
هـاى راسـخى در    قدم، این مرد بزرگ با تدریس و تألیف و تربیت شاگردان

  . تحکیم و گسترش حوزه علمیه برداشت
، هجرى قمرى براى گسترش علوم و توسعه حـوزه علمیـه   1340او در سال 

نامـه  ، وقت در اراك بود االله العظمى شیخ عبدالکریم حائرى که در آن براى آیت
تـا بـا   ، و افرادى را به اراك فرستاد، نوشت و او را به سکونت در قم دعوت کرد

هاى او و دیگـران باعـث    گیرى پى، دعوت کتبى قبلى را تأکید کند، پیام شفاهى
  . به قم آمد 1340االله حائرى در همان سال  شد که آیت

بـه محلـه شـاه    ، دن مـردم آقاى فیض شخصا همراه آقاى تولیت با بسیج کـر 
االله  پـس از ورود آیـت  ، االله حائرى نمودند و استقبال گرمى از آیت، جمال رفتند

فـیض   االله آیت، چون نزدیک غروب بود  حائرى به صحن حضرت معصومه
االله حائرى واگذار کرد و  خواند به آیت نماز جماعت خود را که در صحن نو مى

االله فـیض بـه    شـب بعـد آیـت   ، االله حائرى اقتدا کردند تخود و همه علما به آی
پـس میـل   ، اگر باید من نمـاز بخـوانم  : االله حائرى به او فرمود آیت، صحن آمد

االله فیض محـل نمـاز جماعـت خـود را بـه       در نتیجه آیت. ندارم شما اقتدا کنید
  . مسجد امام قم انتقال داد
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، توسعه حوزه علمیه نمودمرجعیت خود را فداى ، به این ترتیب مرحوم فیض
گـام بزرگـى بـراى تحکـیم و     ، و استقبال از ایشان، و با دعوت از آقاى حائرى

  . استوارى و گسترش حوزه برداشت
 در حالى که مى، االله فیض هنگام قنوت نماز آیت: هاى جالب اینکه از گفتنى

جـان  . اى خداى ما با ما به فضل و کرمت رفتار کـن ؛ الهنا عاملنا بفضلک: گفت
جنـازه او را  ، در زیـر بـاران  ، در آن عصر هشتاد هزار نفـر . به جان آفرین سپرد

و ، اش نماز خواند بر جنازه) رحمه االله( االله العظمى بروجردى آیت، تشییع کردند
اند که جملـه بـه حسـاب     االله الفیض نوشته تاریخ رحلت او را روى قبرش آیت

  )117(. همیشه در خاطر زنده بادیادش به خیر و خدماتش ، شود مى 1370ابجد 

  االله العظمى حائرى توسط آیت، تأسیس جدید حوزه
ولى داراى تشـکل  ، حوزه علمیه قم همچنان در نوسانات مختلف ادامه داشت

در ( االله میـرزاى قمـى   پس از رحلت آیـت : توان گفت بلکه مى، و انسجام نبود
برد و نیاز مبـرم   مىها در فترت و رکود به سر  سال) هجرى قمرى  1231سال 

تا اینکـه  ، به عالمى وارسته و مجتهدى استوار و پر صلابت و مدیر و مدبر داشت
االله العضـمى حـاج شـیخ     قرعه این فال به نام مرجع عظیم الشأن حضرت آیـت 

حـوزه  ، و با ورود این بزرگمرد علم و عمل، افتاد) رحمه االله( عبدالکریم حائرى
 مـى ، که او را موسس حوزه علمیـه قـم  ، وه شدآنچنان متشکل و منظم و با شک

، زیرا حوزه علمیه در این تاریخ به دست مبـارك ایـن بـزرگ مهـر الیـه     ، باشند
از این رو چنان که بیان شد حوزه علیمه قم در عصـر  ، نوسازى و باسازى گردید

  . پى ریزى شد و ادامه یافت  امام صادق
آذر سـال   13در ( اى االله خامنـه  یـت در گفتار مقام معظم رهبرى حضـرت آ 

  : چنین آمده  در صحن مطهر حضرت معصومه 1374
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تقریبا از ، براى شما مردم قم  اتصال مردم قم به اهلبیت( این خصوصیت
پـذیرایى  ) قـم ( این خصوصیات است که اینجـا ، سال قبل تا امروز هست 1200

ما در طول تـاریخ از اول  . ول تاریخ شیعه استترین حوزه علمیه ط کننده بزرگ
مـا در طـول تـاریخ از اول    . هاى علیمه طول تاریخ شـیعه اسـت   تشکیل حوزه
اى کـه بـه    هاى علیمه تشیع تا امروز به بزرگى این حوزه مبارکـه  تشکیل حوزه

بنیان شد یـا  ، در این شهر) رضوان االله تعالى علیه( االله حائرى دست مرحوم آیت
عظمـت و اعـتلا   ، االله العظمى بروجـردى  و در زمان مرحوم آیت، ردیدباسازى گ
و سپس به برکت امام بزرگوار و انقلاب عظـیم بـه اوج اعـتلاى خـود     ، پیدا کرد
  )118(. ایم در هیچ جاى دنیا نداشته، رسید

هجرى قمرى در روسـتاى مهـر جـرد     1276االله حائرى در حدود سال  آیت
ها در نجف اشـرف و کـربلا و سـامرا بـه      وى سال )119(یزد دیده به جهان گشود 

هجـرى قمـرى بـه     1332سـرانجام در سـال   ، تحصیل و تدریس اشتغال داشت
تـا اینکـه در   ، وارد اراك شد و به ترتیب شاگرد پرداخـت ، دعوت علماى اراك

هجـرى قمـرى بـراى زیـارت و      1340شمسى مطابق سـال   1299اواخر سال 
دعوت و اصرار علما و دانشمندان حوزه علمیـه   و بر اثر، تحویل سال به قم آمد
و ، براى طلاب علـوم دینـى امتحـان و شـهریه قـرار داد     ، فعلى را پى ریزى کرد

به طورى که در پرتـو تـدبیر و   ، اجرا شد) به لباس روحانیت( قانون اتحاد شکل
مدارس قم پر از طلاب گردید و تحول ، مدیریت و همت والادى این مرد بزرگ

و نام حوزه علمیه قم در همه جـا شـهرت   ، حوزه علمیه به وجود آمدعظیمى در 
یکـى از  ، کننـد  از این رو وى را به عنوان موسس حوزه علمیه قم یاد مى، یافت

برخاستن اساتید و مراجع ، االله حائرى در حوزه علمیه قم آثار مکتب درسى آیت
و ) رحمـه االله ( االله العظمى شیخ محمد على اراکى حضرت آیت: از جمله، بزرگى
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و حضـرت امـام   ) رحمـه االله ( االله العظمى سـید محمـد گلپایگـانى    حضرت آیت
بـراى نشـان دادن   ، که اگر هیچ اثرى جز ایـن نداشـت  ، است) رحمه االله( خمینى

تعداد طلاب حوزه علمیه قم در ایـن  ، کرد کفایت مى، عظمت حوزه در این عصر
  . رسید عصر از یک هزار تا دو هزار نفر مى

  االله العظمى بروجردى در عصر زعامت آیت، ول عظیم حوزهتح
ذیعقـده سـال    17در شـب  ، االله العظمى حاج شـیخ عبـدالکریم حـائرى    آیت
و مرقـد شـریفش   ، شمسى از دنیا رفت 1315بهمن  10هجرى مطابق با  1355

  . قرار دارد  در مسجد بالا سر در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه
االله حائرى با این تعبیر حاجى شیخ عبدالکریم یزدى به  نام آیت: جالب اینکه

است که او در همین سال وارد قـم شـد و بـه    ) قمرى( 1340حساب ابجد برابر 
و همچنـین عبـارت حـاج شـیخ عبـدالکریم بـه       ، تأسیس جدید حوزه پرداخت

وارد قـم  ، شمسـى  1229که او در همـین سـال   ، است 1299حساب ابجد برابر 
  . أسیس جدید حوزه شدبراى ت

، اى که در مـدح او سـروده   در قصیده، االله سید صدرالدین صدر مرحوم آیت
حـل  ، لـدى الکـریم  : تاریخ رحلتش را به حساب ابجد با این جمله تطبیق نموده

  ) یعنى او به عنوان مهمان به محضر خداوند کریم وارد شد( ضیفا عنده
. ى سال رحلـت ایشـان اسـت   قمر 1355این جمله به حساب ابجد مطابق با 

)120(  
، سه تن از مراجع و علماى بـزرگ ) رحمه االله( االله حائرى پس از رحلت آیت

االله  و آیـت ، االله العظمى سید محمد حجـت  مانند آیت، و مجتهدین از شاگردانش
بـه  ، االله العظمى سید محمد تقى خوانسارى و آیت، العظمى سید صدر الدین صدر
و از پاشـیدگى آن ممانعـت   ، زه را بـر عهـده گرفتنـد   طور ائتلاف سرپرستى حو

االله  ورود آیـت  1324شمسى تا سال  1315در این راه دوره که از سال ، نمودند
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طول کشیده نیز به تدریج بر عظمت حوزه از نظر کمیت ) سال 9یعنى ( بروجردى
احداث مدرسه حجتیه کـه یکـى از مـدارس علمـى عظـیم      ، و کیفیت افزوده شد

باشد که  االله حجت مى ه قم است از آثار این دوره تحت زعامت آیتحوزه علمی
  . کند به روشنى از افزایش طلاب و وسعت حوزه در این دوره حکایت مى

هاى متعدد و مسـجد و آب انبـار و صـحن بـزرگ      این مدرسه داراى پارك
که پس از فیضیه و دار الشفاء به عنوان دومین مرکز تجمع طـلاب حـوزه   ، است
  . آید به شمار مى، قم علمیه

  االله بروجردى به قم ورود آیت
االله  در همین عصر در بین فضلاى حوزه علمیه قـم گفتگـو بـود تـا از آیـت     

دعـوت  ، که در آن روز در بروجرد سکونت داشت) رحمه االله( العظمى بروجردى
  . تا فقیهى بزرگتر به قم به بیاید و زعامت حوزه را به دست گیرد، به عمل آورند

در سـال  ) رحمـه االله ( االله بروجـردى  و آیـت ، سرانجام این دعوت انجام شـد 
  . شمسى وارد قم شد 1324

کمال احترام ) االله صدر آیت، االله حجت آیت، االله خوانسارى آیت( آیات ثلاث
االله خوانسارى در شـهریور   سرانجام آیت، و تجلیل را از آقاى بروجردى نمودند

االله صـدر در پـنجم    شمسى و آیت 1331یماه د 29االله حجت در  و آیت 1330
  . رحلت کردند، 1332دیماه 

 و آیت 1325آبان  13االله سید ابوالحسن اصفهانى در  و دو مرجع بزرگ آیت
، االله حاج آقا حسین قمى در اسفند همین سال در نجـف اشـرف رحلـت کردنـد    

طـورى کـه   بـه  ، االله العظمى بروجردى شدند متوجه آیت... مردم ایران و عراق و
از این رو حوزه علمیه قم در پرتو توجهات مخصـوص  ، ایشان مرجع کل گردید

و در اندك زمانى داراى تحولات عظیم ، رونق کامل یافت، و توجه مردم، ایشان



67 

 

بـه  ، موقعیت حوزه در عصر مرجعیت آقاى بروجردى از نظرات مختلـف ، گردید
  . و پیوسته بر کمال آن افزود، پیش رفت
و ، نشریات و مجلات عربى و فارسى، ها درس و بحث، ها بخانهکتا، مدارس

فعال شدند و زمان تصـدى  ، اى در سطح عمیق و گسترده، علوم مختلف اسلامى
با توجه به اینکه قبل ، تعداد طلاب ساکن در قم به شش هزار نفر رسیدند، ایشان

ه علمیه قـم  کوتاه سخن آنکه حوز، از ایشان در حدود هزار تا دو هزار نفر بودند
) سـال  16( شمسى 1340تا  1324بروجردى از سال  االله در عصر زعامت آیت

به صورت یک کانون عظیم علمى و فرهنگى و یـک دانشـگاه بـا عظمـت فقـه      
اجتماعى و دینـى بـر اثـر آن    ، و همزمان تحولات عظیم سیاسى، جعفرى درآمد

  . در کشور رخ داد، االله بروجردى حوزه به زعامت آیت
کـه  ، یکى از اساتید بزرگ و یکى از ارکـان حـوزه علمیـه قـم    ، ن عصردر ای

و نقش بـه سـزایى در پیشـرفت همـه     ، و مدرسى نیرومند بود، استادى والا مقام
، درس اصول و فقـه او ، بود) رحمه االله( حضرت امام خمینى، جانبه حوزه داشت

عظمـى  االله الم هـا بعـد از آیـت    تـرین درس  و پرجمعیت، ترین درس حوزه مهم
  . )121(آمد  به شمار مى) رحمه االله( بروجردى

پیشروى حوزه بر همین منوال ادامه داشت که ناگاه حوزه در فـروردین سـال   
االله  بـا سـوگ فقـدان آیـت    ) قمـرى  1380شـوال   13مطابق با ( شمسى 1340

روبرو شده که بزرگترین فاجعه براى جهان تشـیع  ) رحمه االله( العظمى بروجردى
  . راى حوزه علیمه قم بودو به خصوص ب

امـام  : مراجع عظیم الشـأن وقـت هماننـد   ، االله بروجردى پس از رحلت آیت
االله العظمـى نجفـى    االله العظمـى گلپایگـانى و آیـت    و آیـت ) رحمـه االله ( خمینى

حوزه در مرحله دیگرى قرار گرفت ، زمام حوزه را بر عهده گرفتند... مرعشى و
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به خصوص ماجراى مبـارزات روحانیـت بـه    ، و ماجراهاى سیاسى در این دوره
حـوزه را  ، با رژیم ستم شاهى و طاغوتى پهلوى) رحمه االله( رهبریت امام خمینى

چرا که حوزه به صورت کانون و محور ، مورد توجه مردم قرار داد، بیش از پیش
و بـه  ، افـزود  بر همین اساس روز به روز بر رونق حوزه مـى ، مبارزات شده بود
  . جلوه کرد، دترین کانون فرهنگى و مبارزاتى و سیاسىعنوان شکوهمن

، و در ابعاد مختلف، اى وارد شد حوزه به مرحله تازه، پس از پیروزى انقلاب
مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت و هم اکنون حـدود سـى هـزار نفـر از     
طلاب ایرانى و خارجى در حوزه به درس و بحـث اشـتغال دارنـد و در تحـت     

 اند و به روند تکاملى خـود ادامـه مـى    جدید مدیریت متمرکز شده پوشش نظام
از زحمات طاقت فرساى شوراى مدیریت قبل و مدیریت و شوراى عـالى  ، دهند

شود که صمیمانه با تلاش پى گیر و وسیع براى حفـظ حـوزه و    کنونى تشکر مى
  . هاى آن کوشا و جدى بوده و هستند پیشرفت

اساس کار نظام دینى ، خصوص حوزه علمیه قمبه ، هاى علمیه چرا که حوزه
 االله خامنـه  حضرت آیت )122( از این رو در فرازى از گفتار رهبر انقلاب، ما است
بایـد  ، ریزى دستگاه مدیریت حوزه علمیه قم علاوه بر جدیت و برنامه: اى آمده

  . ها و اجتماعات علمى اقدام کند نسبت به برگزارى همایش

  و فرزانگان برخاسته از آن، حوزه نظرى به آثار درخشان
فراگیرى علوم اسلامى و در رأس ، هاى علمیه دانیم که هدف اصلى حوزه مى

به طـورى کـه تمـام قشـرهاى     ، و تبلیغ و ترویج آن علوم است، آن فقه جعفرى
هـا را   و وظائف و مسوولیت، بهرمند گردند، مردم در امور و شوون مختلف دینى

   صلى حوزه برد و پایه نهاده شدهبشناسند بنابراین هدف ا
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 اى که سخن امام صـادق  به گونه، اطلاع رسانى -2، شناسى عمیق اسلام -1
  : محقق شود که فرمود 

  ؛ و تصیر معدنا للعلم و الفضل حتى لا یبقى فى الارض مستضعف فى الدین
ینى اى که در سراسر زمین مستضعف د به گونه، قم مرکز علم و فضیلت گردد

  )123(. یافت نشود
  : و تعبیر دیگر فرمود

فى المشرق و المغرب فیـتم حجـه االله علـى    ، فیفیض العلم منه الى سائر البلاد
 الخلق حتى لا یبقى احد على الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم ثـم یظهـر القـائم   

  ؛ ) عج(
 و، شـود  علم و دانـش منتشـر مـى   ، و از قم به تمام شهرها در شرق و غرب

ماند که دین و علم و  کسى در زمین باقى نمى، گردد حجت خدا بر همه تمام مى
 ظهور مـى ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( سپس حضرت قائم، از قم به او نرسد

  . )124(کند 
و فرزانگـان برخاسـته از آن   ، بسـیار اسـت  ، آثار درخشان حوزه علمیـه قـم  

و چند نفر از برخاستگان ، ذکر چند اثردر اینجا به عنوان نمونه به ، فراوان هستند
  . پردازیم حوزه مى

، فقـه : ماننـد ، هـاى گونـاگون اسـلامى    پرورش اساتید برجسته در رشته -1
در میان ایـن اسـاتید   ... اخلاق و، فلسفه، علم کلام، منطق، ادبیات، تفسیر، اصول

رتق فتق اند و بعضى هم اکنون به  مراجع بزرگى برخاستند که بعضى از دنیا رفته
علامه طباطبایى صاحب تفسیر ارزشمند المیزان و بسیارى از ، امور اشتغال دارند

االله شهید دکتر محمد تقـى بهشـتى و رهبـر     از جمله حضرت آیت، مسولان نظام
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و حضـرت آیـه االله شـهید    ، اى االله العظمـى خامنـه   معظم انقلاب حضرت آیـت 
  . اند ه برخاستهشهید قدوسى از همین حوز االله صدوقى و حضرت آیت

  . ایجاد بیش از یکصد مرکز تحقیقاتى در سطح علمیه قم -4
در داخل ، پرورش مبلغین و گویندگان دانشمند و محقق براى ارشاد مردم -5

هـاى   که بعضى از آنها در کشورهاى خارج با تجهیزات وسیع به زبـان ، و خارج
  . به ارشاد و تبلیغ اشتغال دارند، مختلف دنیا

هـاى عظـیم    که هر کدام گنجینه، هاى بزرگ و پرمحتوا کتابخانه تأسیس -6
در رأس آنها کتابخانـه بـزرگ   ، فرهنگى و ماندگار براى اسلام مسلمانان هستند

و ، کتابخانه دفتـر تبلیغـات اسـلامى   ، ) رحمه االله( االله العظمى مرعشى نجفى آیت
  . توان نام برد کتابخانه مدرسه فیضیه را مى

ت حوزه علمیه قم و آثار درخشان آن در تمام نقـاط کشـور   هم اکنون موقعی
ایران و در کشورهاى خـارج در سـطحى اسـت کـه گـویى بـه مرحلـه تحقـق         

  : نزدیک شده آنجا که فرمود  پیشگویى جالب امام صادق
  ... فیفیض العلم منه الى سائر البلاد و

 مرکز علم و دانش مـى  قم) عجل االله تعالى فرجه الشریف( پیش از ظهور قائم
و ، یابـد  انتشار مى، و از آنجا علم و دانش به تمام شهرهاى غرب و شرق، گردد

توان یافت که از این سرچشمه  و کسى را نمى، شود حجت خدا بر همه تمام مى
  )125(. مند نشده باشد دین و علم بهره

 هـا و صـدها آثـار    منشـأ ده ، باید توجه داشت که هـر کـدام از آثـار فـوق    
  . درخشنده دیگر شده و خواهد شد

وجود ذیجود سه نفر از برخاستگان حوزه علیمه قم یعنى امام : به عنوان مثال
، را در نظـر بگیـریم  ) قدس االله اسـرارهم ( خمینى و شهید مطهرى و شهید بهشتى
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هر کدام سرچشمه صدها بلکه هزارهـا  ، این سه بزرگ مرد علم و دین و سیاست
تـو خـود   ( .انـد  اجتماعى و دینى شده، علمى، سیاسى، آثار و تحولات حوزوى

  . ) حدیث مفصل بخوان از این مجمل

  اى خامنه االله و آیت) رحمه االله( سخن عمیق امام خمینى
در مورد آثار تابناك حوزه علمیه قم در رابطه بـا حفـظ و   : کوتاه سخن آنکه

صـوص در  به خ، گسترش اسلام از گزند دشمن در طول قرون و اعصار اسلامى
ولى براى پى بـردن بـه   ، گنجد سخن بسیار است و در این گفتار نمى، قرن اخیر

کافى است که به این سخن پر ارج و عمیق و حسـاب  ، اوج عظمت و اهمیت آن
اى کـه   گوش جان فرا دهیم که در پاسـخ عـده  ) رحمه االله( شده حضرت خمینى

 ماید چرا مرحوم آیـت اگر بنا است مرجع دینى در سیاست دخالت ن: گفته بودند
 این کار را انجام نداده) موسس حوزه علمیه قم( االله حاج شیخ عبدالکریم حائرى

  : فرموده بود؟ اند
دادند که  اگر مرحوم حاج شیخ در حال حاضر زنده بودند کارى را انجام مى

از جهت سیاسى کمتر از ، و تأسیس حوزه علمیه ایران آن روز، ام من انجام داده
  . )126(مهورى اسلامى در ایران امروز نبود تأسیس ج

آیا به راستى جز این اسـت کـه صـاحبان اصـلى انقـلاب اسـلامى ایـران و        
  ! ؟باشند از برجستگان حوزه علمیه مى، بنیانگذار جمهورى اسلامى

در ( در گفتـار خـود  ) مدظلـه ( اى االله خامنه مقام معظم رهبرى حضرت آیت
در برابر ابنوه جمعیت قم   ت معصومهکه در صحن مطهر حضر، آذر 13روز 

  : فرمود) گفت سخن مى
مرد و زن مـومن و انقلابـى حـریم اهلبیـت و خانـه      ، جوانان قم، عزیزان من

من امروز مایلم نگاهى بـه انقلابـى کـه شـما ایـن قـدر نسـبت بـه آن         ! ولایت
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مروز به بعـد آن  و از ا، و از آغاز تا امروز، خویشاوندى و نزدیکى دارید بیندازم
  . را مختصر ارزیابى کنم

به همین دلیـل  ، این جاست، خیمه اصلى دستگاه حرکت عظیم انقلاب اسلامى
و ، دارنـد  قـم را دوسـت مـى   ، دوسـتان انقـلاب و اسـلام   ، دنیا متوجه قم است

 قـم را زشـت مـى   ، هاى شریر در هر جا که هستند مستکبران و ظالمان و انسان
  )127(. شمارند مبغوض مىو همه چیزش را ، دارند

  توسط امام خمینى، تحول حوزه
و نیـز بایـد آن را از افتخـارات    ، از امورى که هرگز نباید آن را فراموش کرد

تحول عمیق در ابعاد گوناگونى ، دانست) رحمه االله( زندگى درخشان امام خمینى
 در حوزه علمیه قـم و سـپس در حـوزه   ) رحمه االله( است که توسط امام خمینى

  . به وجود آمد، هاى دیگر
 حوزه. حوزه را از زیر حجاب تحجر و سطحى نگرى نجات داد، آن بزرگمرد

سردمدار سیاست گردید و بـه  ، وحشت داشت، یا عرفان، اى که از واژه سیاست
  . روى آورد، عرفان حقیقى در کنار فقه

، دتهاى جهـاد و شـها   و به عرصه، ها را از گوشه انزوا بیرون کشید او طلبه
حتـى در جهـت تغییـر    ، و در جهـات مختلـف  ، سیاست و عرفان وارد سـاخت 

اى  او در ضمن نامـه . منشأ خیرات و برکات بسیار گردید، فرهنگ ادبیات حوزه
  : نویسد خطاب به حوزویان تحول یافته مى

کـه رسـاله علمیـه و علمیـه     ، سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت
، و بر منبر وعظ و خطابـه نـاس  ، اند نوشته، رکب خونخود را به دم شهادت و م

افتخار و آفرین بر شهداى حـوزه  ، اند از شمع حیاتشان گوهر شب چراغ ساخته
، رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدنـد ، و روحانیت که در هنگامه نبرد
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و عقال تمنیات دنیا را از پاى حقیقت علـم برگرفتنـد و سـبکبالان بـه مهمـانى      
  . اند شعر حضور سروده، و در مجمع ملکوتیان، شیان رفتندعر

هـا و روحانیـت را    آنان که حلقه ذکر عارفان و دعاى سحر مناجاتیان حوزه
  . )128(اند  آرزویى جز شهادت ندیده، در خلسه حضورشان، اند درك کرده

به رونق حوزه به حـدى بـود کـه در    ) رحمه االله( عنایت حضرت امام خمینى
  : چنین گوید) عجل االله تعالى فرجه الشریف( طاب به امام عصراشعارى خ

ــه عــالم      ــا ب ــم را علــم فرم ــه ق ــوزه علمی   ح

ــانى         ــلمین را بادبــ ــک مســ ــد فلــ   کنــ

   
  نیکخـــواهش را عطـــا فرمـــا بقـــاى جـــاودانى

  بهر بد خواهش رسان هـر دم بـلاى آسـمانى        

   
  زمین چون طرف گلشـن ! تا ز فرط گل شود شاها

  ین گردد جهانى چون جنانىتا ز فیض فرورد     

   
  بگــذرد بــر دوســتانت هــر خزانــى چــون بهــارى

)129( کند بر دشمنانت هر بهارى چون خزانـى      
  

   
نـه علـم منهـاى    ( بذر سیر و سلوك و عرفان بر اسـاس عشـق  ، آن بزرگمرد

به طورى که ایـن بـذر در سـطح وسـیعى     ، را در قلوب حوزویان کاشت) عشق
  . شکوفا شده و ثمر بخشید

فصـوص الحکـم و مصـباح المنیـر را     ، فتوحات مکیـه ، اسفار: هاى او کتاب
، هـا  نه آنکه در اصطلاحات این کتـاب ، اى به سوى همین عشق قرار داد وسیله

  : گوید او در این راستا مى، و از پرواز غافل گردد، غرق شود
  بشـــکنیم آینـــه فلســـفه و عرفـــان

  از صنم خانـه ایـن قافلـه بیگانـه شـویم          

   
  غ از خانقه و مدرسه و دیـر شـده  فار

  پشت پایش زده برهستى و فرزانه شـویم      

   
که نـه از آنهـا   ، در جوانى سرگرم به مفاهیم و اصطلاحات پررزق و برق شدم

از سـفر بـه سـوى    ، اسفار اربعه با طول و عرضش، نه حال، جمعیت حاصل شد
الحکـم  و نـه از فصـوص   ، نه از فتوحات فتحى حاصل شـد ، دوست بازم داشت
  . تا چه رسد به غیر آنها، حکمتى دست داد

  از فتوحات نشـد فتحـى و از مصـباح نـورى    

)130(هر خواهم در درون جامه دلفریب اسـت       
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و در پاسخ به یکى از بانوان از بستگانش که از او خواسته بود تا چند کتـاب  
ر جمـع  نـه د ، در دفع حجب کوش! دخترم: فرمود، عرفانى را به وى معرفى کند

  . کتب
هاى عرفانى را اگر وسیله وصول  کتاب) رحمه االله( به این ترتیب امام خمینى

  . آن را حجاب سر راه تکامل، دانست و گرنه نور مى، به حق باشند
به خصوص حوزویان را به عبـور از پوسـت بـه    ، آرى او همه دانش پژوهان

بـه گفتـه   . ت در آوردمغز فراخواند و آنها را به تحول و دگرگونى عمیق به حرک
  : شمس مغربى

ــى     ــز بین ــا نغ ــن ت ــز ک ــر را نغ   نظ

  گـــذر از پوســـت تـــا مغـــز بینـــى     

   
  اجتماعى و سیاسى حوزه، نگاهى بر تحولات فرهنگى
ولى از نظر حوزه هیچ گـاه  ، تعلیم و تعلم است، گرچه کار اصلى حوزه علمیه

هـداف عـالى و   اى است براى وصول به ا بلکه وسیله، هدف نیست، تعلیم و تعلم
بر همین اساس حوزه علمیه قم در هر زمانى تـا سـرحد   ، کمالات متعالى انسانى

اجتمـاعى و سیاسـى و هرگونـه    ، منشأ تحولات عظـیم فرهنگـى  ، امکانات خود
در ایـن کتـاب کـه    ، شده است، شود ها مى عواملى که موجب رشد تعالى انسان

 نمونه از این تحولات مـى  به طور فهرست به ذکر چند، بناى آن بر اختصار است
  : پردازیم

   تحولات فرهنگى
و ، ترین فرهنگى است که بر همه ابعاد علمى توجه کـرده  غنى، فرهنگ اسلام

هاى ملل مختلف جهـان   سرآمد فرهنگ، از نظر عمق و فراگیرى و پرمایه بودن
برخاسـته از  ، هاى علمیه به خصوص حوزه علیمه قم که از یک سو حوزه، است

و از سوى دیگـر نشـانگر فرهنـگ اسـلام و نگهدارنـده و      ، سلام استفرهنگ ا
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دانشمندان بزرگ ، در این راستا خدمات بسیار نموده است، باشد پرورنده آن مى
، وحیـد بهبهـانى  ، علامه حلى، خواجه نصیر طوسى، بوعلى سینا: و جهانى مانند

: لـف ماننـد  ها نفر از این گونـه افـراد کـه در علـوم مخت     ملاصدرا شیرازى و ده
صـاحب نظـر   ... و، طـب ، ریاضـى ، علوم طبیعـى ، عرفان، فلسفه، منطق، ادبیات
، اند هاى علمیه برخاسته خدمات شایانى نمودند از حوزه، و در این مسیر، بودند

و بـا  ، هاى راسخ برداشـته  گام، حوزه علمیه قم در این موارد، ها در رأس حوزه
بزرگترین خـدمات فرهنگـى را ارائـه    تربیت دانشمندان بزرگى توانسته است تا 

  . دهد
، هاى پرمحتـوا و عظـیم   و تأسیس کتابخانه، ها در علوم مختلف تألیف کتاب

نشـانگر روشـن   ، شـود  که تعداد کتب بعضى از آنها بر صدها هزار کتاب بالغ مى
هـاى علمیـه بـه     با توجـه بـه اینکـه نقـش حـوزه     ، این تحولات فرهنگى است

هـا و محافـل بیشـتر     از همه دانشگاه، پیدایش آنهاخصوص حوزه علمیه قم در 
  . است

هـایى ماننـد کتابخانـه     اگر کتابخانه: گویند نظر مى محققان آگاه و عالمان بى
االله مرعشى  و کتابخانه آیت، و کتابخانه مجلس در تهران، در مشهد، آستان قدس

عالمان دیـن  هاى حوزویان و از آثار علمى  از کتاب، در قم را) رحمه االله( نجفى
ها جز از چند  هاى آن کتابخانه قفسه، هاى علمیه تهى کنیم و برخاستگان حوزه

آنچه که مایه قـوام و  ، ماند چیزى باقى نمى، کتاب واریخته و گرد و خاك گرفته
  )131(. هاى حوزویان است همام کتاب، ها شده اعتبار این کتابخانه
ابوجعفر محمد بن على ( دوقعالم بزرگ قرن چهارم شیخ ص، به عنوان نمونه

از برخاستگان حوزه علمیه قم در قـرن  ، ) هجرى قمرى 381متوفاى ، بن بابویه
هجرى قمرى در قم  343چهارم است که استادش ابن ولید قمى بود که در سال 
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در حـدود  ، با آن امکانات بسیار محـدود ، شیخ صدوق در آن عصر، از دنیا رفت
... رجـال و ، کلام، حدیث، فقه: مانند، اسلامى سیصد جلد کتاب در علوم مختلف

به نـام مـن لا   ، هاى معروف او از کتب اربعه شیعه که یکى از کتاب، تألیف نمود
  )132(. یحضره الفقیه است

 االله العظمـى بروجـردى   تحولات فرهنگى حوزه علمیه در عصر زعامت آیت
صرى به خصوص و حوزه علمیه قم در هر ع، تا کنون فرهنگى است) رحمه االله(

، در این عصر مشعلدار انقلاب فرهنگى در ابعاد گوناگون بـوده و در ایـن راسـتا   
  . سهم به سزایى دارد
صاحب کتاب المحاسـن   )133( احمد بن محمد بن خالد برقى، نمونه دیگر اینکه

وى بـا اینکـه از علمـا و    ، از محدثین و علماى برجسته قرن سـوم در قـم بـود   
شیخ جلیل ابوجعفر احمد بن محمـد بـن عیسـى    ، ر بودمحدثان برجسته آن عص

احمـد بـن   ، قمى که شیخ و فقیه و رئیس محدثان حوزه علمیه آن عصر قم بـود 
که تعدادى از سلسله راویانش ( محمد برقى را به دلیل اینکه بر و روایات مرسل

 و از روایاتى که موثـق نیسـتند نقـل روایـت مـى     ، کند اعتماد مى) اند ذکر نشده
  )134(. و بعدا او را به قم برگردانید، از قم بیرون کرد، یدنما

هجرى قمـرى کـه    329متوفاى ) پدر شیخ صدوق( و همچنین على بن بابویه
صوفى معروف را کـه  ، دستور داد حسین بن منصور حلاج، شیخ محدثان قم بود

ار مردم تا مبادا القائات انحرافى او افک، به قم آمده بود با کمال ذلت بیرون کردند
  )135(. را آلوده و منحرف نماید
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  تحولات اجتماعى
و ، گزارى به مـردم بودنـد   عالمان ربانى همواره داراى روح مردمى و خدمت

و شعارشـان ایـن   ، کردند دل سوزى مى، همچون پدر و مادر مهربان براى جامعه
  : بود که  سخن معروف پیامبر

  ور المسلمین فلیس بمسلممن اصبح لا یهتم بأم
  )136(. مسلمان نیست، کسى صبح کند ولى به امور مسمانان توجه ننماید

همـواره نقـش مهمـى در    ، حوزه علمیه قم و برخاستگان آن، بر همین اساس
و نگهـدارى آن از خطـر   ، و در رشد و تعـالى جامعـه  ، تحولات اجتماعى داشته

و ، اکثـر موسسـات اجتمـاعى   ، دارنـد  هاى راسخ برداشته و بر مـى  قدم، سقوط
: و از نظـرات مختلـف ماننـد   ، شـود  عواملى که موجب ساختن جامعه سالم مى

ملى و روابط گوناگون اجتماعى مفید است از همـت  ، مذهبى، سیاسى، اقتصادى
نشأت گرفت و تحت نظـارت و اقـدامات علمـى و جـدى     ، والادى عالمان دین
به خصوص حوزه علمیه قم بـوده  ، به خصوص، هاى علمیه برخاستگان از حوزه

  . است
، با اینکه به حق رهبر راستین و مورد قبول جامعه بود) رحمه االله( امام خمینى

آن چنان از روح مردمى و خدمت گزارى برخوردار بـود کـه از روى صـدق و    
  . به من خدمت گزار بگویید، به من رهبر نگویید: فرمود مى، خلوص

شـیوه همیشـگى   ، دو فریضـه بـزرگ اسـلامى    ،امر به معروف و نهى از منکر
نقش به سـزایى در تهـذیب و   ، آنها با اجراى این دو وظیفه مهم، حوزویان است

انقـلاب عظـیم اسـلامى    ، پاك سازى و به سازى جامعه داشتند و دارنـد ، تکمیل
در حقیقت نشأت گرفتـه  ، تحولات اجتماعى آن است، که یکى از آثار آن، ایران

زیرا بینانگذار جمهورى اسـلامى ایـران حضـرت امـام     ، است از حوزه علمیه قم
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و صاحبان اصلى انقلاب و تداوم دهندگان ، از حوزه برخاسته) رحمه االله( خمینى
و این مطلبى است که جملگى بر آنند و نیـاز بـه توضـیح    ، اند آن از حوزه بوده

  . ندارد
رفیعـى قـرار    یکى از تحولات اجتماعى در تاریخ ایران که در جایگاه بسیار

، با اینکه اسلام در عصـر خلافـت خلیفـه دوم   ، موضوع تشیع ایرانیان است، دارد
ورود محـدثان و  ، بدون تردید یکى از عوامل تشـیع ایرانیـان  ، وارد ایران گردید

 ها قم را مرکز تعلیم و تعلـم  که همان، راویان شیعه در قرن دوم و سوم به قم بود
شیع را به اطلاع مردم از آنجـا بـه جاهـاى دیگـر     و مبانى ت، قرار دادند) حوزه(

، قرن به قرن، و به طور کلى حوزه علمیه قم از روز تأسیس تا کنون، سرایت کرد
و بـا  ، نقش به سزایى در تشیع مردم و تداوم تشیع و اسـلام نـاب داشـته اسـت    

، در این راستا به پیش رفته اسـت ، هاى مختلف تألیفات و تبلیغ و اطلاع رسانى
  . هایى از آن در بحث پیشینه تاریخى حوزه علیمه قم بیان گردید نمونهکه 

  تحولات سیاسى
، بلکـه ایـن دو  ، هیچ گاه سیاست به معنى حقیقى با اسلام حقیقى جدا نیسـت 

  . عین هم و مکمل همدیگر هستند
  : فرماید در تحریر الوسیله مى) رحمه االله( حضرت امام خمینى

السیاسـه فهـو جاهـل لـم یعـرف الاسـلام و       فمن توهم ان الدین منفک عـن  
  لاالسیاسه

پس آن کس که بپندارد که دین از سیاست جدا است چنین کسى ناآگاه است 
  )137(. شناسد و نه سیاست را که نه اسلام را مى
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از ماجرهاى سیاسى بر کنـار  ، در هر عصرى، حوزه علمیه قم از ابتدا تا حال
و گاهى زمام سیاست عصر خود ، ى کردهدخالت جد، بلکه در بعضى موارد، نبود

  . را به دست گرفته است
مختلـف  ، در طول زمان و شـرایط و امکانـات  ، رابطه حوزه علمیه با سیاست

بـه تماشـاى دور   ، هایى اى نیست جز اینکه در اینجا با ذکر نمونه که چاره، بوده
  : نماى آن بپردازیم

  استقلال قم از اصفهان
در همـان قـرن دوم و   ، ما و محدثان شیعه در قـم مردم قم به خاطر وجود عل

چـرا کـه آنهـا را    ، حاضر نبودند که به حکومت خلفاى جور کمـک کننـد  ، سوم
قم . نمودند و در هر فرصتى بر ضد آنها رفتار مى، دانستند غاصب و طاغوت مى

و مردم قم خراج و مالیات خـود را  ، هجرى قمرى تابع اصفهان بود 189تا سال 
از آنجا که حکومت و مردم اصفهان در آیین غیر تشـیع  ، پرداختند ىبه اصفهان م

واز دادن ، خواهـان اسـتقلال بودنـد   ، مردم قم به پیروى از علمـاى خـود  ، بودند
  . چنان که قبلا خاطرنشان گردید. مالیات به اصفهان اکراه داشتند

هجرى قمرى با کوشش حمزه بن الیسع اشعرى قـم از   189سرانجام در سال 
و در ، درآمـد ) به اصطلاح امروز شهرسـتان ( و به صورت کوره، هان جدا شداصف

منبـر  : با توجه بـه اینکـه  ، اند در مسجد دزپل یا درپل منبر قرار داده 195سال 
  )138(. علامت استقلال آن شهر بود، داشتن شهرى

و ، براى مردم قـم بسـیار مهـم بـود    ، از نظر سیاسى و مذهبى، چنین استقلالى
موجب این ، در قم  د محدثان و راویان و علما و شاگردان امامانقطعا وجو

 چنین زمینه، زیرا آنها بودند که با ارشاد و اطلاع رسانى به مردم، استقلال گردید
  . اى را به وجود آوردند
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تـا آنهـا را آرام   ، خلفا و سلاطین به قم توجه خاصى داشتند، بر همین اساس
از این رو خلفـا  ، زدند در هر فرصتى از فرمان آنها سرباز مى زیرا قم، نگهدارند

یا متمایل به شیعه ، غالبا یکى از رجال بزرگ شیعه، براى جلب رضایت مردم قم
هرثمه را کـه  ) هفتمین خلیفه عباسى( از جمله مأمون، نمودند را فرماندار قم مى

هیجدهمین ( عباسى و المقتدر، حاکم قم کرد، از رجال بزرگ و با نفوذ شیعه بود
به ، ها با بنى عباس مبارزه کرده بود حسین بن حمدان را که سال) خلیفه عباسى

  )139(. حکومت قم منصوب نمود
یکـى از دژخیمـان ناپـاك و    ، ) دهمین خلیفه بنى عبـاس ( اما متوکل عباسى

موسـى کـه   ، به نام موسى بن بغا ابن کلیب را فرماندار قـم کـرد  ، خونخوار خود
به قم آمد . دشمنى سخت داشت  و با آل على، تاخ و بدزبان بودشخصى گس

او با اینکه به شدت مردم قم را ترسانده بود و ، و حکومت آن را به دست گرفت
سـرانجام  ، ولى مردم قم در برابر او تسلیم نشدند، آنها را به قتل تهدید نموده بود

رفتنـد و از بـودن چنـان      جمعى از مردم قم به محضر امام حسن عسـکرى 
  . شکایت و چاره جویى نمودند، حاکم سفاکى در قم
و پس از نمـاز   )140(به آنها امر کرد که نماز مظلوم بخوانند   امام عسکرى
نفـرین  ، عمل کردنـد   آنها به دستور امام حسن عسکرى، او را نفرین نمایند

  )141(موسى بن بغا به هلاکت رسید ، اندك مدتى آنها باعث شد که پس از
 سـال  23پانزدهمین طاغوت عباسى ( معتمد: خوانیم در ورق دیگر تاریخ مى

 و چهـارده سـال از امامـت امـام حسـن     ، خلافـت کـرد  ) 279تا  256از سال (
فرمانـده  ، موسى بن بغا در عصر مهتدى و معتمد عباسى، مقارن زمان او بود 

و بـه محضـر   ، مردم قم از ظلم او به ستوه آمدنـد ، کرد بسیار ظلم مى، ودلشکر ب
امـام  ، او از ظلم او به آن حضرت شکایت نمودند، رفته  امام حسن عسکرى
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تا از شـر او  ، دعایى را به مردم قم آموخت تا در قنوت نماز بخوانند  حسن
  : فرازى از آن دعا چنین است، نجات یابند

و لا کلمـه الا  ، و لا حبـه الا هتکتهـا  ، اللهم و لا تدع للجور دعامه الا قصمتها
  و لا رافعه علم الا نکستها... فرقتها

، مگر اینکه آن را درهم بشکن، اى را رها نساز پایه، براى ظلم و جور! خدایا
، اى نگـذار  و کلام وصف به هم فشرده، و سپرى نگذار مگر اینکه آن را پاره کن

... مگر اینکه سرنگون فرمـا ، اى نگذار و پرچم برافراشته، گر اینکه گسیخته کنم
)142(  

و بـه زبـان روز وجـود      وجود محدثان و شاگردان امامـان : نتیجه اینکه
که بیانگر وجـود حـوزه علمیـه    ، در همان قرن دوم و سوم در قم، علما و طلاب

نه تنهـا  ، مردم در برابر حکام جور که، باعث شده بود، کوچک در آن عصر است
اقـدامات  ، بلکه با آنها مبارزه کرده و براى بیرون رانـدن آنهـا  ، شدند تسلیم نمى
  . نمودند گوناگون مى

   در برابر طاغوت، گیرى پنج عالم بزرگ قم موضع
  در برابر فتحعلى شاه) رحمه االله( میرزاى قمى -1

، منشأ آثار مختلف سیاسى بـوده  ،حوزه علمیه قم در هیمن منوال قرن به قرن
االله العظمـى   مرجع عظیم الشأن حضرت آیت، چنان که قبلا گفتیم، تا عصر قاجار

ایـن  ، در قـم سـکونت داشـت   ) معروف به میرزاى قمـى )(143( میرزا ابوالقاسم قمى
و با نصایح ، کرد و در سیاست دخالت مى، مرجع عالى مقام در رتق و فتق امور

حکام دیگر را از ظلم و ستم داستان زیر که بیانگر دخالـت   فتحعلى شاه و، خود
و قاطعیت او در برابر سـلطان عصـرش   ، در امور سیاسى) رحمه االله( میرزیا قمى

  : توجه کنید: است
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، هـا  آمد در یکى از ملاقات فحتعلى شاه گاهى به دیدار میرزاى قمى مى -1
از آن تـرس دارم  ، یت کـن عدالت را رعا! اى پادشاه: میرزا به فتحعلى شاه گفت

چـرا کـه   ، اى که با تو دارم مشمول عذاب و خشـم خـدا گـردم    که بر اثر رابطه
  : فرماید خداوند در قرآن مى

  لا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار
  )144(. شود آتش دوزخ شما را فراگیرد و تکیه بر ظالمان نکنید که موجب مى

ست بر ریش بلند فتحعلى شاه کشـید و  د؛ میرزاى قمى، در ملاقات دیگر -2
  )145(. مبادا کارى کنى که این ریش در روز قیامت بسوزد! اى پادشاه: فرمود
اجـازه  : فتحعلى شاه به میرزاى قمى عرض کرد، ها و در یکى از ملاقات -3

بده دخترم را همسر پسرت کنم و به این وسیله بین ما و شما رابطـه خـانوادگى   
  . برقرار گردد

میرزا از این پیش نهاد نگـران  ، در این مورد نتیجه گرفته نشد، آن ملاقاتدر 
 و میرزا هرگز نمى، شد چرا که چنین وصلتى موجب تأیید کارهاى شاه مى( بود

توانسـت   میرزا که نمـى ) با خاندان شاه نزدیک گردد و او را تأیید کند، خواست
ت که مجبور بـه اجـازه   و از طرفى احتمال آن وجود داش، اى بدهد چنین اجازه

خدایا اگر بنا است دختر شاه همسر پسـرم  : دست به دعا برداشت و گفت، گردد
  . مرگ جوانم را برسان، شود

طولى نکشید که پسر میرزا در میان حوض خانه افتاد و غـرق شـده و فـوت    
  )146(. کرد

گیرى در مورد ملامحسن یزدى یکى از علماى مشهور ایران  نظیر این موضع
خواست دخترش ضیاء السـلطنه   شاه با اصرار مى، عصر فتحعلى شاه رخ داددر 
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ولى ملا محسن با کمال قاطعیت مانع چنین ، را همسر پسر ملا محسن یزدى کند
  )147(. وصلتى گردید

  االله حائرى و رضاخان آیت -2
) رحمـه االله ( االله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى قبلا گفتیم حضرت آیت

و حـوزه علمیـه را باسـازى و مـنظم     ، هجرى قمرى وارد قم شد 1340در سال 
  . به طورى که به عنوان موسس حوزه علمیه لقب گرفت، کرد

، بـا سـلطنت مشـئوم رضـا خـان     ، االله حائرى دوران زعامت و مرجعیت آیت
، و مـأمورین دژخـیم او  ، و رضاخان دشمن سرسخت روحانیت بود، مصادف بود

ها و آزارها را نسبت به عما  و انواع هتاکى، گفتند ىها را از سر طلاب م عمامه
االله  آیـت ، در ایـن عصـر خشـونت و دیکتـاتورى    ، داشـتند  و روحانیون روا مى

و ، هرگز تسلیم رضا خان نشد و در برابر او ایسـتادگى کـرد  ) رحمه االله( حائرى
حوزه را از گزند رضـا خـان و دژخیمـان او    ، با تدابیر داهیانه و سیاست معقول

  . محافظت نمود
بیشتر در صدد حفظ حـوزه  ، االله حائرى در برابر رضاخان آیت: توضیح اینکه

زیرا در ، نمود از این رو زیاد خود را به عنوان مخالف او آشکار نمى، علمیه بود
هـاى   در عین حال با سیاست، تر از همه چیز بود بازسازى حوزه مهم، آن عصر

ولى آیت حائرى عملا افـراد  ، منوع نمودرضا خان پوشیدن لباس روحانیت را م
االله بهبهانى در مورد سیاست معقـول و   آیت، کرد را به پوشیدن لباس تشویق مى

این عمامـه بـه   ، االله حائرى نبود اگر آیت: االله حائرى گفته بود تدبیر داهیانه آیت
  . سرها نبودند

آمیزى به  تلگراف اعتراض، هاى رضا خان االله حائرى در برابر مزاحمت آیت
  . و رضا خان جواب تند و تهدیدآمیزى داد، او کرد
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، به عنوان اعتراض به رضـا خـان  ، االله حائرى در ماجراى کشف حجاب آیت
 این امور نشان مى، و نماز جماعت خود را ترك نمود، درس خود را تعطیل کرد

را بـه  به انحاء مختلف نارضایتى خود ) رحمه االله( االله العظمى حائرى داد که آیت
االله حائرى وفات کرد  از این رو هنگامى که آیت، داد اعمال رضا خان نشان مى

، در همان آغـاز مجلـس  ، و مجلس ترحیم او را در مسجد امام قم برقرار نمودند
و از برگزارى مجالس ترحیم به ، مجلس را به هم زدند، چکمه پوشان رضاخانى

به مناسبت ، ینکه قبل از ایشانبا ا، جلوگیرى نمودند، مناسبت رحلت آن مرحوم
االله حـاج میـرزا جـواد     و وفـات آیـت  ، االله حاج شیخ ابوالقاسم قمى وفات آیت
  )148(. مجالس ترحیم بر پا بود، چهل شبانه روز، تبریزى

  االله بافقى بر ضد رضا خان فریاد آیت -3
در قـم شـایع   ، عصر حکومت دیکتاتورى رضا خـان ، شمسى 1306در سال 
همسـر و دو دختـرش شـمس و    ( فر از زنان خـانواده رضـا خـان   شد که چند ن

خواهند با همان وضـع وارد حـرم    و مى، اند بدون حجاب وارد قم شده) اشرف
کـه از  ، در این میان خبر به یکى از مدرسین عالى مقام حوزه علمیـه قـم  ، گردند

مـد  االله مح یعنى آیت، االله حائرى بود نزدیکان و شاگردان برجسته و مجاهد آیت
نخست به خـانواده رضـا خـان    ، این مجاهد شجاع، رسید) رحمه االله( تقى بافقى

حـرم  ( با این وضع در ایـن مکـان مقـدس   ، پیام داد که اگر مسلمان هستید نباید
 بـاز هـم حـق نداریـد    ، اگر مسلمان نیستید، حضور یابید  حضرت معصومه

  ) . زیرا کافر نباید وارد حرم شود(
آن عالم مجاهد شخصـا  ، اعتنا نکرد، االله بافقى ضا خان به پیام آیتخانواده ر

، و به خانواده رضا خان به شدت اخطار کرد، آمد  به حرم حضرت معصومه
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و همین برخورد قاطع نزدیک بود موجـب قیـام و شـورش مـردم قـم بـر ضـد        
  . حکومت شاه گردد

همسـر و دو  ( خانواده شما: کهاز طرف شهربانى قم به رضا خان اطلاع دادند 
اند و به آنها اخطـار شـده    به دستور روحانیون در اتاقى زندانى شده) وختر شما

  . را ندارند  حق ورود به حرم حضرت معصومه، که بدون حجاب
، رضا خان شخصا با یک واحد نظامى به قم آمد و خانواده خود را نجات داد

االله بافقى را مورد ضـرب و شـتم قـرار     و آیت، شدو با چکمه وارد صحن مطهر 
سپس با اشاره او دژخیمان او آن عالم ربانى را دمر خوابانیدنـد و شـاه بـا    ، داد

 مدتى آیـت ، سرانجام به دستور رضاخان، زد عصاى ضخیم خود بر پشت او مى
و تـا  ، را زندانى کردند و سپس به شـهر رى تبعیـد نمودنـد   ) رحمه االله( االله بافقى

 آخر عمر تحت نظر اداره آگاهى به عبادت اشتغال داشت و همانجا از دنیا رفـت 

)149(  
و جنازه او را به قـم  ، شمسى در تبعدگاه خود رحلت کرد 1332وى در سال 

  . است  قبر شریفش در مسجد بالاسر جنب مرقد حضرت معصومه، آوردند
یه قـم در عصـر زعامـت    دهد که حوزه علم این حوادث به روشنى نشان مى

نیز به امور سیاسى توجه داشت و براى حفـظ کیـان   ) رحمه االله( االله حائرى آیت
در ایـن راه کتـک بخـورد و    ، کرد اسلام به طاغوتى مانند رضاخان اعتراض مى

  )150(. تبعید گردد

  االله بروجردى در برابر شاه آیت -4
و زعامت ، رد قم شدشمسى وا 1324در سال ) رحمه االله( االله بروجردى آیت

سـال  ، شمسـى  1340این زعامت تـا سـال   ، حوزه علمیه قم را به دست گرفت
در این مـدت حـوزه   ، ادامه یافت) سال 16یعنى ( رحلت آن مرجع عظیم الشأن
، و هرگز با حکومت طاغوتى محمد رضا شاه مقبـور ، علمیه قم کاملا مستقل بود
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محمد رضا پهلوى پـس از  : ویسدن یکى از علما مى، در این راستا، سازش نکرد
به شهر قم وارد ) رحمه االله( االله بروجردى براى دیدار آیت، بازگشت از سفر هند

 در حرم حضرت معصومه( ملاقات با او را) رحمه االله( ولى آقاى بروجردى، شد
، ها تلاش و اصرار بسیار داشتند تا این ملاقات انجام شود واسطه، نپذیرفت 
من چگونه ملاقات با کسى را کـه بـه   : آقاى بروجردى قبول نکرد و فرمودولى 

هند رفته و در آنجا همسرش برهنه سوار فیل شده ود در شهرهاى کفـر گـردش   
  ! ؟بپذیرم، کرده و موجب ذلت مسلمین شده

االله  ولـى آیـت  ، خواست بعضى از قوانین را به میل خود تغییـر دهـد   شاه مى
شاه ، دید مانع سر راه خود مى، ناپذیر چون سدى خلل را) رحمه االله( بروجردى

نخسـت  ، االله بروجردى فرستاد تا و را راضى کنـد  نخست وزیر خود را نزد آیت
گویـد ایـن قـوانین در     شـاه مـى  : االله بروجردى گفـت  وزیر از زبان شاه به آیت

االله  آیـت . مـا هـم مجبـوریم آن را اجـرا کنـیم     ، کشورهاى همسایه پیـاده شـده  
در آن کشورهاى همسایه رژیـم  ، به شاه بگویید: دى به نخست وزیر گفتبروجر

کنایه از آنکه اگر تو بخواهى به قـوانین  ( .پادشاهى به جمهورى تبدیل شده است
وزیر در مقابل این سخن آقاى بروجـردى  ) باید اعلام جمهورى کنى، دست بزنى

کـه  ، بـود  زیرا این سـخن بزرگتـرین خطـر و هشـدارى    ، نتوانست سخنى بگوید
شـاه  ، لذا تا آقـاى بروجـردى زنـده بـود    ، کرد سلطنت محمد رضا را تهدید مى

  )151(. قوانین دلخواه خود را پیاده کند، نتوانست
اخطار کـرد کـه از   ) رحمه االله( االله العظمى بروجردى و در مورد دیگرى آیت

دى االله بروجر شاه دید خروج آیت، این خبر به شاه رسید، شوم کشور خارج مى
از این رو از تصمیم نامشروع خود مبنى بـر تسـاوى   ، یعنى همان انقلاب داخلى

  )152(. منصرف شد، حقوق زن و مرد
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به شاه در حدى بود کـه  ) رحمه االله( االله بروجردى اعتنایى آیت قاطعیت و بى
و همسرش ، شاه در بازگشت از خوزستان همراه همسرش ثریا با قطار به قم آمد

هاى قم گذشت تا به  شت و خود سوار بر لندور شده و از خیابانرا در قطار گذا
 االله بروجـردى  و انتظار داشت در حـرم بـا آیـت   ، و وارد حرم شد، صحن رسید

هایى از همسـر   عکس، در همان ایام توسط دانشجویان، ملاقات کند) رحمه االله(
مـردان بـه    که او در اروپا با زنان و، شاه براى آقاى بروجردى فرستاده شده بود

  . اى در استخر شنا کرده است طرز بسیار زننده
  ؟ آقاى بروجردى در حرم است: گوید شاه به تولیت مى
 آقاى بروجردى همین امروز به خارج شـهر رفتـه  ، نه: دهد تولیت جواب مى

  . اند
یا قرائـت زیـارت نامـه تمـام     ، بدون اینکه به زیارت برود، شاه هم دمق شده

و از آن پس دیگر ملاقـاتى بـین   ، ز در دیگر رفت که رفتبه صورت قهر ا، شود
  )153(. شاه و آقاى بروجردى انجام نگرفت

در عصر زعامت مرجـع  ، دهد که حوزه علمیه قم این برخوردها نیز نشان مى
االله العظمى بروجردى رحمه االله در برابر شاه و دولت طـاغوتى او قـرار    کل آیت
بلکه به عکس در هر فرصتى مخالفت خود را ، و هرگز آن را تأیید نکرد، داشت

و به همـین منـوال همـواره حـوزه     ، نمود آشکار مى، با آن دستگاه ضد اسلامى
تا آنگاه که جهان ، داد علمیه قم بر اساس همین سیاست به حیات خود ادامه مى

به ویژه حوزه علمیه قم با رحلت آن مرجع عظیم قـم  ، هاى علمیه تشیع و حوزه
تا آنگاه که جهـان تشـیع و   ، داد ن سیاست به حیات خود ادامه مىبر اساس همی

به ویژه حوزه علمیه قم با رحلت آن مرجع عظـیم الشـأن بـه    ، هاى علمیه حوزه
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، شمسـى  1340در فـروردین سـال   ، و آن بزرگ مرد علم و دین، سوگ نشست
  . چشم از جهان فرو بست

  امام خمینى در میدان سیاست -5
االله العظمـى بروجـردى    ند با رحلت مرجـع کـل آیـت   کرد بسیارى تصور مى

فروغ خواهد شد و بار دیگر در فتـرت   یا بى، رحمه االله حوزه علمیه افول نموده
ولى فقهـا بـزرگ و مشـعل داران عظـیم علـم و دیـن       ، گیرد و سکوت قرار مى

زمام امـور  ، االله العظمى مرعشى نجفى االله العظمى گلپایگانى و آیت همچون آیت
مرجع عالى قـدر  ، و در این میان، دست گرفتند و ضایعات را جبران کردندرا به 

و بـا  ، پا به میدان علم و فقه سیاسـت گذاشـت  ) قدس سره( حضرت امام خمینى
و همزمـان  ، تحولات عظیمى در جهان اسلام به وجـود آورد ، نهضت عظیم خود

ن هویـت  اى که حوزویا به گونه، حوزه علمیه را به مرحله جدیدى وارد ساخت
، و در پرتو رهنمودهاى داهیانه آن مرجـع شـجاع و پـر صـلابت    ، خود را یافتند

کـه انقـلاب بـه    ، و آن چنان در میدان سیاست در خشیدند، نهضت را ادامه دادند
به جمهـورى اسـلامى   ، و رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى، پیروزى رسید
میه قم بس کـه در مهـد خـود    و همین افتخار عظیم براى حوزه عل، تبدیل یافت

کـه بنیانگـذار جمهـورى    ، را پروریـد ) رحمـه االله ( بزرگمردى چون امام خمینى
به ، و سیاست اسلامى را که در گوشه انزوا در حال نابودى، اسلامى در ایران شد

تـرین گـام را بـراى تثبیـت      و بـزرگ ، و سیاست عین دین خوانـد ، صحنه آورد
رشته را سـردار از اسـت و شـرح آن نیـاز بـه      که این ، سیاست اسلامى برداشت

، هاى مربوطه نگاشـته شـده اسـت    هایى از آن در کتاب و بخش، ها دارد کتاب
 مـى ، تنها در اینجا پایان این مقال را با سخنى از آن بزرگمـرد الهـى و سیاسـى   

 و به مردم بفهمانید این را که این نغمـه ، فرض است که مردم را بیدار کنید: آراییم
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که در همه ممالک اسلامى بلند است که علما نیایـد  ) جدایى دین از سیاست( اى
بـه حـرف   ... هـا  اى است مال ابر قدرت این یک نقشه، در سیاست دخالت کنند

خواهند علما را از سیاست  اى است که مى نغمه، این نغمه... ها گوش ندهید این
. بیدار باشیم، گذشته استهاى سابق بر ما  و آن را بکنند که در زمان، کنار بزنند

)154(  
  وسعت حوزه علمیه بعد از انقلاب اسلامى

از جهـات مختلـف در ابعـاد    ، حوزه علمیه قم بعد از پیروزى انقلاب اسلامى
و تحت نظر مدیریت و ، گسترش عمیق یافته، گوناگون از نظر فرهنگى و سیاسى

 برنامـه ، شـود  داراى نظم عالى در سطوح مختلف اداره مـى ، شوراى عالى حوزه
بـا امتحانـات شـفاهى و    ، هاى گوناگون در بیش از ده پایه هاى درسى در رشته

 دوش به دوش روند انقلاب به پیش مى... هاى تخصصى و و برنامه ریزى، کتبى
  . رود

مشـغول بـه   ، هاى جدید و منظم با برنامه، در این راستا مدارس علمى بسیار
روبـروى  ، سـت کـه بعـد از پـل صـفائیه     از جمله آنها مدرسه معصومیه ا، کارند

و اداره بیمه درمانى ، باشد راهنمایى قرار گرفته و خودش معرف عظمت خود مى
واقـع    و اکنون در نزدیک امام زاده سـید علـى  ، قبلا در این مدرسه، طلاب

  . شده است
شمسى با بودجـه آسـتانه مقدسـه حضـرت      1360مدرسه معصومیه در سال 

متـر   15000در وسـعت  ، و با طرح و مهندسـى معمـاران آسـتانه     معصومه
مورد بهـره بـردارى    1368احداث و در سال ، متر مربع 2800و زیر بناى ، مربع

  . قرار گرفته است
و قابـل سـکونت   ، دوازده مدرس شصت نفره، حجره 406این مدرسه داراى 

  . اعات و مسجد بزرگ استو نیز داراى سالن اجتم، نفر بوده 1200شبانه روزى 
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توسـعه بسـیار   ، در ابعاد مختلـف ، مدرسه فیضیه و دارالشفا نیز بعد از انقلاب
  . یافته که خود نیاز به شرح جداگانه دارد، وسیع و عمیق با تشکیلات مهم
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   از آغاز تا شهادت  زندگى نامه حضرت معصومه: فصل دوم
    زندگى نامه حضرت معصومه

 در این فصل نظر شما را به طور فشرده به زندگى حضـرت فاطمـه معصـومه   
  : کنیم جلب مى 

    پدر بزرگوار حضرت معصومه
 امام هفتم شیعیان حضرت موسى بن جعفـر   پدر حضرت فاطمه معصومه

از القاب مشهور آن حضـرت   و، گویند است که او را ابوالحسن اول نیز مى 
  . باشد باب الحوائج و صالح مى، کاظم

هجرى در روستاى ابـواء   128آن بزرگوار روز یک شنبه هفتم ماه صفر سال 
  . دیده به جهان گشود، که بین مکه و مدینه واقع شده

و برخـى  ، فرزند داشت که بعضى سـى   آن حضرت بیش از سایر امامان
  . اند ى او نام بردهشصت فرزند برا

 مـى ) هجرى قمرى 413وفات یافته سال ) (رحمه االله( عالم بزرگ شیخ مفید
هاى آنهـا   آن بزرگوار سى و هفت فرزند از همسران متعدد داشت که نام: نویسد

  : به این ترتیب بود
  : پسران -1
 -5قاسـم   -4عبـاس   -3ابـراهیم   -2حضرت على بن موسـى الرضـا    -1

حمـزه   -11محمـد   -10احمـد   -9حسـن   -8هارون  -7 جعفر -6اسماعیل 
 -18فضـل   -17حسـن   -16زید  -15عبیداالله  -14اسحق  -13عبداالله  -12

  . سلیمان -19حسین 
  : دختران -2
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 -6ام ابیهـا   -5حکیمه  -4رقیه  -3 )155( فاطمه صغرى -2فاطمه کبرى  -1
آمنه  -12ه علی -11خدیجه  -10زینب  -9لبابه  -8ام جعفر  -7رقیه صغرى 

   ام کلثوم -18میمونه  -17ام سلمه  -16عایشه  -15بریهه  -14حسنه  -13
هجرى قمرى زمان خلافت منصور به امامت رسید  148آن بزرگوار در سال 

وقتى کـه هـارون   ، و در زمان خلافت مهدى عباسى و هادى عباسى نیز امام بود
شهید مشـهور بـین تـاریخ    در زندان ، الرشید به خلافت رسید پس از پانزده سال

هجـرى از دنیـا    183رجـب سـال    25نویسان آن است که آن بزرگوار در روز 
  . )156( رفت

هجرى قمرى در مدینـه دسـتگیر    179هارون الرشید آن بزرگوار را در سال 
  . برد کرده و به طرف عراق آورد و از آن وقت تا آخر عمر در زندان به سر مى

    مادر حضرت معصومه
مـادر  ، شـود  استفاده مـى  )157( آن طور که شواهد و قرائن و بعضى از روایات

  است براى مـادر حضـرت    همان مادر اما رضا  حضرت معصومه
روایت شده پس ... نجمه، ام البنین، خیزران: مانند، اند هاى متعددى ذکر کرده نام

  )158(. به او طاهره گفتند، از او متولد شد  از آنکه حضرت رضا

    روز ولایت حضرت فاطمه معصومه
در روز اول ماه ذیقعده سال   حضرت معصومه، اى از مدارك مطابق پاره

  . در مدینه چشم به جهان گشود، هجرى قمرى 173
ت یافته در دوم ذیحجه وفا( االله شیخ على نمازى محدث گرانقدر مرحوم آیت

هاى صحن رضـوى در   هجرى قمرى که مرقدش در یکى از حجره 1405سال 
در کتاب پربـار مسـتدرك سـفینه    ) قرار دارد  کنار بارگاه ملکوتى امام رضا

  : نویسد در جلد هشتم چنین مى) که ده جلد است( البحار
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  173فاطمه المعصومه المولوده فى غره ذى القعد سنه 
  )159(. دیده به جهان گشود، در آغاز ماه ذیعقده  فاطمه معصومه

مرحوم فیض در کتاب انجم فروزان و گنجینه آثار قم از کتاب لواقح الانـوار  
 937تألیف عبدالوهاب شعرانى شافعى وفات یافته در سـال  ( فى طبقات الاخیار

تـألیف سـید   ( ئمه الاطهـار و کتاب نزهه الابرار فى نسب اولاد الا) هجرى قمرى
  : کند چنین نقل مى) موسى برزنجى شافعى مدنى

سنه ، فى مدینه المنوره غره ذى العقد الحرام، و لا فاطمه بنت موسى بن جعفر
و توفیت فى العاشر من ربیع الثـانى فـى   ، ثلاث و ثمانین و مأه بعد الهجز النبویه

  ؛ سنه احدى و مأتین فى بلده قم
در آغـاز مـاه   ، در مدینه منوره  دختر امام کاظم) صوممع( حضرت فاطمه

و در دهم مـا ربیـع الثـانى    ، هجرى قمرى دیده به جهان گشود 184ذیقعده سال 
  )160(. در قم وفات یافت 201سال 

در ) در آغـاز ذیقعـده  ( مدرك دیگرى نیز در مـورد روز ولادت آن حضـرت  
  : دسترس است مانند

  . 328ص ، 21ج ، ألیف علامه بحرانىت، عوالم العلوم -1
  . 10ص ، تألیف شیخ مهدى منصورى، حیاه الست -2
فرزنـد  ( تألیف دکتر محمد هادى امینـى ، فاطمه بنت الامام موسى الکاظم -3

  . 5و  21ص ) علامه امینى صاحب الغدیر
  . 375ص ، 2ج ، تألیف عماد زاده، زندگانى حضرت موسى بن جعفر -4

  : هبررسى و شرح کوتا
که صـحیح کـه در مسـتدرك    ، ذکر شده 183سال ، در بعضى از مدارك فوق

رجب سال  25در   زیرا با توجه به این که امام کاظم، است 173سفینه آمده 
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و کمترین مـدت  ، هجرى قمرى در زندان هارون رد بغداد به شهادت رسید 183
که در مدینه سـاکن بودنـد   اش  در این مدت از خانواده، چهار سال بود، زندانش
رخ  183در سـال    بنابراین ممکن نیست ولادت حضرت معصومه، دور بود
نوشته شـده   183، 173و ظاهرا در این شماره اشتباه شده و به جاى ، داده باشد

  . است
: نویسـد  بدون ابهام مـى ، مرحوم عمازداه اصفهانى، از این رو محقق کاوشگر

و در ربیـع  ، متولد شـد  173در مدینه در ماه ذیقعده سال   حضرت معصومه
  )161(. دیده از جهان فرو بست) در قم( 201الثانى 

و از باب تسامح در ادله ، بنابراین باید پرونده این مطلب را در همین جا بست
 173را همـان آغـاز ذیقعـده سـال       تاریخ ولادت حضرت معصـومه ، سنن

چنان که اخیرا آستانه مقدسه قم همین اعـلام را نمـوده   ، رى اعلام کردهجرى قم
کـه در روز    به امید آنکه با توجه به ولادت با سعادت حضرت رضـا ، است
ایـن ده روز بـین روز ولادت حضـرت    ، در مدینه رخ داد 148ذیقعده سال  11

را به عنوان دهه نور یاد نمـوده و از    و روز ولادت امام رضا  معصومه
و خاطره سازنده و پربار زندگى درخشان آنها را تجدید ، آن دو برزگوار یاد کرد

  . نمود

  شادى و سرور ولادت
پیـام آور شـادى   ، دودمـان نبـوت    آغاز ماه ذیقعده براى حضرت رضـا 

  رت نجمـه زیرا حض ـ، مخصوص و پایانه یک انتظار عمیق و استثنایى است
صـاحب    ها پـس از حضـرت رضـا    و مدت، فرزندى جز حضرت نداشت

، هجرى قمـرى متولـد شـد    148در سال   زیرا حضرت رضا( فرزندى نشد
با توجـه بـه   ) سال فاصله 25یعنى با ، 173در سال   ولى حضرت معصومه
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بنابراین پـس از  ، بشارت داده بود، ولایت چنین بانویى به  اینکه امام صادق
 آن روز بـراى حضـرت نجمـه   ، دیده به جهان گشود  آنکه حضرت معصومه

ناپذیر و روز نهم از ایـام   روز شادى و سرور و صفت  و حضرت رضا 
هـا   که قلـب ، کرده بودطلوع ، چرا که دخترى از آسمان ولایت و امامت، االله بود

 کرد و کـانون مقـدس اهـل بیـت     ها را روشن مى داد و چشم را جلا و صفا مى
  . نمود را گرم مى 

به راستى توصیف عظمت هلهله و غریو شادى از دودمان رسالت را به خاطر 
ها قبل در خبرهاى غیبـى بـه    دارى خواهرى شده که سال  اینکه امام رضا

و ، چرا کـه فروغـى از کـوثر   ، توان ترسیم کرد ود او مژده داده شده بود نمىوج
و جهان ملکوت و معنى را ، گلى تابناك از گلشن آل محمد به جهان گشوده بود

  . صفاى دیگرى بخشیده بود

    تاریخ وفات حضرت معصومه
هجـرى   201در سـال    مدارك متعددى وجود دارد که حضرت معصومه

  )162(، وفات نموده است، قمرى در قم
  )163(. دهم ربیع الثانى بوده است، اى از مدارك طبق پاره -1
  )164(. دوازدهم ربیع الثانى بوده است، مطابق بعضى از مدارك -2
  )165(. هشتم شعبان بوده است، و بر اساس مدرك دیگر -3

  . طمینان نیستمورد ا، آن گونه که باید، هیچ یک از این سه قول
انصاف این است که براى جمـع  : اند ولى همان گونه که بعضى از بزرگان گفته

، براى بزرگداشت مقام آن بزرگ بانوى دو عـالم جهـان  ، بین دو قول اول و دوم
، را بـه عنـوان سـوگوارى معصـومیه    ) ماه ربیع الثـانى  12و  11و  10( سه روز

هاى اخیر مسوولین و دست اندر  الچنان که در س، مراسم سوگوراى برقرار کرد
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و ایـن  ، همین کـار را شـروع نمـوده     کاران آستانه مقدسه حضرت معصومه
جـا  ، و این سه روز به عنوان ایـام معصـومیه  ، سنت خوب به جریان افتاده است

و در سایر مسـاجد و  ، به امید آنکه در این ایام در آستانه مقدسه قم، افتاده است
و خاطره زنـدگى درخشـان   ، تجلیل شایان گردد، ز آن بانوى با عظمتا، محافل

  . تجدید شود، آن شفیعه روز جزا
 گیریم که سـن حضـرت معصـومه    از آنچه در بالا خاطر نشان شد نتیجه مى

هجـرى   201تـا   173از سال ( سال بوده است 28در حدود ، هنگام وفات 
معـروف  ، سـاله  23یا  18حضرت به عنوان آن ، پس اینکه در زبان عوام) قمرى
  . مدرك و سند محکمى ندارد، شده

  ؟ ازواج نکرده است  چرا حضرت معصومه
در این صورت این ، ازدواج نکرد  تقریبا قطعى است که حضرت معصومه

تا آنجا که رسـول  ، آید که سنت ازدواج از مستحبات موکد است سوال پیش مى
  : فرمود  اکرم

  و اعز من التزویج، ما بنى فى الاسلام بناء احب الى عزوجل
تر و عزیزتـر از بنـاى    در اسلام در پیشگاه خدا بنایى بر پا نشده که محبوب

  )166(. ازدواج باشد
  : نیز فرمود

  فمن رغب عن سنتى فلیس منى، النکاح سنتى
کسى که از سنت من دورى کنـد از مـن    پس، ازدواج سنت و برنامه من است

  )167(. نیست
 ازدواج نمى، بانویى به خاطر ریاضت و کسب فضلیت  در عصر امام باقر

، آمـد  فضلیتى به دست مى، اگر در ترك ازدواج: به او فرمود  امام باقر، کرد
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، سـب فضـایل اخلاقـى   که به خـاطر ک ، سزاوارتر از تو بود  حضرت فاطمه
پیشـى نگرفتـه     از فاطمه، زیرا هیچ بانویى در کسب کمالات، ازدواج نکند

  )168(. است
  : پاسخ

دلیـل  ، یا یکى از آنهـا ، در پاسخ به این سوال دو مطلب گفته شده که هر کدام
  : شده است  اى است که موجب ترك ازدواج حضرت معصومه شایسته

در سـطحى از    به ویـژه حضـرت معصـومه     تران امام کاظمدخ -1
، تا بـا او ازدواج کننـد  ، کمالات بودند که براى خود کفو و همسر مناسبى نیافتند

به آنها سفارش کرده بود که با رأى و مشورت بردارشان حضرت   امام کاظم
کـه بایـد   ، این سفارش و قرائن دیگر بیانگر این است )169(ازدواج کنند   رضا

 بـا توجـه بـه اینکـه در مـورد حضـرت زهـرا       . براى آنها همسر مناسبى باشـد 
  را براى فاطمه  على، اگر خداوند متعال: فرمود  امام صادق،  
همسر ، تا هر انسانى بعد از او در سراسر زمین از حضرت آدم گرفته، آفرید نمى

ترس و وحشت  -2 )170(. شد و همتاى مناسبى براى فاطمه علیها السلام پیدا نمى
 اى بود که کسى که جرأت نمـى  به گونه، حکومت پر از خفقان و اختناق هارون

زیـرا  ، ازدواج نمایـد و دامـاد آن حضـرت شـود      کرد با دختران امام کاظم
موجب خطر شدید براى آن ، از نظر دستگاه طاغوتى هارون، ضرتدامادى آن ح

از ، و بعضـى از خـواهرانش    حضرت معصومه، به این ترتیب، شد داماد مى
  . ازدواج صرف نظر کردند

در زندان به   در ضمن نباید این مطلب را از نظر دور داشت که امام کاظم
و هجـرت  ، در مورد شهادت پـدر ( از آینده  ضاو اطلاع امام ر، برد سر مى
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 شاید دلیل دیگرى براى ترك ازدواج حضـرت معصـومه  ) اجبارى او به خراسان
  . باشد 

کـه  ، هاى روزگار نسبت به خاندان نبـوت اسـت   و این نیز از مصائب و رنج
محروم ، اهب زندگىها را از مو آن، با ایجاد شرایط نامساعد، ستمگران کنیه توز

  . ساختند

  از حجاز به ایران  هجرت عظیم حضرت معصومه
، هـا بسـیار   هـا و پیـام   بـا نامـه  ، هجرى قمرى 200مأمون عباسى در سال 

، ناگزیر از روى اکـراه ، آن بزرگوار، را به خراسان دعوت کرد  حضرت رضا
  . به سوى خراسان آمد، فرستاده بود این دعوت را پذیرفت و با کاروان که مأمون

بـه شـوق دیـدار بـرادرش       حضرت معصومه) 201سال ( یک سال بعد
ولـى  ، عازم خراسان گردیـد و بـا همراهـان حرکـت کردنـد       حضرت رضا

 هجرت معنـى دار و عظـیم حضـرت معصـومه    ، حقیقت این است که این حرکت
و تقویـت مسـأله     لایت امام على بن موسـى الرضـا  براى حمایت از و 

شـد آن   که در ظاهر به صورت سفر براى دیدار بـرادر عنـوان مـى   ، رهبرى بود
  در مورد آمدن حضرت معصـومه . حضرت در این هجرت به ساوه رسیدند

  . مطالب مختلفى گفته شده است، از ساوه به قم
تاریخ قدیم قـم اسـت کـه در قـرن     ، و اصیل مدارك ولى در این باره بهترین

چهارم نگاشته شده و مرحوم علامه مجلسى و محدث قمى و بزرگان از علما به 
آنچه که حسن بن محدث نویسنده تاریخ قدیم قم بـه گفتـه   ، کنند آن اعتماد مى

و در این باره  )171(و محدث قمى در سفینه البحار ، علامه مجلسى در بحار الانوار
  : چنین است، دهد نظر مى
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هجرى از مدینه به خراسان  200به دعوت مأمون در سال   حضرت رضا
از مدینـه رهسـپار   ، براى دیدار بـرادر  201در سال   حضرت معصومه، آمد

گروهــى از بــرادران و ، ناگفتــه پیداســت کــه در ایــن ســفر دور( خراســان شــد
، وقتى که به ساوه رسـیدند ) اند بوده  عصومهخدمتکاران به همراه حضرت م

؟ پرسید از این مکان تـا قـم چقـدر راه اسـت    ، بیمار شد  حضرت معصومه
، به خدمتکار دستور داده که به جانب قم رهسپار گردند، ده فرسخ: عرض کردند

 ـ      ه از به این ترتیب به قم آمد و به منزل موسى بـن خـزرج بـن سـعد اشـعرى ک
  . وارد شد، بود  اصحاب امام رضا

چـون خبـر ورود آن بـانوى بـا عظمـت      : تر این است کـه  اما روایت صحیح
همگى به اتفـاق بـه اسـتقبال او    ، به آل سعد رسید  حضرت فاطمه معصومه

در میان آنهـا موسـى بـن خـزرج بـه کـاروان       ، رفتند تا او را به قم دعوت کنند
زمام شتر آن حضرت را گرفته و به طرف قم آمـد  ، رسید  عصومهحضرت م

 17یـا   16ولى پـس از  ، و در منزل خود با کمال افتخار از آن بانو پذیرایى کرد
رخت از جهان بر بست و پسران سعد را در سوگ خـود  ، روز آن بانوى ارجمند

  . نشانید
آرزوى دیـدار پـدر و   ، ده بـود خیلـى آزر   آرى خاطر حضرت معصومه

  . و با دنیایى از غم و اندوه با این جهان وداع گفت، برادر در دلش ماند
 در قم بود از فـراق بـرادر مـى     در این چند روزى که حضرت معصومه

در سراى موسى بن خزرج عبادتگاهى داشـت  ، گریست و محزون و غمگین بود
مکان شریف با بنایى مجلـل و جالـب مشـخص    که هنوز باقى است و هم اکنون 

و در جنب آن ، داراى حجرهایى است که در آن طلاب علوم دینى هستند، است
  . اند مسجد با شکوهى ساخته
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. باشـد  معروف مـى ، در محله میدان میر قم )172( اینک آنجا به نام مدرسه ستیه
)173(  

  ت دیگربه قم در روایا  ماجراى ورود حضرت معصومه
وصـیت کـرد     به فرزندش امام رضا، وقتى که زندانى شد  امام کاظم

را عهـده دار  ) باشـند   که خـواهران حضـرت رضـا   ( تا سرپرستى دخترانش
  که در همه امور از برادرشـان حضـرت رضـا   ، و به آنها سفارش کرد، گردد

هجرى  183که در سال ( هنگام شهادت پدر  هحضرت معصوم. اطاعت کنند
ده سال داشت و بخش مهمى از دوران کـودکیش را بـا روزگـار    ) قمرى رخ داد
  . گذراند) برد که در زندان به سر مى( تلخ فراق پدر

زیرا پدرش در زندان ، کرد در پناه برادرش زندگى مى  حضرت معصومه
یـک  ، نه برادر و پناهگاهش از روى اکراه به خراسان رفـت هنگامى که یگا، بود

تصـمیم  ، ولى کاسـه صـبرش لبریـز شـد    ، سال در مدینه بدون برادر زندگى کرد
، سفر دور و دراز بین مدینـه و خراسـان را بپیمایـد   ، گرفت به خاطر دیدار برادر

ا یک و ب، مدینه را به قصد خراسان ترك کرد، سرانجام همراه کاروانى از بستگان
به فـیض  ، بلکه پس از یک سال دورى بردار و سرپرستش، جهان اشتیاق و امید
  .... ولى در ساوه بیمار گردید، زیارت او نایل گردد

مردم سـاوه در آن عصـر   : اند بعضى علت بیمارى آن حضرت را چنین نوشته
از این رو وقتـى کـه موکـب حضـرت     ، از دشمنان سرسخت خاندان نبوت بودند

به آن حمله کردند و جنگ سختى در ، و همراهانش به ساوه رسید  معصومه
در ایـن جنـگ بـه شـهادت       برادران و بزرگان حضـرت معصـومه  ، گرفت
هـاى   وقتى که بدن  اش زینب همچون عمه  حضرت معصومه، رسیدند

شدت غمگین گشته و بر اثر آن بیمـار  به ، تن بودند دید 23پاره پاره آنها را که 
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یا  16و در قم بیمارى او ادامه یافت و پس از ، و سپس روانه قم گردید )174(شد 
  . روز رحلت کرد 17

نفـر از   23همـراه    هارون بن موسى بـن جعفـر  : و در روایت دیگر آمده
در یـک کـاروان   ، بـود   بستگان که یکى از آنها خواهرش حضرت معصومه

، به هارون که در حال غذا خوردن بـود   دشمنان اهل بیت، وارد ساوه شدند
حمله کردند و او را به شهادت رساندند و افـراد دیگـران کـاروان را مجـروح و     

و  )175(زهـر ریختنـد     در غذاى حضرت معصومه: نقل شده. پراکنده ساختند
و طـولى نکشـید کـه در قـم بـه      ، وم گشته و بسترى شـد مسم، آن بانوى گرامى
  . شهادت رسید

. مسموم نمودن آن حضرت توسط زنى در ساوه انجام شـد ، مطابق نقل بعضى
)176(  

  داغ پر سوز فراق
حـدود دو سـال قبـل از    ، هجرى قمرى 201نظر به اینکه این ماجرا در سال 

 203در سـال    رضـا  زیـرا امـام  ( رخ داده است  شهادت حضرت رضا
، مصیبتى جان سـوز ، است  این نیز از مصائب دیگر حضرت رضا) شهید شد

و ، مظلومانه و غریبانه به شـهادت رسـید  ، که خواهر مهربانش در نیمه راه وصال
تبـدیل گردیـد و داغ جـان سـوز شـهادت      ، به فراق و جـدایى ، دیدار و ملاقات
را جریحـه دار کـرده     قلـب مبـارك حضـرت رضـا      حضرت معصومه
و با چشـمى  ، نیز با دلى پر از سوز فراق امید دیدار برادر  حضرت معصومه

شاعر معاصر آقاى حسان در این راسـتا  ، گریان از دورى برادر شهید شده است
  : گوید

ــوس   ــه ط ــد خط ــه قص ــه ب   از مدین

ــو        ــت معص ــته پاس ــروى خس   مهره
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ــویش    ــرادر خ ــد ب ــارت کن ــا زی   ت

ــومه       ــت معص ــرش دعاس ــر و ذک   فک

   
ــرد   ــان گ ــقى بیاب ــب عاش   روز و ش

ــا وفاســت معصــومه       )177( خــواهرى ب
  

   
همان گونه که از یگانه فرزنـدش  ، نیز هنگام شهادت  قطعا حضرت رضا

نیز یـاد    حضرت معصومه، از خواهر مهربانش، یاد کرده  حضرت جواد
  : گوید کرده که شاعر از زبان آن حضرت مى
  مردم به غریبى و عیالم بـه سـرم نیسـت   

  صد حیف که من صورت معصومه ندیـدم      

   
  افسوس از آن حسرت دیدار کـه دلـم را  

  صد چـاك زد و چهـره محبـوب ندیـدم         

   
  : مرحوم محقق دانشمند آقاى قرنى در این راستا چنین سروده است

  ز بس انتظـار کشـیدم سـفید شـد مـویم     

  جریحه دار شد از اشک دیده گـان رویـم       

   
  به انتظار پدر، روز و شب بـه سـر بـردم   

  ولــى دریــغ نشــد تــا گــل رخــش بــویم     

   
  سپس به هجر برادر، فلـک دچـارم کـرد   

ــویم        ــین س ــر زک ــراق دگ ــاب ف   گشــود ب

   
  خزان بگشت گلستان و گل ز دستم رفت

  ل گـم شـده کجـا جـویم    به حیرتم که گ ـ     

   
  مدینه تا به خراسان هزار فرسـنگ اسـت  

ــرادر، بــه صــد شــعف پــویم         ره وصــال ب

   
  که شاید آنکه ببیـنم دوبـاره رخسـارش   

)178( به نزد یوسف گم گشـته راز دل گـویم       
  

   
    ماجراى دفن جنازه حضرت معصومه
و ، با بلان نام داشته، ن واقع استدر آ  زمینى که آستانه حضرت معصومه

فقـط  ، بنایى نداشـته اسـت  ، این زمین پیش از آنکه مرقد مطهر آن حضرت شود
این زمین را موسى بن خـزرج  ، هاى موسى بن خزرج بوده است ملکى از ملک

بود و هـم در عصـر خـویش رئـیس و       که هم مهمان دار حضرت معصومه
  . ضرت معین کردبراى دفن آن ح، محترم بود

 آل سعد در این سرزمین سردابى حفر کردند تا آن را مقبره حضرت معصـومه 
بى بزرگوار را غسل داده و کفن  پس از آنکه جنازه مطهر آن بى، قرار دهند 
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در این وقت میان آل سعد گفتگو شـد کـه   ، آن را به آن سرزمین آوردند، نمودند
سرانجام اتفاق ، ازه را در سرداب به خاك بسپاردو جن، چه کسى داخل قبر شده

کردند که شخصى به نام قادر که پیرمرد پرهیزکار و صالح و سید بود داخل قبـر  
  . شود و آن گوهر پاك را دفن کند
ناگاه از جانب صحرا دو سـوار نقـاب دار پیـدا    ، چون به سراغ آن مرد رفتند

پیـاده شـدند و بـر جنـازه      از مرکـب خـود  ، همین که به نزدیک رسیدند، شدند
سپس داخل سرداب شده و جنازه را دفـن  ، نماز گزرادند  حضرت معصومه

  . و کسى نفهمید که آنها چه کسى بودند، آن گاه بیرون آمده و رفتند، کردند
آنگاه موسى بن خزرج سقف و سایبانى از بوریا بـر سـر قبـر برافراخـت تـا      

اى بـر آن   وارد قم گردیـد و قبـه    مام نهمهنگامى که حضرت زینب دختر ا
  )179(. مرقد مطهر بنا کرد

جنـازه او  ، وفات کرد  بعد از مدتى ام محمد دختر موسى پسر امام جواد
  . به خاك سپردند  را در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه

را نیز در کنـار مرقـد مطهـر    او ، میمونه خواهر ام محمد وفات کرد، مدتى بعد
اى جداگانـه بـر روى قبـر آن دو     به خاك سپردند و قبه  حضرت معصومه

او را نیز ، وفات نمود  بنا نمودند سپس بریهه دختر موسى بن امام جواد، بانو
  )180(. در آنجا به خاك سپردند
یگر نیز نـام بـرده کـه در    از بانوان د، غیر از بانوان فوق، مرحوم محدث قمى

زینـب دختـر امـام    : مانند، مدفون هستند  کنار مرقد مطهر حضرت معصومه
و ام حبیب کنیـز محمـد بـن    ،   ام اسحاق کنیز محمدبن موسى مبرقع، جواد

  )181(.   احمد بن موسى مبرقع
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 منسـوبین بـه امامـان    و، بنابراین ایـن در مجمـوع شـش تـن از امامزادگـان     
از ایـن رو   )182(. انـد  دفـن شـده    در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه 

از ، کننـد  را زیارت مى  شایسته است آنان که مرقد شریف حضرت معصومه
  : گرچه با این جمله کوتاه باشد، آنها نیز یاد کنند

  السلام علیکن و رحمه االله و برکاته، السلام علیکن یا بنات رسول االله
سلام و رحمت و برکات خـدا بـر شـما    ، سلام بر شما اى دختران رسول خدا

  . باد

  پس از هزار و چند سال، تر و تازه پیکرهاى
متوفـاى  ( هاى عجیب و معجزه آسا که در عصر ناصـر الـدین شـاه    از گفتنى

 حاج آقـا حسـین مجتهـد   االله  مرحوم آیت: رخ داده اینکه) هجرى قمرى 1313
ها و جـد مـادرى اشـراقى کـه قبـرش بـه        کوچه حرمى جد پدرى حرم پناهى(

هاى  با سنگ  مقابل قبر مطهر حضرت معصومه، صورت مرتفع در صحن نو
ضـرورى بـه   ، اى به سرداب باز شد روزنه، در قسمت پایین پاى حضرت، مرمر

سرداب بروند و وضع آنجا را بررسى نظر رسید که افرادى انتخاب شوند و داخل 
  . تعمیر نمایند، کنند که اگر نیاز به تعمیر داشت

، چراغى برداشـته داخـل سـرداب شـدند    ، دو نفر بانوى صالحه انتخاب شدند
بلکه آن سرداب در ، در آن سرداب نیست  دیدند قبر مطهر حضرت معصومه
پیکر مطهرتر و تازه را دیدند که  در آن جا سه، پایین قبر مطهر آن حضرت است

و دو تنـى کنیـز و   ، روح از بدنشان جدا شده بود یک تن بـانو ، گویى همان روز
  )183(. سیاه چهره بودند

شود که آن بانوى ارجمنـد میمونـه دختـر موسـى      از بررسى کتب فهمیده مى
آرى . انـد  ودهب، ام اسحاق و ام حبیب، و آن کنیز، بوده  مبرقع بن امام جواد
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و ، هیچ تغییر نکـرده بـود  ، بدن مبارکشان، پس از گذشت یازده قرن از وفاتشان
  : شدند که فرمود  مصداق این سخن پیامبر

  ان االله حرم لحو منا على الارض فلا یطعم منها شیئا
 هرگز زمین چیزى از گوشـت ، هاى ما را بر زمین حرام کرده خداوند گوشت
  )184(. ما را نمى خورد

    نگاهى به فضایل حضرت معصومه
و اظهار عقیده و انجام کارهاى نیک و از ، پایه دین است، از آنجا که شناخت

و از آنجا که امیـر  ، دهد ارزش چندان برابر مى، به عقیده و اعمال، روى شناخت
  : به کمیل فرمود  مومنان على

  الا و انت محتاج فیها الى معرفهما من حرکه 
. هیچ حرکتى نیست مگر اینکه تو به شناخت خیر و شـر آن نیازمنـد هسـتى   

)185(  
 در مورد پاداش زیارت مرقد مطهـر حضـرت معصـومه     و حضرت رضا

  : فرمود 
  من زارها عارفا بحقها فله الجنه

بـراى او بهشـت   ، زیـارت کنـد  ، کسى که او را در حالى که حقش را شناخته
  )186(. است

نقل   که از حضرت رضا  و در فرازى از زیارتنامه حضرت معصومه
  : خوانیم شده مى

  و ان لا یسلبنا معرفتکم انه ولى قدیر
او سرپرست توانـا  ، خواهیم که معرفت به شأن را از ما سلب نکند از خدا مى

  . است



106 

 

هاى بزرگـى   و شخصیت  که قبل از هر چیز باید امامانگیریم  نتیجه مى
، و درك پــاداش و درجــات ارزش، را شــناخت  چــون حضــرت معصــومه
از این رو در اینجـا نظـر شـما را بـه ده نمونـه از      ، بستگى به شناخت آنها دارد

 جلـب مـى  ، که موجب شناخت بیشتر است  فضایل حضرت فاطمه معصومه
  : کنیم

    دختر روح و جسم پیامبر
نقل   از حضرت رضا  اى که در شأن حضرت معصومه در زیارتنامه

  : به عنوان  حضرت معصومه، شده
تـر امیرالمؤمنـان   دخ  دختر فاطمـه و خدیجـه  ،   دختر رسول خدا

خـواهر  ، ) امـام کـاظم  ( دختر ولى خدا،   دختر حسن و حسین،   على
  . خوانده شده است  امام جواد( و عمه ولى خدا،   امام رضا( ولى خدا

بیـانگر  ، بلکه علاوه بـر آن ، تنها بیانگر شرافت خانوادگى نیست، این تعبیرات
، از نظـر معنـوى و مقامـات عـلاوه بـر آن       است که حضرت معصـومه  آن

را نظر معنوى و مقامات عالى   به راستى فرزند روح جسم پیامبر، ملکوتى
و حضرت زهرا و خدیجـه    به راستى فرزند روح و جسم پیامبر، ملکوتى
  . است  و امامان معصومه  کبرى

    مقام عصمت و طهارت حضرت معصومه
  : فرمود  حضرت رضا: روایت شده

  من زار المعصومه بقم کمن زارنى
مانند آن است که مـرا زیـارت کـرده    ، کسى که معصومه را در قم زیارت کند

  )187(. است
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بسـیار    مقام عصمت حضرت معصومهگرچه شواهد و قراین و در مورد 
صـراحت دارد کـه     ولى سخن فوق از امـام معصـوم حضـرت رضـا    ، است

ضمنا این سخن بیانگر آن ، داراى مقام عصمت بوده است  حضرت معصومه
، تداده اس ـ  بـه حضـرت معصـومه     این لقب را حضرت رضا: است که

بـه فرمـوده   ، فاطمه کبرى است از سوى دیگـر   وگرنه نام حضرت معصومه
  . است  پاداش زیارت حضرت رضا  حضرت رضا

 ایـن کـه  ، است  یکى از قوانینى که بیانگر مقام عصمت حضرت معصومه
یـب آمدنـد و جنـازه آن    دو نفر نقاب دار از عـالم غ ) چنان که خاطر نشان شد(

  . حضرت را به خاك سپردند
بـه احتمـال   ، معصوم را باید معصوم دفن کنـد ، ما معتقدیم: با توجه به این که

  . اند بوده  و امام جواد  امام رضا، آن دو نفر، قوى
   پاسخ به یک سئوال

 و چهارده معصومه شود که مگر غیر از پیامبران در اینجا این سوال مطرح مى
  ؟ دیگرى نیز داریم 

، درجـاتى دارد ، ترین مقام معنوى و پاکى اسـت  مقام عصمت که عالى: پاسخ
حضـرت  ، معصـوم از گنـاه   -2معصوم از خطـا   -1: در وهله اول بر گونه است

در گرچه ، در یکى از درجات عصمتند  همانند حضرت زینب  معصومه
علاوه بر عصمت   زیرا چهارده معصوم، نباشند  درجات چهارده معصوم

  . از گناه عصمت از خطا نیز دارند
و ، که بانویى بسـیار ارجمنـد    به هر حال وجود ذیجود حضرت معصومه
همچون روحى در پیکـر سـرزمین   ، گلى باشکوه از گلستان نبوت و امامت است

و ، سرزمین قم رونقى دیگر بخشـیده اسـت  ، او با نورانیت معنوى خود، م استق
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او سلابه پـاك از  . هزاران چندان بر عظمت قم افزوده است، قدم مبارکش در قم
و گوهرى گرانقدر و تابناك از صدف ملک امکان است ، خزائن امامت و ولایت

بـه گفتـه   ، افزایـد  مى، که روز به روز و ساعت به ساعت بر شکوه و شرافت قم
  : شیخ زکى باغبان در قصیده معروف خود

  قم گشته از شرافت معصومه بـا صـفا  

  چون روضه بهشت برین گشته پـر ضـیا       

   
  شاهان به درگهش همـه آورده التجـا  

  بى شک که مى رود به بهشت از ره عطا     

   
  بر نعش مجرمى که نشیند غبار قم

    صومهچند شعر از نگارنده تقدیم به حضرت مع
  : ام در این راستا چنین سروده، نگارنده نیز در حد بضاعت اندك خود

  اى سرزمین قم تـو کـن از روى افتخـار   

  ز آن گوهر خجسـته و آن اخـت شـهریار        

   
ــر ســایر اراضــى عــالم ز عــز و جــاه    ب

  فخر سرور، هر دم و هر لحظـه بـى فکـار        

   
  بر گو به آسـمان کـه منـاز از سـتارگان    

  در من ستاره شـرف اسـت و خـور نهـار         

   
ــام    ــر ام ــود دخت ــام ب ــواهر ام ــاو خ   ک

  هم عمه امام و ز عصمت چو هشت و چار     

   
  همواره شیعه از ره صدق مى کند خطاب

ــار        ــدار ذوالفق ــطفى ونگه ــر دخــت مص   ب

   
ــرف   ــمت، در ش ــه عص ــوهر یگان   اى گ

ــار       ــا و اعتبـ ــایل و معنـ ــع فضـ   وى منبـ

   
  د تـو تیـاى چشـم   خاك درت بدى و بو

  مهــر رخــت حکایــت و مــرآت نــور یــار     

   
  دارند فرشـتگان ز سـر التجـاء و صـدق    

  اندر سراى تـو سـر تعظـیم و روى خـوار         

   
  قربان شوند و چاکر درگاهـت اى مهـین  

ــدف عفــت و وقــار          ــوهر نــه ص   اى گ

   
  از فر تو اسـت حـوزه علمیـه بـا شـکوه     

  از لطف تو است رونق آن جمله بـر قـرار       

   
  اندر حـوادث و خطـر و پسـتى و فـراز    

ــدار          ــار ج ــن ی ــاور ای ــاه و ی ــى پن   باش

   
  از نور تو است دیـده خفـاش بـى قـرار    

  از کوى تو است دیده اعـداء، تـار و مـار        

   
  زیبد کنـى شـفاعت مـا را از روز حشـر    

ــار         ــزد کردگ ــته دلان ن ــافع شکس   اى ش
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  ز آن روى که شیفه بود مـرا تـو از لقـب   

 ــ      ــر دلی ــار به ــفعى بی ــارت او اش   ل در زی

   
ــدگى   ــدق و بن ــر ص ــدى ز س   دارد مح

  صــبح و مســاء در کنــف لطــف تــو بهــار     

   
  : به ما یاد داده که در زیارت او چنین بخوانیم  آرى حضرت رضا

  فان لک عنداالله شأنا من الشان، یا فاطمه اشفعى لى فى الجنه
چـرا کـه   ، مرا شفاعت کن، رفتن به بهشت در مورد!   اى فاطمه معصومه
  )188(. بس ارجمند هستى، داراى مقام و منزلتى، تو در پیشگاه خداوند

  قبل از ولادتش  از حضرت معصومه  پیشگویى امام صادق -3
 از امورى که به روشنى بیـانگر عظمـت مخصـوص مقـام حضـرت معصـومه      

حتى قبـل از ولادت پـدر   ، قبل از ولادت او  امام صادقاین که ، است 
، این موضوع بیانگر آن است که این بانوى خاندان نبوت، از او یاد کرده است، او

و در سـطح  ، هاى عمیق و ارجمندى برخوردار بوده اسـت  از امتیازات و ویژگى
بـه عنـوان   ، ستهاى انسانى و ملکوتى قرار داشته ا بالایى از شخصیت و ارزش

  : مثال
دید آن حضرت در کنـار  ، آمد  یکى از شیعیان به محضر امام صادق -1

آیا : تعجب کرد و گفت، کند با آن کودك گفتگو مى، با آن کودکى، گهواره کودکى
  ؟ گویى با کودك نوزاد سخن مى

 ـ  : فرمود  امام صادق ا و بـا او  اگر تو هم مایل هستى نزد ایـن کـودك بی
  . گفتگو کن
جواب سلام مـرا  ، سلام کردم، کنار گهواره آن کودك نوزاد رفتم: گوید او مى

اى عـوض   ات برگزیـده  نامى که براى دختر تازه متولد شـده : به من فرمود، داد
باتوجه به این که او چند روز قبل از او ( .زیرا خداوند آن نام را دشمن دارد، کن

  ) . نامش را حمیرا گذاشته بودداراى دختر شده بود و 
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و نهـى از  ، و اطلاع او از اخبار پنهان، سخن گفتن نوزاد: گوید آن شخص مى
این کودك فرزندم موسى است خداونـد از او  ، مرا بیشتر به تعجب نکن، منکر او

او در سـرزمین قـم بـه خـاك     ، دخترى به من عنایت کند که نامش فاطمه است
بهشـت بـر او واجـب    ، او را در قم زیارت کند) دمرق( و هر کس، شود سپرد مى

  )189(. است
در ضـمن    قبـل از ولادت حضـرت معصـومه     نیز امام صـادق  -2

  : گفتارى در شأن او فرمود
  فمن زارها و جبت له الجنه، و ستدفن فیها امرأه من اولادى تسمى فاطمه

پس هر کس او ، نام فاطمه دفن شودبه زودى در قم بانویى از فرزندان من به 
  . گردد بهشت براى او موجب مى، را زیارت کند

این سـخن را قبـل از ولادت امـام      امام صادق، در ذیل این روایت آمده
  )190(. فرمود  کاظم

هجرى قمرى چشم بـه جهـان    128در سال   با توجه به اینکه امام کاظم
 نتیجـه مـى  ، رخ داده 173در سـال    و تولد حضرت معصومه، ستگشوده ا

 سال قبل از تولد حضـرت معصـومه   45این سخن را   گیریم که امام صادق
  . فرموده است 

در قم : در سخن دیگرى نیز آمده که فرمود،   این پیش گویى امام صادق
 کند که به شفاعت او همه شیعیانم وارد بهشت مـى  م رحلت مىبانویى از فرزندان

  )191(. گردند
ها دلالت ضمنى و در عین حال عمیـق و آشـکار بـر عظمـت      این پیشگویى

و در ضمن دعـوت شـیعیان بـه    ، دارند  جلال و مقام رفیع حضرت معصومه
  . هاى مقدس او است و آرمان، توجه بیشتر به مقام این بانو
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  ین مطلب نیز به نوبه خود حاکى از فضایل مخصوص حضرت معصومها
  . و مقام ارجمند و ممتاز او است

  پدرش به فدایش -4
، در موارد متعدد  این است که پیامبر  یکى از فضایل حضرت زهرا

  : در شأن او فرمود
  )192(. بادپدرش به فدایش ؛ فداها ابوها

 است کـه پیـامبر اکـرم     این تعبیر بیانگر اوج مقام ارجمند حضرت زهرا
  . در شأن او گفته است 

  نیز نظیر این مطلب از پدرش امام کاظم  در مورد حضرت معصومه
  : وجه کنیددر این راستا به ماجراى جالب زیر ت، روایت شده

از ) االله العظمى سید ابوالقاسم خـویى  داماد اول آیت( االله مستنبط مرحوم آیت
هـاى نجـف اشـرف     کتاب کشف الئانى که نسخه خطى آن در کتابخانه شوشترى

و تألیف دانشمند محقق صالح بن عرندس دانشمند قرن نهم هجرى ، موجود است
  : کند چنین نقل مى، باشد مى

روزى جمعى از شـیعیان بـراى دریافـت پاسـخ از     ، بود  عصر امام کاظم
آن ، برسـند   به مدینه وارد شدند تا به محضـر امـام کـاظم   ، هاى خود سوال

 پرسـش ، نظر به اینکه آنها ناگریز به مراجعـت بودنـد  ، حضرت در مسافرت بود
تحویل دادند تـا در سـفر     هاى خود را نوشتند و به افراد خانواده امام کاظم

 دیدنـد حضـرت معصـومه   ، مدتى بعد هنگام خدا حـافظى ، به آن نائل شوند، بعد
آنها شـادمان شـدند و   ، هاى آنها را نوشته و آماده کرده است پاسخ پرسش 

در مسـیر راه بـه   ، ها را دریافت کردند و به سوى وطن رهسپار شـدند  آن پاسخ
امـام  ، و ماجرا را به عرض آن حضرت رساندند، برخورد نمودند  امام کاظم
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 هاى حضرت معصومه پاسخ، آن نوشته را از آنها طلبید و مطالعه کرد  کاظم
  : سه بار فرمود، را درست یافت 

  . پدرش به فدایش باد؛ فداها ابوها
ایـن مـاجراى   ، ردسـال بـود  در آن هنگـام خ   با اینکه حضرت معصومه

از نظـر علـم و معرفـت      ما را به عظمت ویژه حضرت معصـومه ، جالب نیز
  )193(. نظیر و استثنایى است و در جاى خود بى، کند آشنا مى

    عالمه و محدثه و حجت امین امامان -5
ن خفقـان شـدید   علت آ، در تاریخ گم شده است  سیره حضرت معصومه

 در عین حال مـى ، بوده است  و ترس از نگارش زندگى اهل بیت، آن عصر
  . توان بعضى از مطالب را از آنچه به جا مانده شرح داد

 این بود که به علوم اسلامى و آل محمد  هاى حضرت معصومه از ویژگى
و از راویان ، کرد نقل مى، براى دیگران و آیندگان و آن را، آگاهى داشت 

چنان که روایت قبل بیانگر این مطلب است ایـن رو  ، آمد و محدثان به شمار مى
در حدى که وجود شریفش حجـت  ، پدرش به فدایش باد: فرمود  امام کاظم

امه غیر معروفـه  چنان که در فرازى از زیارتن، بود  و امین پدرش امام کاظم
  : او آمده

  السلام علیک یا فاطمه بنت موسى بن جعفر و حجه و امینه
و حجت و امین موسى بن ،   سلام بر تو اى فاطمه دختر موسى بن جعفر

  )194(. جعفر
، بود  حجت و امانت دار پدرش اما کاظم  بنابراین حضرت معصومه

حجت و امین خدا و حجت و نشانه اسـلام و حـافظ امانـت    ، تکه در این صور
  . الهى بود



113 

 

ولى انـدکى از آن روایـات را   ، گرچه روایات آن حضرت به دست ما نرسیده
  : آوریم که دست ما رسیده در اینجا مى

حدیث غـدیر  ، به نقل از کتب متعدد اهل تسنن، در کتاب ارزشمند الغدیر -1
  : به این ترتیب، رگوار نقل شده استو حدیث منزلت از آن بانوى بز

قلن حدثتنا فاطمه ، حدثتنا فاطمه و زینب و ام کلثوم بنات موسى بن جعفر... 
حدثتنى فاطمه ، حدیثتنى فاطمه بنت محمد بن على، بنت جعفر بن محمد الصادق

 عـن ام ، حدیثتنى فاطمه و سکنیه ابنتا الحسـین بـن علـى   ، بنت على بن الحسین
  : عن فاطمه بیت رسول االله و رضى عنها قالت، ه بنت النبىکلثوم بنت فاطم

 یوم غدیر خم من کنت مولاه فعلى مولاه و قوله  انسیتم قول رسول االله
  ؛   انت منى بمزله هارون من موسى 

روایـت  : ینب و ام کلثـوم گفتنـد  و ز) معصومه( فاطمه  دختران امام کاظم
روایت کرد مرا فاطمـه دختـر   : او گفت،   کرد ما را فاطمه دختر امام صادق

: و او گفـت ، روایت کرد مرا فاطمه دختـر امـام سـجاد   : و او گفت  امام باقر
روایـت   :و آنها گفتند  روایت کردند مرا فاطمه و سکینه دختران امام حسین

و او از مـادرش  ،   دختر پیامبر  کرد ما را ام کلثوم دختر فاطمه زهرا
روایت کرده که آن بانو در برابر غاصبین ،   فاطمه زهرا دختر گرامى پیامبر

  : فرمود  خلافت على
در روز عیـد غـدیر خـم را کـه       خداآیا فراموش کردید سخن رسول 

مـولا و رهبـر     پـس علـى  ، هر کس که من مولا و رهبـر او هسـتم  : فرمود
 نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسى: فرمود  و نیز به على؟ اوست
  )195(. است 
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  از حضـرت زهـرا  ، همان سند روایت بـالا به   حضرت معصومه -2
هنگامى که به معـراج  : شنیدم فرمود  از رسول خدا: کند که فرمود نقل مى
کـه در آن  ، در آنجا قصرى از در سفید میان خالى دیـدم ، وارد بهشت شدم، رفتم
سـرم را  ، اى آویخته بود پرده، و بر آن در، به در و یاقوت آراسته شده بود، قصر

  : دیدم بر روى آن در چنین نوشته شده است، به سوى آن بلند کردم
  ؛ على ولى القوم، محمدا رسول االله، لا اله الا االله

  . على رهبر قوم است، محمد رسول خداست، خدایى جز خداى یکتا نیست
  : و به آن پرده نگاه کردم دیدم در آن چنین ننوشته شده است

  ؟ من مثل شیعه علىبخ بخ 
  ؟ است) داراى مقامات عالى(  چه کسى همانند شیعه على! به به

، قصرى از عقیـق سـرخ میـان خـالى دیـدم     ، در میان آن، وارد آن قصر شدم
، اى آویخته بـود  پرده، و بر آن در، آرسته به زبرجد سبر بود، داراى درى از نقره
  : در چنین نوشته شدهدیدم بر روى آن ، سرم را بلند کردم
  ؛ على وصى المصطفى، محمد رسول االله

  . على وصى مصطفى است، محمد رسول خدا است
  : سپس در آن پرده دیدم چنین نوشته بود

  بشر شیعه على بطیب المولد
  . شیعه على را مژده بده که پاکزاد است

 دیدم قصر دیگرى از زمرد سبز میان خالى اسـت کـه  ، در میان آن قصر رفتم
 پـرده ، آراسته به در بود، داراى درى از یاقوت سرخ، زیباترین از آن ندیده بودم

سرم را بلند کردم و دیدم روى آن پرده چنین نوشته شـده  ، اى بر آن آویخته بود
  : است
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  شیعه على هم الفائرون
  . باشند کسانى هستند که رستگار مى  شیعیان على

این قصر از آن : گفت؟ این قصر از آن کیست، یلحبیبم جبرئ: به جبرئیل گفتم
همه مردم در روز قیامت پابرهنه ، است  پسر عمو وصى تو على بن ابیطالب

هـاى   در آن روز مردم به نام،   شوند جز شیعیان على و عریان محشور مى
ى پدرانشـان خوانـده   ها که به نام  جز شیعه على، ما در نشان خوانده شوند

  : گفت؟ منظور از این سخن چیست! اى حبیبم جبرئیل: گفتم، شوند مى
  لانهم احلوا علیا فطاب مولدهم

  )196(. در دوست داشتند از این رو پاکزاده شدند  على، زیرا شیعیان
 با چند واسطه از صفیه عمه رسول خدا نقـل مـى    حضرت معصومه -3
بـه مـن     رسول خدا، چشم به جهان گشود  وقتى که امام حسین: کند

 هنوز او را پـاکیزه نکـرده  : عرض کردم، فرزندم را نزد من بیاور! اى عمه: فرمود
همانا خداوند متعال او را ؟ خواهى او را پاکیزه کنى اى عمه آیا تو مى: فرمود، ام

  )197(. استپاك و پاکیزه نموده 
مـرا بـه قـم    : فرمـود ، وقتى که در ساوه بیمار شد  حضرت معصومه -4
  )198(باشد  قم مرکز شیعیان ما مى: زیرا از پدرم شنیدم که فرمود، ببرید
 1306کـه در سـال   ( در کتاب اللولو الثمینه فى الاثـار المعنعنـه المرویـه    -5

  : شدهچنین روایت ) هجرى قمرى در مصر چاپ شده
، عن فاطمه بنت الصادق جعفر بـن محمـد  ، عن فاطمه بنت موسى بن جعفر... 

عن فاطمه بنت السجاد علـى بـن الحسـین    ، عن فاطمه بنت الباقر محمد بن على
، عن زینب بنـت امیرالمـؤمنین  ، عن فاطمه بنت ابى عبداالله الحسین، زین العابدین
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الا من مات علـى حـب   : قالت قال رسول االله،   عن فاطمه بنت رسول االله
  آل محمد مات شهیدا

و او از فاطمه دختـر امـام صـادق و او از    ، دختر امام کاظم) معصومه( فاطمه
و او از فاطمه دختر امـام  ، و او از فاطمه دختر امام سجاد، فاطمه دختر امام باقر

 رسـول خـدا   و او از فاطمـه زهـرا دختـر   ، و او از زینـب دختـر علـى   ، حسین
آگاه باشید کسى که با حب آل محمد از : روایت کرد که رسول خدا فرمود 

  )199(. شهید از دنیا رفته است، شهید از دنیا رفت، دنیا رفت
بـا    توجه به مضمون این پنج روایت بیانگر آن است که حضرت معصومه

ابراز   و نسبت به شیعیان على، کند ابلاغ مىهاى خود حقانیت تشیع را  پیام
 کند تا آنها را در راستاى آرمـان  هاى آنها را بیان مى و پاداش، نماید علاقه مى

  . استوار باشند، هاى مقدس تشیع

    تجلیگاه مرقد حضرت زهرا  حرم حضرت معصومه -6
پـدرم  : فرمود) رحمه االله( مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت االله العظمى مرعشى

 که در نجف اشـرف مـى  ) رحمه االله( االله علامه سید محمود مرعشى مرحوم آیت
 اش حضرت زهرا محل قبر شریف جده، بسیار علاقمند بود که به طرقى، زیست
یکـى از دعاهـایى کـه    یعنـى  ( خـتم مجروبـى  ، براى این مقصـود ، را بیابد 

استجابت آن به تجربه رسیده که با تکرار آن با حضور قلب و خلوص و شـرایط  
چهل شب بـه آن مـداومت   ، انتخاب نمود) موجب رسیدن به مقصود است، دیگر
  . آگاه گردد  تا شاید از طریقى به محل مرقد شریف حضرت زهرا، کرد

در علـم  ، بـه تسـتر خـوا رفـت    ، راوانشب چهلم بعد از آنجا ختم و توسل ف
  : امام به او فرمود، رسید) یا امام صادق(  خواب به محضر امام باقر

  . چنگ بزن  علیک بکریمه اهل البیت به دامن کریمه اهل بیت
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، اسـت   حضـرت زهـرا  ، از این جملـه   ایشان تصور کرد منظور امام
من نیز ختم را براى همین گرفتم که محل شریف ، آرى قربانت گردم: دعرض کر

  . تر بدانم و زیارتش کنم قبر آن حضرت را دقیق
. در قـم اسـت    منظور من قبر شریف حضرت معصـومه : فرمود  امام

 خداونـد اراده نمـوده کـه قبـر حضـرت زهـرا      ، به خاطر مصالحى: سپس افزود
  از این رو قبر حضرت معصومه، براى همیشه براى همگان مخفى باشد 

اگـر قـرار بـود قبـر     ، قـرا داده اسـت    را تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا
را خداونـد    حضرت آشکار باشد همان شکوه و عظمت مرقد حضرت زهرا

  . ر داده استقرا  براى قبر حضرت معصومه
تصـمیم  ، وقتى کـه از خـواب برخاسـت   ، مرحوم آیه االله سید محمود مرعشى

او بـى  . بـه قـم مهـاجرت کنـد      گرفت که به قصد زیارت حضرت معصومه
عازم قـم شـد و بـه زیـارت     ، اش از نجف اشرف درنگ با همه اعضاى خانواده
  )200(. پرداخت  مرقد مطهر حضرت معصومه

هجـرى قمـرى در    1338سرانجام به نجف بازگشت و در سـال  ، آن مرحوم
ولى فرزند برومندش آیه االله العظمى سـید شـهاب الـدین نجفـى     ، آنجا درگذشت

زیسـت تـا    مى  مرعشى به قم آمد و در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه
و  سیاسـى ، فرهنگـى ، سـال درس و بحـث و خـدمات فقهـى     66اینکه پس از 
شهریور  17مطابق با ( هجرى قمرى 1411در هشتم صفر سال ، اجتماعى بسیار

مرقـد  ، سـالگى در قـم بـه ملکـوت اعلـى پیوسـت       96در سن ) شمسى 1369
 در قم خیابـان آیـه االله مرعشـى   ، نظیرش شریفش در جنب کتابخانه عظیم و بى

  . قرار گرفته است) ارم سابق(



118 

 

ر ورق دیگر از مقام با عظمـت حضـرت   این فراز عجیب و استثنایى نیز بیانگ
اش حضـرت   است که گویى آینه تمام نماى وجود مبـارك جـده    معصومه
 که مرقدش در این رویاى صادقانه همچون مرقد حضرت زهـرا ، است  زهرا
  : داراى همان شکوه و جلال معنوى شده است 

و ، کنـد  ین رویا را از پدر مجتهدش نقل مـى با توجه به اینکه مرجع تقلیدى ا
  . دلیل بر صدق خواب است،   خواب دیدن امام معصوم

  زیارتنامه مخصوص -7
اى اسـت   زیارتنامـه ،   یکى از شواهد عظمت استثنایى حضرت معصومه

از زیـرا بعـد   ، در شأن او صادر فرموده است  حضرت رضا، که به خصوص
براى او نقل شـده زیـارت     تنها زیارتى که از امام معصوم  فاطمه زهرا

بـا آن همـه مقـام و منزلـت       حضـرت زینـب  ، است  حضرت معصومه
از معصوم ندار و همچنین بانوان ارجمند دیگـر   -نقل شده  -زیارت مخصوص 

  . از خاندان عصمت و طهارت
و او ، از على بن ابـراهیم ، از بعضى از کتب زیارت) رحمه االله( علامه مجلسى

 کند که گفت در محضر امام رضـا  و از او از سعد اشعرى قمى نقل مى، از پدرش
قبـرى وجـود   ) در قـم ( اى سعد از براى ما در نزد شما: به من فرمود، بودم 
ود شما قبر فاطمه دختر موسى بـن  قربانت گردم آیا مقص: سعد عرض کرد: دارد
  : فرمود  امام رضا. است  جعفر

او را ، آرى کسى که با معرفت به شأن او؛ نعم من زارها عارفا بحقها فله الجنه
  . بهشت براى او است، زیارت کند

  چگونگى زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه  سپس حضرت رضا
وقتى کنـار قبـرش رفتـى در نـزد بـالاى سـر آن       ، چنین بیان کرد، را براى سعد
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بـار   33بـار سـبحان االله و    33مرتبه االله اکبر و  34حضرت رو به قبله بایست و 
  : آنگاه بگو، الحمدالله بگو

  )201( السلام على آدم صفوه االله تا آخر زیارت
 حضـرت رضـا  هاى این زیـارت ایـن اسـت کـه مطـابق دسـتور        از ویژگى
چنین ، بار حمد گفته شود 33بار تسبیح و  33بار تکبیر و  34در آغاز آن  

  . هاى دیگر دیده نشده دستورى در مورد زیارت
براى آن است که زائر هنگام زیـارت آن خـاتون   ، آرى این سرآغاز توحیدى

ارد و توحیـد و تنزیـه و شـکر خـدا و    ، با توجه و حضور قلـب ، ارجمند دو سرا
کـه  ، ارتباط برقرار نماید  و با این حالت ملکوتى با حضرت معصومه، گردد

ترین حال بنده خدا در برابر عظمت مقام اولیاى خدا است تا  عالى، چنین حالتى
ها به زیارت بپـردازد و   با روحى پاك و قلبى صاف و دور از شوائب و آلودگى

  . نتیجه خوب بگیرد

  آورالقاب پیام  -8
یکى همان زیارتنامـه  ، دو زیارتنامه نقل شده  در مورد حضرت معصومه

  )202(. نقل نموده است  که علامه مجلسى آن را از حضرت رضا، معروف است
شـیخ محمـد   ( اى است که صاحب کتاب انوار المشعشـعین  دیگرى زیارتنامه

  )203()چاپ سنگى، 1جلد ، در همین کتاب، على بن حسین کاتوزان
 خطـاب بـه حضـرت معصـومه    ، در فرازى از این زیارتنامـه ، نقل کرده است

  : خوانیم چنین مى 
  ؛ التقیه النقیه الرضیه المرضیه، السلام علیک ایتها الطاهره الحمیده البره الرشیده

اى بـانوى  ، اى نیکوکار، اى ستوده، سلام بر تو اى پاك سرشت و پاك روش
  )204(. اى بانوى شایسته و پسندیده د یافته و پاك و پاکیزهرش
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تصریح شده که هر   در این فراز به هشت لقب از القاب حضرت معصومه
  . هاى والادى زندگى درخشان او است کدام پیام آور یکى از ابعاد ارزش

 هـاى عـالى و   هر یک از این القاب و صفات کافى است که مـا را بـه مقـام   
شخصیتى که همه ابعاد روش و مـنش و  ، درجات ممتاز معنوى او رهنمون گردد

، تفکر و رشد دینى و عرفانى، شایستگى، صداقت، فکر و عمل او بر اساس پاکى
پى ریزى شده و در ایـن راسـتا قـرار      و مورد پسند خدا و رسول و امامان

قام عصمت و طهارت ذاتى و این صفات بیانگر م، و به طور خلاصه، گرفته است
  . باشند چون آینه نشان دهنده جمال و کمال او مى، که هر کدام، اکتسابى او است

    شفاعت وسیع حضرت معصومه - 9
از تولد حضرت   در ذیل روایتى که قبلا در مورد پیش گویى امام صادق

  : آمده و وفات او در قم ذکر شده  معصومه
  ؛ واسمها فاطمه بنت موسى تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنه باجمعهم... 

همـه شـیعیان مـا وارد    ، است که با شفاعت او  نام او فاطمه دختر موسى
  . گردند بهشت مى

کـه  ، است  این روایت حاکى از عظمت مقام فوق العاده حضرت معصومه
این مطلب نیز شاهد گویایى بر فضایل . ن خواهد شدشفاعت او شامل همه شیعیا
  . است  استثنایى حضرت معصومه

االله حاج شیخ محمد ناصرى  حضرت آیت، یکى از علماى دولت آباد اصفهان
) وفـات یافتـه  ( االله شیخ محمد باقر ناصرى از پدرش مرحوم آیت، دولت آبادى

در اطراف ، هجرى قمرى 1295 در سال: کند نقل مى) هجرى قمرى 1407سال 
در میان آنها چهل نفر از افراد ، مردم به ستوه آمدند، قحطى و خشکسالى شد، قم
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بـه بسـت     انتخاب شده و به قم آمدن و در حرم حضـرت معصـومه  ، متدین
  . خداوند باران بفرستد، تا شاید با عنایات و دعاى آن بزرگوار، نشستند

مرحـوم آیـه االله العظمـى    ، در شب سوم یکى از آنـان ، پس از سه شبانه روز
بینـد   را در خـواب مـى   )205()هجرى قمـرى  1231وفات یافته سال ( میرزا قمى
  ؟ اید شما چرا در اینجا به بست نشسته: پرسد میرزا مى

خشکسـالى و  ، مدتى است در منطقه ما بر اثر نیامدن باران: کند او عرض مى
میرزاى قمى . ایم به اینجا پناه آورده، اى رفع خطربر، قحطى به وجود آمده است

این که چیزى نیست این مقـدار  ؟ اید در اینجا جمع شده، براى همین: فرماید مى
ولى اگر شفاعت ، در چنین نیازها به ما مراجعه کنید، از دست ما نیز ساخته است

حضـرت  ( دست توسل به طـرف ایـن شـفیعه روز جـزا    ، همه جهان را خواستید
  . دراز کنید  ومهمعص

    پاداش عظیم زیارت مرقد حضرت معصومه -10
روایت متعدى از امامـان    در مورد پاداش زیارت مرقد حضرت معصومه

 که هر کدام پیام ویژه، نقل شده که نظر شما را به هشت روایت زیر  معصوم
  : کنیم جلب مى، دهد مى  صومهاى از عظمت مقام حضرت مع

؛ من زارها و جبت لـه الجنـه  : .. در ضمن گفتارى فرمود  امام صادق -1
  )206(. گردد بهشت بر او واجب مى، کسى که او را زیارت کند

  : نیز فرمود -2
  )207(. همانا زیارت او برابر کسب بهشت است؛ ان زیارتها تعدل الجنه

در مورد پاداشش زیـارت قبـر حضـرت    : گوید ن سعد اشعرى مىسعد ب -3
  : فرمود، پرسیدم  از امام رضا  معصومه

  )208(. کسى که او را زیارت کند پاداش او بهشت است؛ من زارها فله الجنه
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  : در مورد دیگر فرمود -4
عرفـت بـه شـأن و    کسى کـه او را از روى م ؛ من زارها عارفا بحقها فله الجنه

  )209(. پاداش او بهشت است، زیارت کند، مقامش
  : نیز فرمود -5

، را در قم زیارت کند  من زار المعصومه بقم کمن زارنى کسى که معصومه
  )210(. مانند آن است که مرا زیارت کرده است

از  رفـت و پـس    یکى از شیعیان به زیارت مرقد منور حضرت رضا -6
در بـین راه در  ، و از مسیر همدان به سوى کـربلا رفـت  ، عازم کربلا شد، زیارت

چـه  : آن حضرت به او فرمـود ، را در خواب دید  عالم خواب حضرت رضا
  )211(؟ کردى کردى و قبر خواهرم را زیارت مى شد که اگر از قم عبور مى مى

: فرمـود   امـا رضـا   ،روایت شـده : نویسد مولى حیدر خوانسارى مى -7
یعنى امام زاده حمزه را کـه  ( برادرم را در رى، هرکس نتواند به زیارت من بیاید
حضـرت  ( یا خواهرم را) قرار گرفته است  در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم

  )212(. رسد به همان ثواب زیارت من مى، را در قم زیارت کند  معصومه
   کوتاه شرح

بیـانگر اوج عظمـت مقـام حضـرت     ، با زبـان گویـا  ، گرچه همه این احادیث
 ولى نکاتى در این روایات هست کـه در اینجـا اشـاره مـى    ، است  معصومه
  : شود

مالک شدن بهشت که از کلمه له فهمیـده  ، معادل بهشت، وجوب بهشت: مانند
و بازخواسـت    ت رضـا و برابر بودن زیارت او با زیـارت حضـر  ، شود مى

  اى که به زیارت مرقد منور حضـرت معصـومه   از شیعه  حضرت رضا
  . نرفته است
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بلکه سه ، سفارش نکرده است، را تنها یک امام  زیارت حضرت معصومه
و جالـب اینکـه   ، ندا سفارش نموده  امام رضا و امام جواد، امام صادق( امام

بلکه قبـل از    این سفارش را قبل از تولد حضرت معصومه  امام صادق
  . نموده است  اما کاظم  تولد پدر حضرت معصومه

پـاداش زیـارت قبـر شـریف     ، روایت پنجم است که در آن، نکته جالب دیگر
امـا معصـوم   ، برابر پاداش زیارت حضرت حضرت رضا ،  حضرت معصومه

پاداش کسى که یکى : پرسید  زید شحام از امام صادق، قرار داده شده است
  : آن حضرت در پاسخ فرمود؟ کنند چیست از شما را زیارت مى

ه را زیـارت نمـود    کمن زار رسول االله مانند کسى است که رسول خـدا 
  )213(. است

  : فرمود  حضرت رضا
، خرج من ذوبه کیوم ولدته امـه آگـاه باشـید   ، الا فمن زارنى و هو على غسل

اى از گناه بیرون آید و  به گونه، کسى که مرا در حالى که غسل کرده زیارت کند
  )214(. شود که هنگام تولد از مادرش از گناه پاك بود پاك مى

  دو نکته پیام آور
  ؟ آن همه مقام چرا -1
چندین خواهر   با این که حضرت معصومه؟ آن همه مقام چرا: پرسند مى
  ؟ چرا بر آنها برترى داشت، داشت

کـه بایـد در   ، نیز مطـرح اسـت    این سوال در مورد حضرت زهرا: پاسخ
هـا و   هدر عرص ـ، این دو بانو علاوه بر شرافت خـانوادگى و ذاتـى  : پاسخ گفت

درجـات  ، ممتاز بودند و در این راستا با گزینش خـود ، هاى ایمان و عمل میدان
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و بـا عرفـان و عمـل خـود آن گونـه      ، ها والاى انسان را پیمودنـد  عالى ارزش
  . درخشیدند

و حمایت ، سیاست، ایمان، عرفان، هاى علم در صحنه  حضرت معصومه
  . و سرانجام در این رستا به شهادت رسیدبسیار ممتاز بود ، از مقام رهبرى

به عبادت و راز و نیاز بـا خـدا اشـتغال    ، او در اقامت هفده روزه خود در قم
چنان که عبادتگاه او که آن را بیت النور گویند و اکنون در مدرسه سـتیه  ، داشت

گواه نورانیت و صفاى ممتاز او در ارتباط ، قم در محله میدان میر قم قرار گرفته
  . ا خداستب

همـان بـس کـه در      ساله حضرت معصـومه  28از پر بارى عمر مبارك 
هـا   و ده، حوزه علمیه قم را بقاى جاودانه بخشـید ، اش در قم اقامت هفده روزه

بزرگانى بسان زکریا ،، هزار فریخته و دانش پژوه را به جهان تشیع ارزانى داشت
 و احمد بن اسحاق وکیل امام حسن عسـکرى   بن آدم از اصحاب امام رضا

االله  آیـت ، میرزاى قمـى : در قم تا وجود تقلید و اندیشمندان متفکرى چون 
آیـه االله سـید محمـد تقـى     ، آیـه االله صـدر  ، آیه االله حـائرى ، شیخ ابوالقاسم قمى

علامـه  ، آیـه االله اراکـى  ، آیـه مرعشـى نجفـى   ، آیـه االله گلپایگـانى  ، خوانسارى
اعلى الـه مقـامهم   ( استاد شهید مرتضى مطهرى و حضرت امام خمینى، طباطبائى
اسـت کـه بـه      همه از برکت وجود عالمه آل عبا حضرت معصومه) الشریف

آن را بـه مدینـه فاضـله    ، و با پرتو افشـانى خـویش  ، حوزه علمیه مرکزیت داده
ر حقیقـت فرزنـد پـاك ایـن     انقلاب اسلامى ایران د... اسلامى تبدیل نموده است
، اسـت   بى فاطمه معصومه فیض گرفته از درگاه بى( سرزمین مطهر و فیضیه

اى مد  حضرت آیه االله خامنه، هاى حکیمانه ولى امر مسلمین که اینک با رهبرى
  . دهد به مسیر خود ادامه مى، ظله العالى
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اولیـاى خـدا و   ، امانام، رحمت خداى بزرگ و دورود خالصانه همه پیامبران
درخشد و نـور افشـانى    که هماره مى، مجاهدان راستین بر این بانوى بزرگ باد

  . و کوثر همیشه جوشان ولایت است. کند مى
ایمان و عمل ، رساند آنچه انسان را به مقامات ارجمند مى: کوتاه سخن اینکه

  : فرمود  چنان که امام باقر، است
سوگند به خدا شیعه ما نیسـت مگـر   ؛ الا من اتقى االله و اطاعه فو االله ماشیعتنا

  )215(. کسى که پرهیزکار بوده و از خدا اطاعت کند
  : نیز فرمود

به ولایت و دوسـتى مـا جـز از راه انجـام     ؛ لاتنال و لا یتنا الا بالعمل و الوره
  )216(. تواند رسید عمل نیک و پرهیز کارى نمى

  به ارزش زن توجه اسلام و مسلمانان -2
، به زنان ظلـم شـده اسـت   ، با افراط و تفریط، در همه تاریخ و در تمام ادیان

و آنهـا را از  ، ولى اسلام حقوق زن را به طور کامل و عادلانه به آنها داده اسـت 
هـاى ایـن    یکـى از نمونـه  . هر گونه انحطاطهاى ساختگى رهاى بخشیده اسـت 

، حضـرت فاطمـه  ، حضـرت خدیجـه  : مسلمانان بانوانى همچون: حقیقت این که
را به عنوان اینکه آنهـا   -علهین السلام  -  حضرت معصومه، حضرت زینب
از ، ترین روش و با بهترین و عمیق، ستایند ها هستند مى ترین مقام داراى عالى

و با ایـن روش  ، نمایند آنها تجلیل و احترام و نسبت به آنها ابراز احساسات مى
نـه  ، تقوا و عمل است، دارند که میزان در رسیدن به مقامات عالى مىخود اعلام 

  .... زن و مرد سیاه و سفید و
کـه    و این عظمت و احترام که در بارگاه نورانى حضرت فاطمه معصومه

جلوه دارد بهترین دلیل و گواه بـه احتـرام اسـلام بـه     ، همچون نگین در شهر قم
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اى  تواند جـواب کوبنـده   و همین نمونه عملى مى، ستشخصیت زنان والا مقام ا
  . گویند اسلام براى زن چندان ارزشى قائل نیست باشد براى آنهایى که مى

ــود    ــى ش ــم م ــى ق ــم راه ــرغ دل   م

ــود        ــى ش ــم م ــو گ ــن ت ــرم ام   در ح

   
ــک    ــلام علیـ ــادات سـ ــه سـ   عمـ

ــک       ــلام علیــ ــادات ســ   روح عبــ

   
ــى  ــویر قمـ ــه کـ ــورى بـ ــوثر نـ   کـ

ــن مرد      ــات دل ایــ ــىآب حیــ   مــ

   
  عمـــه ســـادات بگـــو کیســـتى    

ــتى؟          ــانى اس ــب ث ــا زین ــه ی   فاطم

   
ــربلا آمــــــدى ــفر کــــ   از ســــ

ــدى          ــا آم ــال رض ــه دنب ــه ب ــا ک   ی

   
  کــاش شــوى مســت حضــورم کنــى

ــى        ــورم کنـ ــت ظهـ ــاخبر از وقـ   بـ

   
    چند کرامت از درگاه حضرت معصومه

  توضیحى درباره کرامت و ولایت تکوینى
، ولایـت تکـوینى اسـت   ، ا در سطح بالایى قـرار دارد ه یکى از اقسام ولایت

، ولایت تکوینى آن است که کسى توانایى تصرف در جهان آفرینش داشته باشـد 
توانسـت در   یعنى مـى ، داراى مقام ولایت تکوینى بود  مثلا حضرت عیسى

با دمیدن به مجسـمه گلـى   ، جهان خلقت تصرف کند و به تعبیر قرآن به اذن خدا
و یـا  ، و یا کور مادرزاد را بینا نمایـد ، آن را زنده کرده و به پرواز درآورد، رندهپ

  )217(. و از همه بالاتر مرده را زنده کند، درمان برص را درمان بخشد بیمارى بى
به خاطر آن بود که او عبـد کامـل خـدا و از      این قدرت ملکوتى عیسى

تواند در پرتو بندگى خالص و کامل به چنـان   مىو انسان ، اولیاء و پیامبران بود
چنـان  ، مقاماتى برسد که خدا گونه شود و مظهر صفات کمال و جلال خدا گردد

  : در سخنى فرمود  که امام صادق
العبودیه جوهره کنها الربوبیه عبودیت و بندگى گوهرى است کـه ربوبیـت در   

  . آن نهفته است
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کند که مظهر صـفات خـدا    ه قدر به خدا نزدیک مىیعنى عبودیت انسان را ب
تصرف کنـد و کارهـاى   ، تواند در جهان تکوین و به اذن پروردگار مى، شود مى

  . خدایى نماید
وصول به ربوبیت در پرتو پیمودن مراحل عبودیـت گرچـه در   : توضیح اینکه
اسـت  زیرا معنى این جمله از بندگى تا خداوندگارى ، اى است ظاهر تعبیر زننده

  ؟ یا در مرز خدایى گام بگذارد، شود انسان از مرز بندگى خارج شود مگر مى
  ؟ این التراب و رب الارباب خاك کجا و پرودگارها کجا

باید توجه داشـت  ) رحمه االله( ولى به گفته استاد علامه شهید مرتضى مطهرى
ن مقصود از حدیث فوق این است که انسـا ، که خدایى غیر از خداوندگارى است
  )218(. رسد در پرتو بندگى به خداوندگارى مى

داراى روح ولایت تکـوینى  ، یعنى انسان در پرتو پیمودن مراحل عالى بندگى
هـاى عجیـب از او سـر     تواند کارهاى معجزه آسا کند و کرامت و مى، شود مى
هـاى   در آنجا به عنوان نمونه به ذکر یـک شـاهد عینـى از نمونـه کرامـت     . زند

  : پردازم که نگارنده یقین به آن دارد مى  حضرت رضا
، ش در اشتهارد متولد شد 1320که در سال ، خواهرى دارم به نام ایران خانم
توانست  او به سن دو سالگى رسید ولى نمى، پس از چندى مادرش از دنیا رفت

، افتـاد  باز بـه زمـین مـى   ، دادند حتى دست هایش را به دیوار تکیه مى، بایستد
ش براى توسـل بـه    1323او را در سال ، درم بار مادر بزرگم همراه از مومنانپ

فصل زمستان بود و حرم آن حضـرت  . به مشهد مقدس بردند  حضرت رضا
در نزدیـک ضـریح   ؛ پدر و مادربزرگم این کودك را در کنـار خـود  . خلوت بود

سـپس  ، خاصـى کنـد  مقدس نشاندند و ملتمسانه از آقا خواستند که به او لطـف  
ناگاه در نماز دیدند این دختر برخاست و بـه سـوى ضـریح    ، مشغول نماز شدند
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از آن پس دختر به طور کامل شفا یافـت و بـدون   . رفت و ضریح را بغل گرفت
 همه بستگان کـه او را مـى  ، او را به اشتهارد آوردند. به راه افتاد، تکیه بر چیزى
و ، تعجـب کردنـد  ، ه اسیتادن و راه رفتن نبوددانستند که او قادر ب شناختند و مى

ایـن خـواهرم هنـوز    . اشک شوق ریختند  به یاد لطف سرشار حضرت رضا
  . برد زنده است و در کمال سلامتى به سر مى

، نیز بر اثر کمال و عبودیت و عرفـان   حضرت معصومه: گوییم اینک مى
اى رسید که داراى چنـین امتیـازى    به مرحله و دستیابى به مقامات عالى معنوى

تواند از مقام ولایت خـود اسـتفاده کـرده و کارهـاى معجـزه آسـا و        شده و مى
در اینجا در میان صدها نمونه نظر شما را به چند نمونه : هاى شگفت کند کرامت

  : کنیم جلب مى

    نجات گروه سرگردان با راهنمایى حضرت معصومه -1
در فصـل  ، گروهـى از مـردم یکـى از شـهرهاى دور    ، ها قبل از انقلاب سال

برف ، شب فرا رسید. عازم قم بودند  زمستان براى زیارت حضرت معصومه
در ، این گروه در چند فرسخى قم راه را گم کردنـد ، سنگینى در زمین نشسته بود

همانجـا  ، گرفتنـد  سرگردان شده و در مخـاطره شـدید قـرار   ، بیابان بدون وسیله
هـا   آن، زدند تا با نشـان دادن راه   دست به توسل به دامن حضرت معصومه

  . را از خطر برهاند
مرحوم ،   یکى از خدام آستانه مقدسه حضرت معصومه، طبق سند موثق

بـدون اطـلاع از زائـران در بـه در و     ( در آن شب: گوید سید محمد رضوى مى
 در عالم خواب دیدم حضرت معصـومه ، اندکى خوابیدم، در حرم بودم) سرگردان
به ساعت  )219(. ها را روشن کن چراغ گلدسته، برخیز: نزد من آمد و فرمود 

دیدم اندکى از نیمه شب گذشته و هنوز چهار سـاعت بـه اذان صـبح    ، نگاه کردم
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ها را روشـن   هاى گلدسته چراغ، و مطابق معمول اندکى قبل از اذان( باقى است
  . کردیم مى

این بار با تندى به ، را در خواب دیدم  دوباره حضرت معصومه، خوابیدم
  . ها را روشن کن هاى گلدسته مگر نگفتم چراغ، برخیز: من فرمود

دیدم برف سنگینى آمده و ، ها را روشن کردم برخاستم و چراغ هالى گلدسته
ولى شگفت زده شده بودم که چرا امشب بـه  ، نموده استهمه جا را سفید پوش 
آن شب به سر ؟ ام ها را زودتر روشن نموده چراغ  دستور حضرت معصومه

شنیدم چند نفر از ، کردم از حرم عبور مى، صبح روز بعد که هوا آفتابى بود، آمد
چقدر بایـد  ، ما رسیدبه داد   حضرت معصومه: گویند زائران به همدیگر مى

هـا   هـاى گلدسـته   اگر چراغ! از محضر مقدسش تشکر و سپاس گزارى نماییم
کـه راه  ، ما در دل شب تاریک در بیابان پر از برف و هواى سرد، شد روشن نمى
هـا روشـن    اگر چراغ گلدسته، بردیم جان سالمى به در نمى، بودیم، را گم کرده

  . کردیم کى ظلمانى هرگز پیدا نمىشد ما جهت شهر قم را در آن تاری نمى
برخیز : فرمود به من مى  راز خواب را دریافتم که چرا حضرت معصومه

  )220(! ها را روشن کن و چراغ گلدسته

  در کنار حرم) عجل االله تعالى فرجه الشریف( امام زمان -2
 ـ، کند نقل مى: از مطالب گفتنى اینکه ه مـورد  شخصى به نام سید عبدالرحیم ک

جمعیـت بسـیارى   ، در قبرستان بزرگ قم، در عالم خواب دیدم: گفت، وثوق بود
 در این هنگام شخص بزگوارى را که سوار بر اسبى بود و از بازارچه مى، هستند
ایـن سـوار   : شخصـى گفـت  ، دیدم در پشت سـر آن سـوار  ، مشاهده نمودم، آمد

، این خبـر را شـنیدم  باشد تا  مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( حضرت حجت
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دیدم آن حضرت به صحن مطهر آمد و در ، سراسیمه به دنبال آن حضرت شتافتم
  . آنجا پیاده شد

کسى را جز آن حضرت و شخصى کـه همـراهش بـود در    ، صحن خلوت بود
، مشاهده کردم که آنها را عبور کرده تابـه در صـحن عتیـق رسـیدند    ، آنجا ندیدم

با خود گفتم نگهداشتن اسب ، تا آن را نگهدارمافسار اسب را به دست من دادند 
سـرانجام همراهـى حضـرت را برگزیـدم و     ؟ خوب است یا همراه حضرت بودن

افسار اسب را به دست همان شخصى که همراه امام بود دادم و خودم بـه دنبـال   
دیدم حضرت وارد حرم شد و در بالا سـر مرقـد حضـرت    ، حضرت روانه شدم

کردم آیـا   هیچ کس از خدام نبودند پیش خود فکر مى، قف کردتو  معصومه
صـداى آن حضـرت را   ، در کنار رواق ایستادم؟ به حضور حضرت بروم یا نروم

پس از مدتى از آن حضرت از حرم برون آمد ، فهمیدم اما چیزى نمى، شنیدم مى
دید شد ولى ناگهان ناپ، و من نیز از حرم بیرون آمدم و پشت سر او به راه افتادم

و هرچه جستجو کردم دستم به دامنش نرسـید و از فـیض حضـور آن بزرگـوار     
  )221(. محروم گشتم

  درمان شفاى بیمارى بى -3
پاى مـردى بـه نـام    : هاى واقعى که نقل آن به تواتر رسیده این که از داستان

 بـود بیمـارى شـقاقلوس     میرزا اسداالله که از خدام آستانه حضرت معصومه
هاى پایش سـیاه   به حدى که انگشت، گرفت) حسى و فلجى یعنى یک نوع بى(

هاى آن زمان از درمان او عاجز شده بودند و به اتفاق رأى گفتـه   شده و پزشک
  . بودند که باید پاى او قطع شود
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بیمار نامبرده با خود گفت حـال  ، یک روز قبل از آنکه موعد قطع پا فرا رسد
خوب است امشب در حـرم مطهـر حضـرت    ، را قطع کنندکه بنا است فردا پاى م

  . بمانم و متوسل شوم  معصومه
، اواخر شـب کـه خـدام   ، شخصى به نام مبارك او را حمل کرد و به حرم برد

او خـود را بـه پـاى ضـریح انـداخت و در مـورد درد و       ، درهاى حرم را بستند
خواست که از خدا   مهبیمارى خود ناله کرد و ملت سمانه از حضرت معصو

هنـوز  ، او تا صبح به توسل و سوز و گداز پرداخت، پاى او خوب شود، بخواهد
زنـد در   پشت در آمده فریاد مـى ، خدام شنیدند که میرزا اسداالله، هوا تاریک بود

، شفا یـافتم   حضرت به من لطف کرد و توسط حضرت معصومه، را باز کنید
و او ، ز کردند و دیدند میرزا اسداالله خوشحال است و بیماریش رفع شـده در را با

بانوى بزرگوارى نزدم آمد و فرمود تو را چـه  ؛ جریان شفایش را چنین شرح داد
خواهم  یا شفا مى، از خدا، بیمارى پا مرا از کار انداخته: عرض کردم؟ شده است
: پاى من مالیـد و فرمـود   آن بانو گوشه مقنعه خود را چند بار بر روى! یا مرگ

  . خداوند تو را شفا داد احساس کردم که خوب شدم و اصلا درد پا ندارم
  : شما کیستید، از آن بانو پرسیدم

مـن  ، باشـى  شناسى و حال آنکه تو خادم حرم مـن مـى   آیا مرا نمى: فرمود
  )222(. باشم مى  فاطمه دختر موسى بن جعفر

  رفع خطر شدید سیل -4
دانند که در وسط شهر  سانى که به وضع جغرافیایى شهر قم آگاهى دارند مىک

هاى قبل  ها فرسخ از زمین قم رودخانه بزرگى قرار گرفته و مسیر آب باران ده
از رودخانه از پایین گلپایگان و دلیجان گرفته و در همین رودخانه بـه دریاچـه   

  . ریزد قم مى
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هـاى   سـیل ، م بارش شدید پى در پىدر این صورت ناگفته پیداست که هنگا
 و چنان که تـاریخ قـم نشـان مـى    ، افتد خطرناکى در این رودخانه به جریان مى

طغیـان کـرده و موجـب    ، ها پیش تا کنون چندین بار سـیل رودخانـه   دهد قرن
  . هاى بسیار شده است خسارت

ا زمانى سیل بسیار عظیمى آمد که اهل قـم ر : اند در یکى از این موارد نوشته
هـا را   رفت کـه خطـر سـیل سـاختمان     هر لحظه انتظار مى، فوق العاده ترسانده

  .... ویران کند
در این بحران شدید مشاهده شد که دستى نمایان گردید و به سیل اشاره کـرد  

از ایـن رو شـیخ زکـى باغبـان     ، و آن سیل به سوى دیگر رفته و رفع خطر نمود
  : گوید درآن شرفنامه معروف خود مى

  که سیل سـیمره از رود ناربـار   روزى

  آمد به شـهر قـم ز قضـایاى کردگـار         

   
  دانى که کرد دفع بلا را از ایـن دیـار  

  معصومه بـود دختـر موسـى سـرفراز         

   
  )223( غمگسار قم، ذریه رسول خدا

  نقاره خانه به صدا در آمد -5
ى االله حاج شیخ عبدالکریم حائر کنند در زمان مرجعیت مرحوم آیت نقل مى

، در حدود هفتاد سال قبل شخصى بود که بسیارى از مردم قم او را دیـده بودنـد  
و ، قسمت پایین بدنش که حس و فلج بود به طورى که توانایى حرکـت نداشـت  

و از اهالى قفقاز شـورى بـود   ، کشید هنگام راه رفتن پاى خو را روى زمین مى
بـه قـم بـه    ، رفتـه بـود  اى نگ براى شفاى پاى خود به مشهد رفته بود ولى نتیجه

  . رو آورده بود تا شفا بگیرد  درگاه حضرت معصومه
علت ، بلند شد )224( هاى ماه رمضان بود که صداى نقاره خانه در یکى از شب

، شخصى را که در پا عاجز بـود شـفا داد    گفتند حضرت معصومه، پرسیدند
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وقتى او را دیدنـد مثـل اینکـه    ، ى استکه او همان شخص قفقاز، تعد معلوم شد
دیگـر دردى در بـدن و پـاى    : گفـت  اصلا درد پا در او نبود است و خودش مى

  )225(، کنم خود احساس نمى

    توسل ملاصدرا به حضرت معصومه -6
و صـدر المتـألهین   ، معروف به ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازى

از ، او پـس از مـرگ پـدر   ، سفه بزرگ دوره صفویان استاز علما و حکما و فلا
به ادامـه  ، شیراز به اصفهان آمد و در آنجا از محضر درس شیخ بهایى و میرداماد

او مدتى ، و خود اعجوبه زمان و افتخار حکماى دوران گردید، تحصیل پرداخت
به سر بـرد  ) که در چند فرسخى قم واقع شده( از عمر خود را در روستاى کهک

او مکرر به مکه براى انجام مراسـم حـج و عمـره    ، و به تفکرات عمیق پرداخت
در ( هجرى قمرى 1050در سال ، رفت و سرانجام در سفر هفتم هنگام مراجعت

، اسـفار اربعـه  : هاى او به زبان عربى از این قرار اسـت  تألیف، درگذشت) بصره
  . کتاب الهدایه و شرح حکمه الاشراق، شرح اصول کافى

هاى ملا محسن فیض کاشـانى و مـولى    فر از شاگردان برجسته او به نامدو ن
، عبدالرزاق لاهیجى ملقب به فیاض صاحب کتاب شوارق مشارق و گوهر مـراد 

اند  نوشته، داماد او شدند و خود از دانشمندان و استاتید بزرگ عصر خود بودند
همسـر   خـواهر مـن  : به پـدر گفـت  ، همسر فیض کاشانى، روزى دختر ملاصدرا

زیـرا او عـین   ، لقب شوهر تو بهتر است: ملاصدار به او جواب داد، فیاض هستم
  )226(. فیض است
هرگاه در مطالب علمى به مشکلات پیچیده برخورد ) حکیم مذکور( ملاصدرا

و با توسـل  ، آمد مى  از روستاى کهک به زیارت حضرت معصومه، کرد مى
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و از منبـع فـیض وجـود    ، شـد  علمیش حل مى مشکلات، بى دو عالم به آن بى
  )227(. گردید مستفیض مى  مبارك حضرت معصومه

 مکرر مى) رحمه االله( مرحومه آیه االله العظمى سید شهاب الدین مرعشى نجفى
در ، آمـد  هر وقت براى ملاصدرا مشکل علمى یا مطلب مبهمى پیش مى: فرمود

و با اسـتمداد از  ، بى مکرمه متوسل شده به بى  حرم مطهر حضرت معصومه
  )228(. شد حل و آسان مى، مشکلش، آن بانوى دو عالم

  هلاکت مزدور گستاخ -7
روزى رئـیس شـهربانى قـم کـه مـردى      ، در عصر رضاخان و کشف حجاب

وارد شد در همانجا به   گستاخ و بدزبان بود به حرم مطهر حضرت معصومه
در ، آه و ناله زنان بلند شد، تا چادر از سرشان بگیرند، اب حمله کردزنان با حج

، که در آنجا حضـور داشـت  ) رحمه االله( همین وقت غیرت آیه االله مرعشى نجفى
پس از بگـو  ، و به آن قسمت رفته و براى جلوگیرى از آن رئیس، به جوش آمد

سـخت  ، سیلىاو که از این ، سیلى محکمى به صورت رئیس شهربانى زد، و مگو
آیه االله مرعشى را تهدید به قتل نموده ولى روز بعد همین رئیس ، یکه خورده بود

از قضا قسمتى از سقف ساختمان بازار بـر سـر او   ، گستاخ وارد بازار قم گردید
  )229(. و او در همان دم به هلاکت رسید و از دنیا رفت، خراب شده

، است که در حـرمش   هاى حضرت معصومه و این حادثه هم از کرامت
یا عالم بـزرگ آیـه االله العظمـى    ، به زنان با حجاب حمله کرد، ستمگر گستاخى

و هم از کرامت آیه االله مرعشى به حسـاب  ، مرعشى نجفى را تهدید به قتل نمود
  . آید مى
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    حل مشکل آیه االله نجفى به دست حضرت معصومه -8
 1369وفات یافته شـهریور  ( اب الدین نجفى مرعشىآیه االله العظمى سید شه

روزى بر اثر مشکلات فراوانـى  ، تر بودم روزگارى که جوان: فرمود مى) شمسى
، ولى مال و ثروتى نداشتم، خواستم دخترم را شوهر دهم از جمله مى، که داشتم

ولى مال و ثروتى نداشـتم تـا بـراى    ، خواستم دخترم را شوهر دهم از جمله مى
و بـا  ، رفـتم   با ناراحتى به حرم حضرت معصـومه ، جهیزیه تهیه کنم دخترم

، اى سـیده مـولا مـن   : عتاب و خطاب در حالى که اشک هایم سرازیر بود گفتم
من چگونه با ایـن دسـت خـالى    ؟ دهى چرا نیست به امر زندگى من اهمیت نمى

  ؟ دخترم را شوهر دهم
مرا فراگرفـت در  ) کشف( حالت غشوه، سپس با دلى شکسته به خانه برگشتم

شخصـى را دیـدم کـه در    ، رفتم و در را باز کردم، زنند همان حال شنیدم در مى
طلبد بـا شـتاب بـه حـرم      سیده تو را مى: وقتى مرا دید گفت، پشت در ایستاده

چند کنیز را دیدم که به تمیز ، وقتى که وارد صحن شریف آن حضرت شدم، رفتم
  : گفتند، از سبب آن پرسیدم، ال داشتندکردن ایوان طلا اشتغ
، آمد) علیهاالسلام( پس از اندکى حضرت فاطمه معصومه، آید اکنون سیده مى

ام  چون جـده ( بود  مانند مادرم فاطمه زهرا، در حالى که در شکل و شمایل
 ام حضـرت  نـزد عمـه  ) در خـواب دیـده بـودم   ، را سه بار قبل از آن  زهرا

کى ما در فکر ! اى شهاب: به من فرمود، رفتم و دستش را بوسیدم  معصومه
تـو از  ، که ما را مورد عتاب قرار داده و از دست ما شـاکى هسـتى  ، ایم تو نبوده

  . اى زمانى که به قم آمدى زیر نظر ما و مورد عنایت ما بوده
  ت معصـومه فهمیدم که نسـبت بـه حضـر   ، وقتى که از خواب بیدار شدم

از آن پـس  ، همان دم براى عذرخواهى به حرم شریفش رفتم، ام اسائه ادب کرده
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و مشکل زندگیم حل و ، حاجتم برآورده شد و در کارم گشایشى صورت گرفت
  )230(. آسان گردید

   هاى تازه کرامت
بـا  ، دکر بروز مى  هایى که در حرم مطهر حضرت معصومه سابقا کرامت

که تحـولى  ، ولى اخیرا با تولیت محترم جدید، شد کمال تأسف ثبت و ضبط نمى
 و به این امور توجـه مـى  ، وجود آمده! از جهات گوناگون، شایان توجه در حرم

نظـر شـما را بـه    ، در این راستا ضمن تشکر از مقام سرپرستى حرم مطهـر ، شود
آسـتانه بـه ثبـت رسـیده و      هاى تازه که در دفتر تبلیغـات  موارد زیر از کرامت

در اختیارم قرار گرفـت جلـب   ، توسط حضرت حجه الاسلام آقاى محمد نظرى
  : کنم مى

  شفا یافتن دختر فلج -9
با دیگر شبانگاهان هنگامى که دیدگان غفلت زده محو تماشاى ظلمت خـود  

غى به درآمد و چرا  گردیده بود دست فیاض الهى از آستین کریمه اهل بیت
سـخن از  . به روشنى خورشید ولایت فرا روى عاشقان دل سوخته بر افروخـت 

باشــد بلکــه حقیقتــى اســت محقــق در جمعــه شــب   هــاى دور نمــى گذشــته
  . شمسى 23/2/1373

شود و تنها و تنها چشم امید به  آن زمان که دیگر درهاى عالم مادى بسته مى
و کرامـت و مهربـانى و   سخن از لطف . گردد انتها است چاره ساز مى قدرت بى

  . محبت است
آرى بار دیگر جمعه شب شاهد گشوده شـدن خـزائن غیـب گشـتم و نـزول      

مسـافرى  ، او مسافرى بـود از راه دور ، شامل حال مسافرى گردید، رحمت الهى
او ، آرى. بسـیار نزدیـک بـود   ، که بعد مسافت را طى کرده بود و در عین دورى
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، از شهرهاى آذربایجـان ، روستاى شوط ماکواز اهالى ، دخترى بود چهارده ساله
نهایت هستى را برایمان بازگو کـرد و او ایـن    در گفتگویى مختصر شرحى از بى

  : چنین آغاز نمود
چهار ماه پیش بـر اثـر یـک نـوع سـرما      . از اهالى شوط و ماکو، هستم... ر ا

در هـاى مختلـف    ام مرا به بیمارسـتان  خانواده، خوردگى از هر دو پا فرج شدم
ولى همه پزشکان پـس از عکـس بـردارى    ، خوى و تبریز بردند، شهرهاى ماکو
توانسـتم پاهـایم را    ها از درمانم عاجز شدند و مـن دیگـر نمـى    انجام آزمایش
در عالم رویا دیدم که خانمى سـفید   21/2/73تا این که چهارشنبه ، حرکت دهم

از همـان ابتـداى    چـرا : پوش سوار بر اسبى سفید به طرف من آمدند و فرمودند
با اظطـراب از خـواب پریـدم و    ؟ بیمارى به قم پیش من نیامدى تا شفایت دهم

ام در میان گذاشتم و آنها نیز بلافاصله مقـدمات   جریان خواب را با عمو و عمه
بعـد ظهـر بـه     30/7ساعت  23/2/73لذا روز جمعه . سفر به قم فراهم آوردند
ل خواندن زیارتنامه شدم که ناگهـان  پس از نماز مشغو. حرم مطهر مشرف شدیم

بلند شو راه برو : صداى همان خانمى که در خواب دیده بودم به گوشم رسید که
من ابتدا توجهى نکردم و باز مجددا همان صدا با همـان الفـاظ   . که شفایت دادم

 این بار به خود حرکتى دادم و مشاهده کردم که قادر به حرکـت مـى  . تکرار شد
  . ام بى دو عالم قرار گرفته طف آن بىباشم و مورد ل

نظیر که به واسطه وجـود   شمار این در بى این بود مشتى از خروار الطاف بى
پاکش سرزمین قم تقدیس یافته و مسکن و مـأواى عاشـقان و سـالکان طریـق     

 به امیـد آن کـه ایـن شـرح بـى     . هدایت و قبله آمال عارفان حقیقت گشته است
ب غفلت و بدان امید که حضرتش همه را از ره لطـف  نهایت شربتى باشد از خوا

  )231(. بنوازد و بر سیل هدایت رهنمون گردد
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  نسیم رحمت بر اعصاب مبتلا به تشنج -10
 بار دیگر دست رحمـت حـق از بارگـاه مقـدس حضـرت فاطمـه معصـومه       

اى  دل شکسته. ظاهر گشت و خسته دلى از فرزانگان عاشق را امداد نمود 
 بهار زندگى او قرین خزان شده بود به میهمانى نور آمد تا خواهر امام هشـتم  که
  . را به شفاعت درگاه الهى برد 

شـود کـه واپسـگریان     ایامى واقع مـى  2/4/73این کرامت در روز پنجشنبه 
 اى از پروانـه  حریم مقدس رضوى را آماج انفجار بمب قرار داده و عـده ، منافق

آن هـم    ر عزاى حسینى در جوار ضریح مقدس ثامن الحجـج ها سوگوار د
عجـل االله  ( ترین ساعت در این کشور امـام زمـان   ترین روز و مقدس در مقدس

  . به شهادت رساندند و یا مجروح ساختند) تعالى فرجه الشریف
م اهل باختران در سال سوم دبستان مبـتلا بـه تشـنج اعصـاب      -خواهر پ 
مدتها مداوا و معالجه ناامید از همه جا به همـراه خـانواده قصـد     گشته و پس از

  . نمایند تا شفاى درد را از باب الحوائج بستانند زیارت بارگاه رضوى را مى
  : اکنون به فرموده مادر ایشان به حکایت این کرامت توجه کنید

هنگامى که به شهر مقدس قم رسیدیم با خود گفتم خوب است اول به زیارت 
بعـد   2ساعت ، رویم به مشهد مى، اگر جواب ندادند. بروم  اهر امام رضاخو

صبح به حرم مشرف  9از نیمه شب به قم رسیدیم و اطاقى کرایه کردیم و ساعت 
 خوابید و گاهى اگر اعصاب او متشـنج مـى   و دخترم را که به سختى مى، شدیم

او را نزدیک ضریح ، تگشت با توجه و توسل به حضر شد باعث مشکلاتى مى
پس از مدتى که از نماز ظهر و عصر گذشت بوى عطر ، بردم و به راحتى خوابید

عجیبى حرم را گرفت و دیدم دست راست دخترم سه مرتبه به صورتش کشـیده  
شد و رنگ او را برافروخته گردید و گوشه چادر او را که به ضـریح گـره کـرده    
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و دخترم به راحتى از خـواب  ، هم باز شد اى سبز و دستبند پارچه، بودم باز شد
  ؟ مادر کجاییم: بیدار شد و گفت

مـن کـه   !! ام گفـت مـادر گرسـنه     در حرم مطهر حضرت معصومه: گفتم
حسرت شنیدن این کلمه را چندین ماه داشتم بلافاصله گفتم برویم بیرون از حرم 

یدم مادر احساس نـاراحتى  آمدیم از او پرس همین که مى، او هم قبول کرد، مطهر
کنار حـوض  ، الحمدالله خوب هستم، نه: گفت؟ آن چنان که سابق بودى، کنى نمى

صحن آمدیم و آبى به صورتش زدم و احساس کردم که حالت او طبیعى شـده و  
امیـدوارم  ، نمـایم  تشـکر و قـدردانى مـى     از این بابت از حضرت معصومه
  . ا شفا دهدخداوند همه بیماران اسلام ر

و ، با دل پاك و قلب سـلیم و دورى از گنـاه  ! اى خواهران و برادران مسلمان
و اولیـاى    اعتقاد به قدرت الهى و با متوسل شدن به عنایت ائمـه معصـومه  

  )232(. توان موفق به دریافت فیض الهى گشت الهى است که مى

  شفاى دخترك مبتلا به فلج -11
هجـرى   1416هجرى شمسى که مقارن با اول ذیقعده  1375در آستانه سال 

کریمه اهل بیـت  ، بود  قمرى برابر با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه
ساله از اهالى مازندران بود  11نور امید در دل زائران با صفاى خود که دخترك 

  . از خداى متعادل طلب شفا نمود
ها در حال گلـو درد و حالـت    که مدت زائرى در نهایت پاك دلى و خلوص

برد و سرانجام مبتلا به فلج در ناحیه پاى راسـت گردیـده بـود     تهوع به سر مى
 مأیوس گردید و در حالى که در هالـه ، پس از معالجات مکرر نزد اطباى متعدد

کند بـه زیـارت ایـن بـانوى      اى از غم فرو رفته و به آینده تاریک خود فکر مى
  . ودش مکرمه دعوت مى
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 به همراه خانواده خود به حرم مطهر مشرف مـى  3/12/1374در شب جمعه 
شوند و در حالى که مادر مهربان و دل سوخته او از سر شب تا به صبح در کنار 

نمایـد و   مانـد و باخـداى بـزرگ راز و نیـاز مـى      فرزند دردمند خود بیدار مى
را بـه    موسى بن جعفردخت گرامى امام هفتم   حضرت فاطمه معصومه

ها تـوان   کند بیمار او که مدت نزدیک اذان صبح مشاهده مى، خواند شفاعت مى
مادر با تعجب ! ایستد ایستادن و حرکت نداشت از خواب برخاسته و روى پا مى

شود که سـلامت فرزنـدش    برد و متوجه مى پرسد و او را راه مى از حال او مى
پس از دو . قرار گرفته است  و کرامت کریمه اهل بیتبازگشته و مورد لطف 

روز از این واقعه که سلامتى این طفل تحقیـق و تثبیـت شـد در دفتـر کرامـات      
  . ثبت گردید  حضرت فاطمه معصومه

اینجا اسـت کـه   . آرى اینجاست که جایگاه بلند لطف و مهربانى خداوند است
 ى سوخته قدم بنهى بنابر مصلحت الهى حاجت روا مىچنان چه با اخلاص و دل

اى از هزار عنایتى است که از جانب خدا و از آستین محدثـه   گردى و این نمونه
، صادر گریده  فاصله معصومه  کریمه اهل بیت، مریم آل رسول، آل طه

صفاى این بارگاه امید که این عنایات خاصه شامل حال همه زائرین مخلص و با 
  )233(. نورانى قرار گیرد

  جام شفا -12
در اینجاست که . اینجا حریم کبریایى و دریچه دلگشایى به جهان غیبت است

 اى مبـارك رخ مـى   درخشد و حاثـه  نورى مى، گاه در میان آن همه راز و نیاز
 حضـرت   دهد و توجهى خاص و عنایتى از ناحیه مقدسه کریمه اهـل بیـت  

شـود و او را از انبـوه غـم و     دردمندى و گرفتارى را دستگیر مـى ،   فاطمه
  . بخشد شدت گرفتارى رهایى مى
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اى که چندین سال به فلج پا مبتلا شده بـود و ایـن    و این بار هم دل شکسته
بـه ایـن   ، ها رهـا سـاخته بـود    او و خانواده او را در کویرى از ناامیدى، مشکل

گیرد و سرانجام  آورد و به میمنت نیمه شعبان عیدى مى تى روى مىبارگاه ملکو
  . گردد با دو پاى سالم به خانه بر مى

  : چه بهتر که شرح واقعه را از آن گرامى بشنویم
باشم که به  کارمند بازنشسته و ساکن مشهد مى، مازندارنى، م -اینجانب الف 

ه بـودم و بـا اینکـه مخـارج     مدت سه سال مبتلا به درد کمر و فلج هر دو پا شد
لذا از همه جا مأیوس شدم و مکـرر در  . زیادى در معالجات کردم تأثیرى نکرد

بـه قصـد شـفا      مجالس دعا و توسلات در حرم مطهر حضرت ثامن الحجج
  . لکن عنایت آن حضرت شامل حالم نشد، کردم شرکت مى

مـردم در ایـام ولایـت و     دیدم همـه  سرانجام در اوایل ماه شعبان بود که مى
ولى خانواده من بر اثر مشکلاتى که براى ایشان داشتم در ، امامت شادمان هستند
  . برند غم و حزن به سر مى

مشرف شدم و با سوز دل حـرف آخـر     این بود که به حرم حضرت رضا
 ـ ، کنید شما غیر مسلمانان را محروم نمى! آقا: را زدم و عرض کردم ه پس چـرا ب

یـا جـوابم را   ! آقا! من که شیعه و متوسل به فیض و کرم شما هستم توجه ندارید
کنم و آن حضرت را واسـطه   روم و شکایت مى بدهید یا به پابوس خوارتان مى

  ! سازم مى
را حجابى کامل و نقـابى    همان شب خواب دیدم خانم حضرت معصومه

از خـواب بیـدار شـدم و    !! درد تو شفا دهمبه قم بیا تا : نورانى که به من فرمود
 خوابم را براى خانواده نقل کردم و گفتم گویا شفاى مـن بـه حضـرت معصـومه    
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توانستم تصـمیم   ولى بر اثر وضع خاص و مشکلات نمى. حواله شده باشد 
  . جدى بگیرم

 چرا به قم نمى: مجددا حضرت را در خواب دیدم که فرمود. چند روز گذشت
اگـر  ! ؟چطور بیایم. شما از حال و وضع من خبر دارید! عرض کردم خانم! ؟یىآ
  . شود همین جا شفایم بدهید مى

از خواب بیدار شـدم و تصـمیم قطعـى بـر آمـدن      . باید به قم بیایى. فرمودند
صبح  8شمسى ساعت  26/10/73شعبان مطابق با  14گرفتم و در روز دوشنبه 
پس از زیارت و التجاء بـه واسـطه   ، مشرف شدم  به حرم حضرت معصومه
با چـادرى مشـکى و   ، مجددا حضرت را به خواب دیدم، خستگى راه خوابم برد
اکنون به وعده وفا کـردم و تـو شـفا    ، خوش آمدى! پسرم: نقابى و سبز فرمودند

این استکان چاى بر بخور و بلند : فرمود! ؟توانم نمى: عرض کردم!! یافتى برخیز
، توانم روى پایم بایستم احساس کردم مى، از خواب بیدار شدم. نین کردمچ! شو

حضـرت شـفایم   ! بابا: لذا با پاى خودم به ضریح مطهر نزدیک شدم و فریاد زدم
  !! داد

و اکنـون از  . اینجا بود که زائرین محترم مرا به دفتر آسـتانه مقدسـه آوردنـد   
. خـواهم  اسـلام را مـى   کنم و از خداوند شفاى همه مریضان حضرت تشکر مى

  )234(والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته 

  شفاى چشم طلبه نخجوانى -13
پـس از فروپاشـى   : نقل فرمود) دام ظله( آیه االله العظمى ناصر مکارم شیرازى

شـیعیان  ، هاى اسلامى از جمله جمهورى نخجـوان  و آزاد شدن جمهورى، سابق
به حوزه ، را براى تحصیل علوم حوزوى اى از جوانان خود تقاضا کردند که عده
اسـتقبال  ، آمـاده گردنـد  ، تا در آینده براى تبلیغ در آن منطقه، علمیه قم بفرستند
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پنجاه نفـر کـه معـدل بـالایى     ، از بین سیصد نفر داوطلب، عجیبى از این امر شد
ولى در میان جوانى با داشتن معدل بالا به خاطر اشـکالى  ، داشتند انتخاب شدند

مسئول مربوط به ناچـار  ، با اصرار پدرانشان، انتخاب نشد، ر چشمانش بودکه د
مسئول ، هنگام فیلم بردارى از مراسم بدرقه این کاروان علمى، او را نیز پذیرفت

و تصـویر  ، متمرکـز کـرد  ، دوربین را روى چشم معیوب این جـوان ، فیلم بردارى
بسیار ناراحت و دل ، رهجوان با دیدن این منظ، برجسته آن را به نمایش گذاشت

ایـن جـوان بـه    ، و در مدرسه مربوط ساکن شد، کاروان به قم رسید، شکسته شد
 با اخلاص تمام به حضرت معصـومه ، مشرف گردید  حرم حضرت معصومه

عـوالمى را  ، متوسل شد و در همان حال خـوابش بـرد ودر عـالم خـواب     
به مشاهده چنین کرامتـى  ، چشمانش را سالم یافت، پس از بیدارى، مشاهده کرد

تحت تأثیر شدید قرار گرفتند و دسته جمعى بـه حـرم     از حضرت معصومه
به دعا و   ها در حرم حضرت معصومه و ساعت، براى دعا و مناجات آمدند

  . توسل پرداختند
ا اصرار تقاضا کردند کـه  شیعیان آنجا ب، هنگامى که این خبر به نخجوان رسید
تـا دیـدار او موجـب بیـدارى و هـدایت      ، این جوان شفا یافته به آنان باز گردد

  )235(. و استحکام عقیده مسلمانان شود، دیگران

 از قول حضرت آیه االله العظمى شیخ محمـد علـى اراکـى   : کرامات معصومیه
  ) رحمه االله(

چند ماه قبل از ارتحـال جـان     از طرف آستانه مقدسه حضرت معصومه
و درخواسـت نقـل    )236( سوز آن فقیه فرزانه بود که بـه خـدمت ایشـان رسـیدیم    

ابتدا از آنچه در مورد . را از ایشان نمودیم  کرامات حضرت فاطمه معصومه
  : خود ایشان اتفاق بود پرسیدیم و آن والا مقام فرمود
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  شفاى بیمارى دستم -14
و لذا همیشه باید خاك تـیمم همـراهم   . شد کرد و قاش مى د مىدستم با -1

. کـرد  توانستم بگیرم و معالجات هم تأثیر نمى چون وضو نمى، باشد و تیمم کنم
و ملهم شدم که دسـتکش دسـتم   ، متوسل شدم  تا اینکه به حضرت معصومه

  . خوب شد، کنم و چنین کردم

  شفاى سید فلج -15
کراماتى که در مورد دیگران اتفـاق افتـاده اسـت پرسـیدیم و     از آن راجع به 
  : ایشان فرمودند

) رحمـه االله ( االله حاج عبدالکریم حائرى سیدى بود در زمان مرحوم آیت -2
گرفتنـد و در   به نام حاج آقا جمال هژبر که فلج شده بـد و او را بـه دوش مـى   

؛ ) رحمه االله( ىاى که از طرف مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائر مجلس روضه
 او را به دوش مى. کرد شد شرکت مى در ده عاشورا در مدرسه فیضیه منعقد مى

آقاى سید على سیف خادم مرحـوم حـاج   . بردند کشیدند و از اینجا به آنجا مى
اى بـود روزى در مجلسـى    که مردى خدوم و صضریح اللهجـه ) رحمه االله( شیخ

گـویى و تـو سـید     اگر راسـت مـى  اى سید : گفت) آقا جمال( روضه به آن سید
بخـواه تـو را شـفا      از حضرت معصومه؟ کنى هستى چرا مردم را اذیت مى

  این حرف به سید اثر کرد و غیظش گرفت به حرم حضرت معصـومه . بدهد
خود را از سرش باز کرد و هـب ضـریح مقـدس    ) عمامه( و شال. مشرف گردید

  . شوم تا شفا بگیرم ىپا نم: بست و عرض کرد
و کاغذى کف دستش گذارند و بـه او  ، خوابش برد در خواب او را شفا دادند

  : گفتند
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، وقتى از خـواب بیـدار شـد   . این کاغذ را به حاج سید حسین آقا علوى بده
گفته بـود بـه   . کرد کاغذ را زا مشتش بردارد جرأت نمى، کاغذ را در دستش دید
و جـرأت  . دهم به هیچ کس نمى، دهم هم نمى) رحمه االله( حاج شیخ عبدالکریم

تـا بـه حـاج    : گفت کاغذ در مشتش بود و مى، کرده باز کند و نگاه کند هم نمى
حتى به حـاج شـیخ عبـدالکریم    ( دهم سید حسین آقا ندهم به کس دیگرى نمى

  . معلوم نیست در آن کاغذ چه نوشته شده بود) نشان نداد

    به حضرت معصومه  سفارش حضرت رضا - 16
از علماى بزرگ که اواخر عمـر در  ) (رحمه االله( آقاى حاج شیخ على تهرانى

 مشهد مقدس ساکن در همان جا فوت نمود و در بالا سـر حـرم حضـرت رضـا    
سال در نجف اشرف به تحصیل علوم اسلامى اشـتغال   50دفن شد و قریب  

  ) شد میرزاى بزرگ محسوب مى داشته و از شاگردان فاضل
ایشان برادرى داشت به نام حاج على شال فروش که از تجار بازار بوده و در 

که در آن ( تومان 50تمام مدتى که برادرش در نجف مشغول تحصیل بود هر ماه 
کرده تـا اینکـه    داده و تخلف نمى به او شهریه مى) موقع مبلغ قابل توجهى بوده

و در یکـى از  ؛ کننـد  کند و جنازه او را به قم حمل مـى  ىآن برادر تاجر فوت م
که مقبـره اختصاصـى ایشـان    ، شود هاى طرف قبله صحن بزرگ دفن مى مقبره

بوده و آقاى حاج شیخ على تهرانى که در آن موقع در مشهد سکونت داشته طى 
گویـد الان طـى    شود پیش خـود مـى   تلگرافى از فوت برادر تاجرش مطلع مى

 شـود مـى   مشرف مى  دمات برادر است لذا به حرم اما رضاوقت جبران خ
و بـه حضـرت   . کنـد  قضیه را عرض مـى   رود پاى ضریح حضرت اما رضا

کند که برادرم در این همه مدت که به من خدمت کرده یک مرتبه هـم   عرض مى
و از شـما  جز همین که بیایم اینجا و بـه شـما عـرض کـنم     . نتوانستم جبرام کنم
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 خواهش کنم اکنون که برادرم فوت شده شما بـه خواهرتـان حضـرت معصـومه    
  . سفارش برادر مرا بفرمایید به برادرم کمکى کند 

بیند کـه بـه    در خواب مى، همام شب یکى از تجار که از قضیه اطلاع نداشته
 رت امام رضـا گویند که حض مشرف شده و آنجا مى  حرم حضرت معصومه

و یکـى  . یکى از جهت زیارت خواهرشـان ، اند به قم هم تشریف فرما شده 
شـخص  .   جهت سفارش برادر حاج شیخ على تهرانى به حضرت معصـومه 

  . فهمد خواب بیننده معانى خواب را نمى
 و مرحـوم حـاج شـیخ علـى    . کنـد  و براى حاج شیخ على خواب را نقل مى

گوید در همان شب که تو خواب دیدى من متوسل شدم به امـام   مى) االله رحمه(
  . و به این صورت به خواب شما آمده و از رویاهاى صادقانه است  رضا

پـس از  ) رحمـه االله ( مرحوم آیه االله العظمى آقا سید محمد تقـى خوانسـارى  
م در حریم حضرت شود که ق از این خواب استفاده مى: شنیدن این خواب فرمود

به قم تشریف بیاورند و سفارش   باید حضرت امام رضا. است  معصومه
تا حضـرتش  ، بفرمایند  برادر حاج شیخ على تهرانى را به حضرت معصومه

به قم در کار برادر حاج شیخ على توجـه    بعد از سفارش حضرت امام رضا
ولـى  ، کـرد  مستقیما مداخله در کـار مـى    الا خود حضرت امام رضاو . کند

آن حضرت مداخلـه در ایـن   ، است  چون این در محدوده حضرت معصومه
  )237(. محیط ننمود

  به مداحش  لطف حضرت معصومه -17
قـم   از منبرهـاى ) فرزند مرحوم سـید جعفـر احتشـام   ( آقا حسن احتشام -4

کـه مـرد و   ( بودند پدر و پسر از قول آقا شیخ ابراهیم صاحب الزمـانى تبریـزى  
روضه خوان با اخلاصى بـود و قبـل از درس مرحـوم حـاج شـیخ عبـدالکریم       
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اى از نهج البلاغه و ذکر مصیبت مختصـرى   چند دقیقه خطبه) رحمه االله( حائرى
  : نقل کردند که او گفت) خواند مى

 و دور هـم جمـع مـى   ، اى داشـتیم  مواقع تعطیلى دوره ما اهل منبر با هم در
یعنـى آقـا شـیخ    ( شبى مـن . خواندیم شدیم و خودمان براى خودمان روضه مى

 در خـواب کـه خواسـتم بـه حـرم حضـرت معصـومه       ) ابراهیم صاحب الزمانى
بـراى اینکـه حضـرت    ، ورود بـه حـرم ممنـوع اسـت    : گفتند، مشرف شوم 

اند و کسـى را   در بالاى ضریح خلوت کرده  با حضرت زهرا  معصومه
  . دهند راه نمى

به من اجازه دادنـد رفـتم   ، من گفتم مادرم سیده بوده است و من محرم هستم
کننـد   اند و در بالاى ضریح با همدیگر صحبت مـى  دیدم که بله دو با هم نشسته
عرض   به حضرت زهرا  که حضرت معصومه. از جمله صحبتها این بود

) گویم روضه خوان را خودم مى، روضه خوان( حاج شیخ جعفر احتشام: کند مى
 مـى   براى من مدحى گفته است و ظاهرا آن مدح را بـراى حضـرت زهـرا   

  . خواند
ع اى که اهل منبر در آن جم آقا شیخ ابراهیم این خواب را در آن جلسه دوره

گویـد از   حاج احتشام مـى ، کند بودند و حاج احتشام هم حضور داشت نقل مى
بله در آخر شعر داشت دخـت موسـى بـن    : آن شعرها چیزى یادت هست گفت

بله توى اشعار مـن ایـن   : جعفر تا این را گفت حاج احتشام زد زیر گریه و گفت
  . کلمه هست

هیچ منبرى را ندیـدم  ، دهاى قم بود و خیلى با حال بو این احتشام از منبرى
کـرد   خواند و خودش گریه مى که خودش گریه کند و ایشان خودش روضه مى

  . کرد بکاء بود و گریه زیاد مى
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. آقا حسن احتشام گفت به ایشان گفتیم شعرا در آخر شعشان تخلـص دارنـد  
هر چه گفتم قبول نکرد تا بـا اصـرار ایـن    ، شما هم براى خود تخلص تعیین کن

  . تشعر را گف
  اى فاطمــه بــه جــان عزیــز بــرادرت

  بر احتشام لطف نمـا قصـر اخضـرى        

   
همانجا که آقـا  : گفت؟ گفتم چطور. ایشان گفت قصر اخضرى هم لطف کردند

آنجا را به رنگ سبز گـچ کـارى   ، انداختند سجاده مى) رحمه االله( مرعشى نجفى
لا سر واقـع  کردند با سنگ مرر و قبر حاج احتشام در همان قسمت از مسجد با

  )238(. شد
حضرت آیه االله العظمى شیخ محمد على ، از قول شیخ الفقهاء، این چهار نمونه

  . که سلمان عصر بود و تریدى در راستگویى او نیست، نقل شد) رحمه االله( اراکى

    با عنایت حضرت عباس  شفا در حرم حضرت معصومه -18
فرزنـد یـا   ( یمارى طولانى و شدید یکـى از نزدیکـانش  بانویى مدتى بر اثر ب

دسـتش از  ، ها نتیجه نگرفتـه بـود   از معالجات و درمان، برد رنج مى) .. برادر و
و بـه آن بـانوى   ، پناهنـده شـده    همه جا بریده و به حرم حضرت معصـومه 

عـالم  تا اینکه شـبى در  ، هم چنان به توسل خود ادامه داد، ارجمند توسل جست
بیمارت به حرم مـن  : به بالین او آمد و فرمود  خواب دید حضرت معصومه
بگذار بنا است عمویم ) که در عالم خواب نشان داد( بیاور و در این مکان خاص

  . طلبم شفاى بیمار تو را از عمویم مى، به زیارت من بیاید  حضرت عباس
و بـه دسـتور   ، دار شدن از خواب خشنود شدمپس از بی: گوید این بانوى مى
شخص بیمارم را به آن مکان خاص از حـرم  ، عمل کردم  حضرت معصومه
احساس ، او به محض اینکه در آن مکان نشست، را بردم  حضرت معصومه

  )239(خوب شدم و شفا گرفتم : سلامتى کرد و با خوشحالى گفت
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  یک کرامت تازه -19
در   یت االله مسعودى خمینى تولیت محتـرم آسـتانه حضـرت معصـومه    آ

اى کـه در   در جلسـه  1380دى سـال   21صبح روز جمعـه   5/9حدود ساعت 
پانزده روز قبل چند : شد چنین فرمود پخش مى، سیماى تلویزیون قم کانال یک
متـرجم   یـک نفـر  ، دانسـتند  چون فارسى نمى، نفر ترك زبان به دفتر من آمدند

  : ماجرا از این قرار بود، کرد او آمد و سخنان آنها را برایم ترجمه مى، خواستیم
ایـن  : مادر گفـت ، اى کنار مادرش در روبروى من ایستادند دختر پانزده ساله

  . و حال غیر عادى داشت، یک سال است که بیمار روانى بود، دختر من
هـا و   ها و فیلم همراه عکساو مدارك متعدد نشان داد ؟ مدارك دارید: گفتم
مدارك مورد برسى قـرار گرفـت و همـه آنهـا     ... ها و ها و نظریه پزشک نسخه

  . و بر بیمارى روانى آن دختر دلالت داشت، صحیح بود
  ! مرا به قم ببر: مادر افزود یک شب همین دخترم از خواب برخاست و گفت

: بـه دختـرم گفـتم   ، باشیم بى بضاعت مى، ما در اطراف زنجان سکونت داریم
: دختـرم گفـت  ، پول ندارم که خرج سفر را تأمین کـنم و شـما را بـه قـم ببـرم     

، اش را فروختم و بـا پـول آن   گوشواره، من قبول کردم: ام را بفروشید گوشواره
کنار ضریح به حضرت ، صبح زود وارد حرم شدیم، همراه دختر به قم سفر کردیم

، شـفاى دختـرم را طلبیـدم   ، سوز و گداز و گریهمتوسل شده و با   معصومه
ولى همان حالـت بیمـارى روانـى او در    ، دخترم نیز همین سوز و گداز را داشت

: گفت؟ گفتم چه شده، ناگهان دیدم دخترم جیغ و فریاد زد، شد چهره او دیده مى
گـویم   به آنهـا مـى  ، برخیز: گویند بینم به من مى ده دوازده نفر مرد در اینجا مى

  . باز دختر به حالت روانى خود فرو رفت و سکوت کرد، توانم برخیزم مىن
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آن ده دوازده نفـر  ، خوب شدم: پس از مدتى با جیغ و فریاد برخاست و گفت
و خانمى ، آنها رفتند، یابى آید و تو به دست او شفا مى خانمى مى، به من گفتند

برخیـز تـو دیگـر بیمـار      :فرمـود ، توانم نمى: گفتم، ! برخیز: آمد و به من فرمود
  . نیستى

مـن یـک سـال بـود     : گریه کرد و گفـت ، در این هنگام دختر که در دفتر بود
  : کنم اکنون همه چیز را درك مى، کردم چیزى را درك نمى

امروز خوب شده باشد شما برویـد و  ، شاید این دختر: من به مادر دختر گفتم
، آنهـا قبـول کردنـد   ، را بدهیـد و گـزارش کـار   ، پس از یک هفته به اینجا بیایید

، و پس از هفت روز از زنجان باز گشـتند ، مخارج سفر را به آنها دادم آنها رفتند
ام و هیچ گونه عارضـه   از آن لحظه شفا تا کنون کاملا خوب شده: و دختر گفت

و ، پیـدا کـردیم    در این هنگام اطمینان به شفا دادن حضرت معصومه. ندارم
بـه صـدا   ، نقاره را به صدا در آورند نقاره چند روز قبل، راى اطلاع مردمب: گفتم

، صداى آن را شنیدند و از ایـن کرامـت  ، در آمد و آنها که در اطراف حرم بودند
  . اطلاع یافتند

  به خدمت گزارى شهدا  توجه حضرت معصومه -20
  : گوید مطهر مى آقاى سید ابوالفضل رضوى زاده یکى از خدمت گزاران حرم

 در اوایل جنگ که شهدا را که براى طواف به حرم مطهـر حضـرت معصـومه   
مداحى و هر کـارى  ، مجلس آنها را با سینه زنى و نوحه سرایى، آورند مى 

  . کردم آمد براى رضاى خدا گرم مى که از دستم مى
  : گفتبه من   آقاى اشعرى مداح اهل بیت، یکى از شبها
شب چهارشنبه براى دعاى توسل به گلزار شیخان بیـا کـارت   ! سید ابوالفضل

  . دارم
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  : بعد از مراسم دعا به من گفت، وقتى رفتم
و او سـراغ شـما را گرفتـه و از مـادرم     ، مادرم خواب پسر شهیدش را دیـده 

: مادرم بـه بـرادر شـهیدم گفتـه    ؟ پرسیده که آیا سید ابوالفضل زنده است یا مرده
وقتـى بـه شـهیدان    : و او در جـواب گفتـه  ؟ گیرى لا چرا سراغ ایشان را مىحا

  : همگى آنها سراغ سید را از من گرفتند و او را دعا کردند و گفتند، پیوستم
بـه همـین   . کند چون در مراسم شهدا خیلى خدمت مى، سید آدم خوبى است

عجـل االله تعـالى   ( و امام زمـان   خاطر مورد توجه بى بى حضرت معصومه
  . هستند و ما از او راضى هستیم) فرجه الشریف

  ، به طور کوتاه  سیر تاریخى بارگاه حضرت معصومه
در محل فعلى که در آن عصر   پس از خاکسپارى پیکر حضرت معصومه

ترتیب بر روى مرقد او ، سایبانى از بوریا، پسران اشعرى، به نام بابلان نام داشت
حضرت زینب دختر امـام  ، پس از مدتى در اواسط قرن سوم هجرى قمرى، دادن
گنبد و بارگاهى بر روى مرقد مطهـر  ، از مصالح آجر و سنگ و و گچ  جواد

پس به مرور زمان دو گنبد دیگر در کنـار گنبـد   . ساخت  حضرت معصومه
  . شد  زینب دختر امام جواد اول ساخته شد که سومین آنها مدفن حضرت

تا اینکه در همان سـال  ، هجرى قمرى برقرار بودند 457این سه گنبد تا سال 
 شـیخ طوسـى  ، میر ابوالفضل عراقى وزیر طغرل کبیر بـه تشـویق عـالم بـزرگ    

  . یک گنبد مرتفعى ساخت، به جاى آن سه گنبد) قمرى 460متوفاى سال (

  در عصر صفویه
بارگاه به همان وضـعى کـه نگاشـتیم     )240( تا ظهور خاندان صفوىاز آن زمان 

و نـه  ، شـود  هاى با شکوهى که اکنون دیـده مـى   نه ضریحى بود و نه ایوان، بود
  . صحن کهنه و نو
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از زمان سـلطنت خانـدان     تعمیرات مهم آستانه مقدسه حضرت معصومه
  . صفوى شروع شد

را ) ایـوان طـلا  ( ایوان قسمت شـمالى ، اولقمرى شاه اسماعیل  925در سال 
پس از او شاه طهماسـب اول  ، را ریخت) کوچک( و شالوده صحن کهنه، ساخت

براى مرقد ضریحى از کاشى درست کرد و نیز بناى تاریخى ایوان جنوب مدرسه 
شاه صفى صحن زنانه  1077در سال . فیضیه را که به کهنه چسبیده است ساخت

ت محوطه سرپوشیده به نـام مسـجد طباطبـائى اسـت و     که اکنون به صور -را 
ایـن  ، ساخت که در سمت جنوبى آستانه است -سابقا سقف و گنبد نداشته است 

صحن براى مقبره شاه عباس و شاه سـلیمان و شـاه عبـاس ضـریحى از فـولاد      
هـایى از   و ضریح فعلى همان ضریح فولادى است که صـفحه ، ترتیب داد، سفید

  . اند زودهنقره را بر آن اف

  در عصر قاجاریه
دیگر تعمیرهـاى قابـل تـوجهى در بارگـاه و     ، پس از پایان حکومت صفویان

  . رسید )241( اطراف آن نشد و تا وقتى که سلطنت ایران به دست قاجاریه
گنبد ، قمرى فتحعلى شاه با دوازده هزار خشت با پوشش طلا 1218در سال 

  . ر بنا شدمسجد بالاس 1236را طلا نمود و در سال 
  . ایوان شاه اسماعیل صفوى را طلا کردند 1276در سال 
  . ضریح فولادین شاه عباس صفوى را نقره نمودند 1275در سال 

بـه وسـیله آقـا    ) بزرگ( شالوده صحن جدید، هجرى قمرى 13در آخر قرن 
ابراهیم امین السلطان ریخته شد و ساختمان آن را پسرش میرزاعلى اصغر خـان  

قمرى  1303در سال ، اعظم ایران در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه اتابک صدر
  )242(. به پایان رسانید
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هاى صنایع مختلف در این آستانه از طلاکارى و نقره مینا کارى  ظریف کارى
کوفى و ثلث ، شکسته، نستعلیق، سخ: گرفته و تا آینه کارى و خطوط مختلف از

بـیش از  ... گوناگون حـرم مطهـر و   ها در درهاى کارى ها و صدها ظریف و ده
  )243(. اینها است که ما بتوانیم در این کتاب مختصر بیاوریم

 پس از پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى مرجع عظـیم الشـأن امـام خمینـى    
تحولات معنوى و ساختمانى بسیار چشمگیرى در بارگـاه ملکـوتى   ) رحمه االله(

از جمله مسجد اعظـم قـم   ، بوجود آمدهاز جهات مختلف   حضرت معصومه
در ) رحمـه االله ( و مرقد شریف آیه االله العظمـى بروجـردى  ، به آستانه ملحق شده

 و نظم خاص روحانى در تمـام امـور دیـده مـى    ، کنار مسجد بالاسر قرار گرفته
یکى از آنها عباروبى حـرم مطهـر و داخـل    . که جدا در خور تحسین است، شود
و بزرگان علم و تقوا است که تماشاى صـحنه ملکـوتى    با حضور مراجع، ضریح

انسان را به یاد عباروبى حـرم مطهـر حضـرت    ، آن در سیماى جمهورى اسلامى
  . اندازد مى  برادر حضرت معصومه  رضا

بـا کمـال     هم اکنون بارگاه ملکوتى حضرت معصـومه : کوتاه سخن آنکه
و همچون روحى در کالبـد  ، تقریبا در مرکز شهر قم قرار گرفته ،جلال و جبروت

و همـواره زیارتگـاه   . و خورشیدى تابان در این خطه مقدسه است، این سرزمین
هـا   و حرم و صحن، باشد ها هزار عاشق شیفته از اکثر کشورهاى اسلامى مى ده

مملـو از   ...عید نوروز و، اربعنى، عاشورا، در روزهاى مخصوص مانند، و اطراف
  . جمعیت است

  ها اشعار و احادیث برخى از کتیبه
 1914متر مربع است و از این مقـدار   13527مساحت مجموع زمین آستانه 

ها است و در بسیارى از مواضع این بناها  ها و صحن متر زیر بناى گنبد و ایوان
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و  هایى با خطهاى مختلف از آیـات و اشـعار   کتیبه هایى است که در آنها نوشته
در کتیبـه گلوگـاه   : اینکه به چند نمونـه توجـه کنیـد   ، احادیث نگاشته شده است

ثبت شده که چند ، سابق گنبد اشعارى سروده فتحعلى خان صبا به خط نستعلیق
  : شعر آن این است

  آتـش موسـى عیــان از سـینه سیناســتى   

  یا که زریـن باگـاه بغضـه موساسـتى         

   
  بغضه موسى بن جعفر فاطمه کزروى قدر

  خاك دگاهش عبیر طـره حوراسـتى       

   
  نوگلى رنگین ز طرف گلشن یاسین بـود 

  آیتى روشن بـه صـدرنامه طاهاسـتى        

   
ــطفى   ــطفاى مص ــاب اص ــوى از آفت   پرت

  زهره اى از آسمان عصمت زهراستى     

   
نصب شده اشعارى سروده ، هجرى قمرى 1240که در سال ، در ضریح مطهر

  : چند شعر آن از این قرار استفتحعلى خان صبا نگاشته شده که 
  تبارك االله از این بارگاه عرش آهنگ

  نه بلکه عرش برفرشت آبگینـه و سـنگ       

   
  ز شرم قبه زرینـت عـرش را گوینـد   

  که شد به پرده این نه رواق سیمین رنـگ      

   
)244(زنه رواق فلک هفت بانوى عذرا 

  

  به دامـن شـرفش افتخـار را زده چنـگ         

   
  راه خسـروان زمـین  به آستانش همـو 

  به سجده خاصه شهنشاه آسـتان ارونـگ       

   
 قرار گرفته و به مسجد زنانه بـاز مـى  ، در کتیبه درى که در ضلع شمال غربى

  : باشد شود این اشعار سروده وفا مى
  حبذارین بقعـه عـالى کـه از مجـد و شـرافت     

ــه آمــال آمــد           ــه ابــدال گشــت و کعب   قبل

   
 ـ    ز فـروغش خوابگاه بضغه موسى بن جعفـر ک

  جلوه موسى عیان از چشـم اهـل حـال آمـد         

   
  عصمت کبـرى و نـاموس نبـى همنـام زهـرا     

  کــه آســمانى از حیــا و عــزت و اقبــال آمــد     

   
  گفت مصراعى وفا از طبع و شد تاریخ این در

  کاین در وردگـه مطـاف عـزت و اقبـال آمـد          
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  ها نمونه از آیات و احادیث کتیبه
در اینجا بـه  ، ها نوشته شده ى هم در برخى از کتیبهآیات و احادیث و دعاها
پردازیم که در کتیبه بدنه ایوان طلا از کاشى معرق با  ذکر یکى از آن احادیث مى

  : زمینه لاجوردى به خط ثلث نوشته شده است
روى الزمخشرى فى تفسیره الموسوم بالکشاف و الثعلبى فى تفسیره الموسـوم  

الا و من مات على حب آل محمد مات : قال  عن رسول االله، بکشف البیان
الا و من مات على حـب  ، ألا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا، شهیدا

الا و من مات على حب محمد و آل محمـد بشـره   ، آل محمد مات مومنا کتکملا
مـد  الا من مات على حـب محمـد و آل مح  ، ملک الموت و نکیر و منکر بالجنه

زف الى الجنه الا من مات على حب محمد و آل محمد فتح االله له فى قبره با بین 
ألا و من مات على حب محمد و آل محمد جعل االله قره مزار ملائکـه  ، الى الجنه
الا و من مات على بغض محمد و آل محمد جاء یوم القیمه مکتوب بـین  ، الرحمه

الا و ، بغض آل محمـد مـات کـافرا   الا و من مات على ، عینه آیس من رحمه االله
  ؛ صدق -من مات على بغض آل محمد لى یشم رائحه الجنه 

 -2زمخشرى در کتاب تفسیر خـود کشـاف    -1دو نفر از علماى اهل تسنن 
 کننـد کـه رسـول خـدا     ثلعبى در کتاب تفسیر خود کشـف البیـان روایـت مـى    

آل محمد از دنیا بـرود شـهید از دنیـا    آگاه باشید کسى که با حب : فرمود 
و آگاه باشید کسى که با حب آل محمد از دنیا برود آمرزیده از دینـا  ، رفته است
، با ایمان کامل از دنیـا رفتـه اسـت   ، کسى که با حب آل محمد بمیرد، رفته است

و دو فرشته نکیر ) عزارائیل( ملک الموت، کسى که با حب آل محمد از دنیا برود
کسى که با حـب محمـد و آل او از دنیـا    ، دهند او را به بهشت مژده مىو منکر 
کسى که با حب آل محمد و ، گشاید خداوند دو در در قبر او به بهشت مى، برود
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، دهد آل او از دنیا برود خداوند قبر او را محل زیارت فرشتگان رحمت قرار مى
قیامـت در بـین دو   در روز ، کسى که با دشمنى و بغض با محمد و آل او بمیـرد 
آگاه باشـید کسـى کـه بـا     ، چشم او نوشته شده است ناامید از رحمت خدا است

کسى که با دشمنى آل محمـد از  ، کافر مرده است، بغض محمد و آل محمد بمیرد
  . راست گفت رسول خدا -. رسد بوى بهشت به مشمام او نمى، دنیا برود

  : سپس نوشته شده
السبطین الحسن ، البتول فاطمه، المرتضى على، اللهم صل على المصطفى محمد

الرضـا  ، الکاظم موسـى ، الصادق جعفر، الباقر محمد، ین العابدین على، و الحسین
الزکـى الحسـن و الحجـه القـائم مهـدى صـاحب       ، النقى على، التقى محمد، على
  ؛ و من اعدائهم اتبرء، بهم أتولى، الائمه الهدى و مصابیح الدجى، الزمان

، بر بتول فاطمـه ، بر مرتضى على، ات محمد ود بفرست بر برگزیدهخداوند در
بـر  ، بر باقر محمد، بر زین العابدین على، حسن و حسین، بر دو سبط رسول خدا

بر زکـى  ، بر نقى على، بر تقى محمد، بر رضا على، بر کاظم موسى، صادق جعفر
کـه  ) فعجل االله تعالى فرجه الشـری ( حسن و بر حجت قائم مهدى صاحب زمان

هـاى   هاى روشنى بخش در تـاریکى  چراغ، ها پیشوایان راه هدایت هستند این
  . باشم ولایت آنها را قبول دارم و از دشمنان بیزار مى، باشند مى

  هاى مرقد معطر کتیبه
هاى کاشى مختلف و رنگین آراسته شده است و بـر آن   مرقد مطهر با خشت

  : پنج کتیبه است
  . ى نوشته شده استآیه الکرس، به خط نسخ -1
  . به خط نسخ طلایى آیات متعدد نگاشته شده -2
  . به خط کوفى آیاتى از قرآن -3
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  . به خط نسخ طلایى سوره تبارك -4
و در زیر کتیبه پنجم به خط نسخ برجسـته نوشـته   ، اى دیگر از قرآن آیه -5

  . شده کتبه و عمله محمد بن ابى طاهر بن ابى الحسین
مرقد مطهر از بالا تا پـایین سـوره یـس و الـرحمن و      هاى اطراف در کاشى

تبارك و هل اتى و سوره قدر نوشته شـده و احادیـث بسـیارى هـم نگاشـته از      
  : جمله

  )245( اقاله االله عثرته و یوم القیامه، من کف لسانه عن اعراض الناس: قال النبى
  )246( فرق االله بینه و الجنه، من فرق بین والده ولدها

  )247(ث الفقر الزنا یور
  )248(. االله تعالى عون العبد مادام العبد فى عون اخیه

    ماجراى طلاکارى گنبد مرقد مطهر حضرت معصومه
به ) وزیر طغرل کبیر( ابوالفضل عراقى) 477یا ( 475در سال : چنان که گفتیم

آن قسمت بـالاى  ، بارگاه مرقد را نوسازى کرد، تشویق عالم بزرگ شیخ طوسى
  . را به یک گنبد بزرگ تبدیل نمود

  . تا این که در دوران صفویه تعمیرات بسیارى انجام شد
هجرى قمرى فتحعلى شاه قاجار با دوازده هزار خشـت بـا    1228و در سال 

هزینه آن به پول آن زمان صد هزار تومـان  ، پوشش طلا گنبد بارگاه را طلا نمود
  )249(. شد

سـال   203از آن وقت تا حال کـه  ، ى استهجرى قمر 1421اینک که سال 
  . درخشد هنوز این گنبد با همان طاها مى، گذرد مى

خبر جدید از مصاحبه تولیـت آسـتانه   ، اخیرا در مورد نوسازى گنبد یاد شده
  : پخش شده که خلاصه آن چنین است، االله مسعودى آیت
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 ـ    ، روزى براى دیدار از گنبد ردم و کنار گنبـد رفـتم و از نزدیـک ملاحظـه ک
، و زیر سـازى آن فرسـوده شـده اسـت    ، دریافتم که بعضى از طلاها طلبله کرده

آنهـا  ، نظریه خـود را بدهنـد  ، کارشناسان را دعوت کردم تا پس از بررسى دقیق
کار ، پس از بررسى چنین نظر دادند که تعمیر گنبد مطهر باید با این صورت فعلى

طلاى روى آن برداشته شـود و   باید به طور کامل مسى روى گنبد و، ساز نیست
  . از نو باسازى گردد

کیلـو اسـت ولـى     20حدود ، نتیجه بررسى این شد که طلاى حاصل از گنبد
کـه  ، عیـار دارد  24کیلـو طـلاى نـاب     200نوسازى گنبد نیاز به ده تن مس و 

  . هزینه آن حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است
تأمین این هزینه از عهده ما : گفتم، شداین مطلب مطرح ، در جلسه خصوصى

این موضـوع در همـان مجلـس    . کند وانگهى عمر من کفایت نمى، ساخته نیست
  . آنکه کسى غیر از افراد آن جلسه اطلاع یابند بى، محرمانه مطرح شد

 العظمى محمد تقى بهجت االله بنده در همین ایام به خدمت مرجع عالیقدر آیت
به خدمتش رسیدم و پس از سـلام  ، ین مورد صحبت کنمتا در ا. رسیدم) مدظله(

  : آقاى بهجت به من رو کرد و فرمود، آنکه سخنى بگویم بى، و احوال پرسى
گنبـد بسـیار   ، کنیـد  را درسـت نمـى    چرا گنبد خانم حضرت معصـومه 

و ، رسـاند  خداوند هزینه آن را مـى ، شما دست به کار شوید، فرسوده شده است
  . فرماید هم عطا مى طول عمر

، زیرا ایشان از سـخنان محرمانـه مـا در جلسـه خصوصـى     ، من تعجب کردم
خواهد و براى ما  این کار هزینه بسیارى مى: من به ایشان گفتم. اطلاعى نداشت
بـه  ، االله لهجت با مـن تمـاس گرفـت    پس از چند روزى آیت، فعلا امکان ندارد

و ، داوند متعال هزینه آن خواهـد داد خ، کار را شروع کنید: خدمتش رفتم فرمود
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مـن بـه محضـر مقـام     . شما این موضوع را به اطلاع مقام معظم رهبرى برسـانید 
، رسیدم و ماجرا را به عـرض رسـاندم  ) مدظله( اى االله خامنه معظم رهبرى آیت

پـس از موافقـت مقـام معظـم     . االله بهجت بگوید قبـول دارم  هر چه آیت: فرمود
مجـددا بـه   ، مقدمات کار را فراهم کنم، براى باسازى گنبدتصمیم گرفتم ، رهبرى

ایشـان بـراى شـروع مبلـغ ده میلیـون تومـان و       ، االله بهجت رسیدم محضر آیت
قوت قلب یـافتم و بـا اراده محکـم    . مقدارى طلا جهت این کار اختصاص دادند

شـروع   1380ان شاء االله این طرح را در فروردین سال ، تصمیم بر این کار دارم
، و اگر مشکلى پیش نیاید و وجه و طلاى آن را بتوانیم تأمین کنیم، واهیم کردخ

  )250(. حدود چهار سال فرصت لازم است تا این طرح را به نتیجه برسانیم
عنایت خاص یک مرجع عارف و سالک الـى  ، نکته قابل توجه در این ماجرا

نمایـد تـا    ویق مىکه ما را تش، است) مدظله( االله العظمى بهجت االله حضرت آیت
هـا   ها را آباد و آبرومند کـرده و در حفـظ آن   هاى مراقد منور امام زاده بارگاه
یا على من عمر : فرمود  به على  در حدیثى آمده رسول خدا. بکوشیم

  ؛ فکانما اعان سلمیان بن داود بناء بیات المقدس، قبورکم و تعاهدها
کسى که قبرهاى شـما و خانـدان را تعمیـر و باسـازى و نوسـازى      ! اى على

را در   گویى حضرت سـلیمان بـن داود  ، و به زیارت آنها پایبند باشد، نماید
  )251(. ساختن مسجد بیت المقدس یارى کرده است

قسمت مهم طـلاى سـابق   ) شمسى 1380زمستان سال ( اکنون: نگارنده گوید
و از طـرف  ، و استاد کاران مشـغول نوسـازى گنبـد هسـتند    ، گنبد برداشته شده

  . مسوولین آستانه اعلام شده که بودجه طلایى گنبد تأمین شده است
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  و چگونگى نصب ضریح جدید، پیشینه تاریخى ضریح
در چهـار طـرف مرقـد    ، هجرى قمرى شاه طهماسـب صـفوى   950در سال 

بنـا نمـود و در    هـا معـرق   ضریحى آجرى آراسته به کاشى هفت رنگ و کتیبـه 
اطراف آن منافذى باز بود تا هم مرقد مطهر دیده شود و هم زائران نذورات خود 

  . را داخل ضریح بریزند
در ، بعد از چند سال ضریحى از فولاد سفید و شفاف به دسـتور شـاه عبـاس   

  . جلو ضریح آجرى قرار داده شد
کـه ایـن   ، فتحعلى شاه قاجار همان ضریح را نقره پوش کـرد  1230در سال 

هجرى قمرى ضریحى کـه از   1280ضریح به مرور زمان فرسوده شد و در سال 
هاى موجود در خزانه سـاخته شـده بـود بـه جـاى آن       نقره ضریح سابق و نقره

  . نصب گردید
هـاى متمـادى روى    این ضریح چندین مرتبه تجدید بنا و اصلاح شده و سال

جـرى قمـرى برابـر بـا سـال      ه 1368مرقد حضرت باقى بود تا این که در سال 
هجرى شمسى به دستور تولیت وقت شکل ضریح را تغییر دادند و ضریح  1328
  . را به جاى آن نصب نمودند) قبل از تعویض اخیر( جدید

  ضرورت تعویض مجدد ضریح
مجددا بر اثر تشـرف و  ، با گذشت تقریبا چهل سال از آخرین تعویض ضریح

  . دچار خوردگى شدشبکه ، تبرك زائران و فرسایش زیاد
هاى چوبى داخل داخل ضریح حدودا یـک صـد    از سوى دیگر اسکلت پایه

هـا بـا    تر از آن شتشوهاى آن اند که طولانى بودن زمان و مهم سال عمر داشته
که بـه خـاطر خـونین شـدن     ، هاى تطهیرى مختلف ضریح دیگر گلاب و نظافت
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اى ضـریح در دسـت   ه ـ ها و جراحاتى که بر اثر خرابـى  ضریح در پى بریدگى
  . شد پوسیدگى شده و نیازمند تعویض بودند زائران ایجاد مى

  اقدام جهت تعویض ضریح
االله مسعودى خمینى تولیت آستانه  عوامل مذکور سبب گردید تا حضرت آیت

در پـى تصـمیم   . تصمیم بر تعویض ضریح مطهـر بگیرنـد   1375مقدسه در سال 
ورش اصـفهانى از اسـتادکاران فـن    ایشان در همان سال با آقاى حاج حسین پر

کار ساخت ضریح جدید آغـاز  ، ضریح سازى قرادادى بسته شد که بر اساس آن
  . نمود

متأسفانه ایشان به علت کهولت سن و بیمارى که بر ایشان عارض شد تقریبـا  
  . حدود شش ماه کار کاملا راکد باقى ماند

رت گرفـت و در  دار اصـفهان اسـتعلام صـو    از سازندگان سـابقه ، پس از آن
نهایت ادامه کار به استاد حاج محمد حسین عباسپور اصفهانى محـول گردیـد و   

  . قراداد جدید منعقد شد
  چگونگى تغییرات در ضریح جدید

 قسمت فوقانى ضریح که کتابتى از اشعار در مدح و ثناى حضـرت معصـومه  
فاصـل قسـمت    همچنین حـد ، بود که جمع آورى طلاکارى آن اقدام گریده 

  . صلاکارى شده است، فوقانى و قسمت دسترس زائرین که قبلا نقره بود
ها که شاید حدود پنچ هزار گوى و ماسوره دارد کلا عوض  ها و غرفه شبکه
تـن نقـره صـد در صـد      5/1براى ایـن بخـش   ، تر از قبل ساخته شده و ضخیم

کار گرفته شـده  به  92هزار مثقال نقره  330و در حدود ، خالص خریدارى شده
است در حالى که در ضریح که پوسیده بوده نیز مجددا از بهتـرین چـوب چنـار    

  . ساخته و نصب گردیده است، خشک
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، ضریح که پوسیده بوده نیز مجددا از بهترین چوب چنار خشـک ، در مجموع
  . ساخته و نصب گردیده است

 نشان مى تر شده است خاطر ضریح جدید از نظر استقامت مقاوم، در مجموع
و در کـل  . شود که از نظر شکل ظاهرى تفاوت چندانى با ضـریح سـابق نـدارد   

ضریح جدید حداقل دو برابر ضریح سابق است و به طـور  ، ضخامت و استحکام
ساخت و نصب ضریح و تهیه اسکلت چوبى بیش از سه میلیارد ، کلى خرید نقره

هـا   همـه فـراز و نشـیب    میلیون تومان هزینه در بر داشته و با 300ریال معادل 
  . حدود پنج سال کار ساخت آن طول کشیده است

  مدت عملیات جایگزینى
با توجه به این اطراف ضریح مطهر جهت ایـن امـر بسـته شـده بـود و امـت       
شهیدپرور و زائران مشتاق دیدار از ضریح مطهر بوده و هستند سعى شد بـا سـه   

 )252(. ش از یک ماه طول نکشیدشیفت کار مداوم و با سرعت تمام که بحمداالله بی
در ، در فضاى ملکوتى در حضور بزرگان و زائران، قابل توجه این که این ضریح

شمسى بـا حضـور مرجـع     12/12/1380قمرى برابر با  1422روز عید غدیر 
  . نصب گردید) مدظله( االله العظمى بهجت بزرگ تقلید آیت

    اشعارى در مدح حضرت فاطمه معصومه
  : االله العظمى وحید خراسانى از آیت

  اى دختــر عقـــل و خـــواهر دیـــن 

  وى گـــوهر درج و عـــز و تمکـــین     

   
ــت   ــده مویـ ــده پاینـ ــمت شـ   عصـ

ــیم کویـــت       ــل مقـ ــم و عمـ   اى علـ

   
ــت  ــاج آدمیـــ ــوهر تـــ   وى گـــ

ــت       ــین خاتمیـــ ــده نگـــ   فرخنـــ

   
ــد    ــم براندن ــاب ق ــه خط ــیطان ب   ش

  پــس تخــت تــو را بــه قــم نشــاندند     

   
  و جـاى حواسـت   کاین خانه بهشـت 

  ناموس خـداى جـایش اینجـا اسـت         
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  جسمى که در این زمـین نهـان اسـت   

  جانى است کـه در تـن جهـان اسـت         

   
ــان  ــر تابـ ــى و مهـ ــاه منـ ــن مـ   ایـ

ــان       ــم و خراسـ ــود ا قـ ــى بـ   عکسـ

   
  ایـــران شـــده نـــور بخـــش ارواح 

ــه ایــن دو مصــباح        مشــکاه صــفت ب

   
  از ایــن او حـــرم دلا چــه برســـى  

  ف عــرش و کرســىحـق دانــد و ص ـ      

   
  هر کس به درت به یک امیدى اسـت 

ــاج      ــدى اســت  محت ــر از همــه وحی   ت

   
  آیین غبار روبى

ها وجود دارد و باید بـراى حفـظ آن    حریم، از آن روى که در محدوده حرم
نقطه ثقل این حرم ضریح مقدس است که چـون  . اند حرم نامیده، حرم را، کوشید

پس باید با رعایت آداب وارده احترام ، ه استانگشترى نگین خود را در بر گرفت
  . حرم را حفظ کرد
از محدوده ضریح محلـى بـراى واریـز نـذورات و      قسمتیدانیم  چنان که مى

چند صـباحى کـه   . به این ستاره پرفروغ بوده است  هدایاى امت محمدى
 ـ ، شود گذرد آیین غبار روبى برپا مى مى یـادى از  ، رآن کـریم تلاوت نـورانى ق

  . هاى آل االله و مدح و مرثیه هماره به هنگام غبار روبى طنین انداز است مصیبت
شود گروهى با لباس سفید بلند کـه گـویى لبـاس     درب ضریح که گشوده مى

اند با یاد خدا و با زمزمه یا فاطمـه اشـفعى لـى فـى الجنـه و       احرام به تن کرده
. یابنـد  یح و با خضوع توفیـق تشـرف مـى   سرشک از دیده جارى با بوسه به ض
گردد و پـس از جمـع آورى نـذورات و     زیارت قبر مطهر فروغ دیدگانشان مى

قبر شریف را با گلاب شستشو داده و با خواندان نماز در کنار قبـر  ، زدودن غبار
غبـار روبـان بـیش از همـه     ، پس از پایـان مراسـم  ، شوند همنشین عرشیان مى

  . در سراى باقى شفیع آنان باشد  ومهآرزومندند تا حضرت معص
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هاى دیـدنى   مسجد جمکران و مراقد امامزادگان و مکان: فصل سوم
   قم

  ) عج( قم یکى از مراکز مهم حکومت حضرت مهدى
 و بسـیارى زا امـام  ، مرکز تشـیع بـود  ، از آنجا که قم از همان قرن اول اسلام

و بـا ورود  ، و اصحاب آنها به قـم وارد شـدند    زادگان و منسوبین به امامان
فرهنـگ اسـلامى و تشـیع در ایـن     ، رونق بیشترى گرفت  حضرت معصومه

  . آشکار شد، از هر سوى آن، و آثار درخشان آن، سرزمین استوار گردید
و سـپس بـا   ، پایگـاه مهـم تشـیع گردیـد    ، قم از همان آغاز، بر همین اساس
موجب استحکام ، قرن به قرن، و رونق و گسترش آن، مه تشیعاستقرار حوزه علی

  . و توسعه این پایگاه عظیم شد
در ضـمن    کـه امـام صـادق   ، ذکر شـد ، و چنان که قبلا نظیر این روایت

  : فرمود، گفتارى
  ؛ الا ان حرمى و حرم ولدى بعدى قم

  )253(. قم است، آگاه باشید حرم من و حرم فرزندان من بعد از من
تا امام عصر حضـرت    شود که حرم امام صادق از این سخن استفاده مى

بنابراین قم ، قم است، یعنى حرم هفت امام) عجل االله تعالى فرجه الشریف( مهدى
زمینه ، از نظر مذهبى و سیاسى اهمیت فراوان دارد، چنان که از آثارش پیدا است
هیچ گـاه نبیـاد ایـن    ) عالى فرجه الشریفعجل االله ت( سازان قیام حضرت مهدى

بلکـه بایـد روز بـه روز بـر     ، فراموش کنند، مرکز را که پایگاه فقه جعفرى است
  . رونق آن بیفزایند

روایات بسیارى وجود دارد که بیانگر مرکزیـت قـم بـراى حکومـت جهـانى      
کـه  ، وجود مسجد جمکران، است) عجل االله تعالى فرجه الشریف( حضرت مهدى
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در اینجـا قبـل از شـرح    ، هاى چنین مرکز است از نشانه، اى دارد شتردهشرح گ
نظـر شـما را بـه چنـد نمونـه از      ، ) مسجد امام زمـان ( ماجراى مسجد جمکران

اى مستقیم یا غیر مستقیم در مـورد ارتبـاط قـم بـا حکومـت       روایاتى که رابطه
  : مکن جلب مى، دارد) عجل االله تعالى فرجه الشریف( جهانى حضرت مهدى

  : در ضمن گفتارى فرمود  امام صادق -1
  )254(. مردم قم یاران ما هستند؛ اهل قم انصارنا

  : فرمود  امام کاظم -2
لا تزلهم ، یجتمع معه قوم کزبر الحدید، رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق

و ؛ االله یتوکلـون و علـى  ، و لا یجبنـون ، ولا یملون من الحـرب ، الریاح العواصف
  ؛ العاقبه للمتقین

گروهـى  ، کنـد  خیزد و مردم را به سوى حق دعـوت مـى   مردى از قم بر مى
آنها ، ها تند حوادث توفان، باشند محکم مى، همچون پاره آهن، همراه او هستند
و توکلشـان  ، ترسند و نمى، شوند و از جنگ خسته نمى، آورد را از پاى در نمى

  )255(. یک براى پرهیزکاران استو عاقبت ن، بر خداست
دانـى چـرا    آیا مى: به من فرمود  امام صادق: گوید عفان بصرى مى -3

، خـدا و رسـولش و شـما دانـاتر هسـتند     : عرض کردم؟ اند قم را قم نام گذاشته
  : فرمود

مون علیـه  و یستقی، و یقومون معه  لان اهله یجتمعون مع قائم آل محمد
  ؛ و ینصرونه

 -کـه درودهـاى خداونـد بـر او بـاد       -زیرا مردم قم به گرد قائم آل محمد 
و ، نمایند و در کنار او استقامت مى، نمایند و همراه او قیام مى، کنند اجتماع مى

  )256(. کنند او را یارى مى
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شار علـم  و انت، در ضمن ذکر کوچیدن علم از کوفه به قم  امام صادق -4
در پایـان  ) که قبلا در فصـل اول ذکـر شـد   ( از قم به همه جا از مشرق و مغرب

  : فرمود
حتى لایبقى احد على الارض لم یبلغ الیه الـدین و  ، فیتم حجه االله على الخلق

  ؛ العلم ثم یظهر القائم
بـه  ، شـود  بر همه مردم تمـام مـى  ) ساکنان قم( حجت خدا به وسیله اهل قم

ماند که دین و علم به او ابلاغ نشـده   کسى باقى نمى، سر زمینطورى که در سرا
  )257(. کند ظهور مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( سپس حضرت قائم، باشد
  : فرمود، پس از تمجید از قم و اهل آن  امام صادق -5

  اما انهم انصار قائمیان و دعاه حقنا
گـران و خواهـان احقـاق مـا      و دعوت ،آگاه باشید که اهل قم یاران قائم ما

  )258(. هستند
  : یادى از قم کرد و در ضمن گفتارى چنین فرمود  امیرالمؤمنان على -6

تلک البلده التى یخرج منها انصار خیر الناس ابا و اما وجدا وجـده و عمـا و   
  ؛ عمتا

، ز جهت پدرها ا آیند یاران بهترین انسان این شهرى است که از آن بیرون مى
حضـرت  ، ها منظور از این بهترین انسان( .عمو و عمه، مادر جد پدرى و مادرى

  )259(). است  مهدى
  : خوانیم سوره اسراء مى 5در آیه  -7

فاذا جاء وعد اولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولى بأس شدید فجـا سـوا خـلال    
  ؛ الدیار و کان وعدا مفعولا
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 فرسـتیم  مردانى پیکار جو را بر شما مـى ، ن وعده فرا رسدهنگامى که نخستی
ها را  خانه) حتى براى به دست آوردن مجرومان، تا سخت شما را در هم کوبند(

  . اى است قطعى و این وعده، کنند جستجو مى
  : سه بار فرمود، پس از خاندان این آیه  امام صادق

  )260(. همان اهل قم هستند) پیکارگران( سوگند به خدا آنها؛ هم واالله اهل قم
 از قم و تمایل مـردم قـم بـه حضـرت مهـدى       در محضر امام کاظم -8

براى آنها دعا   سخن به میان آمد امام کاظم) عجل االله تعالى فرجه الشریف(
 یک در آن زا آن اهل قـم مـى  ، بهشت داراى هشت در است: سپس فرمود، کرد
خداوند ولایت ما را در طینت آنهـا سرشـته   ، آنها بهترین شیعیان ما هستند، باشد
  )261(. است
  : در ضمن دعا براى اهل قم و تمجید از آنها فرمود  حضرت على -9

صلوات االله علیهم و رحمه االله ، هم اهل الدین والولایه و العباده و حسن العباده
  ؛ و برکاته

و اهـل عبـادت و بنـدگى نیـک     ، ولایت و رهبرى حق آنها دیندار و طرفدار
  )262(. درودهاى خدا و رحمت و برکات او بر آنها باد، هستند
  : شود که از روایات متعدد استفاده مى -10
  . قم محل اجتماع یاران قائم است؛ مجمع انصار القائم، و قم

  : و همچنین، باشد همین مى، به طورى که یکى از القاب قم
  )263(. است  قم پناهگاه شیعیان و فرزندان فاطمه؛ الفاطمیین قم مأواى

در آستانه ، این روایات حاکى از آن است که قم همچون سابقه درخشان خود
پایگاه استوار طرفـداران و  ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( ظهور حضرت مهدى

 ى استقبال از امام قـائم سازان نیرومند برا که زمینه )264( منتظران آن حضرت است
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قـم  ، خواهند شد و پـس از ظهـور آن حضـرت   ) عجل االله تعالى فرجه الشریف(
و این سرزمین را به عنوان یکى از مراکز مهم ، همان شهر قیام و خون خواهد بود

عجل االله تعالى فرجه ( براى حکومت جهانى حضرت مهدى، پس از مکه و کوفه
  . قرار خواهند داد) الشریف
که شرح آن خواهد آمد و همچنین ماجراى مسـجد  ، اى مسجد جمکرانماجر
جنب مدینـه العلـم کـه خـاطر     ، در کنار جاده قدیم قم به تهران  امام حسن
  . شود این مطلب را تأیید خواهند کرد نشان مى
بـه رهبـرى   ، هم اکنون به عنوان پایگاه اصلى انقلاب اسلامى ایـران ، شهر قم

پـایمردى و  ، صـلابت ، و یـادآور ایمـان  ، اسـت ) رحمه االله( ینىحضرت امام خم
 1357و دیماه سال ، ش 1342پیشگامى مردان و زنان قم در پانزده خرداد سال 

و بـا رهبـرى امـام    ، اى برافروخت و به جاهاى دیگر سرایت کرد است که شعله
بـه  و ، پیکره منفور رژیم طاغوتى شاهنشـاهى را برانـداخت  ) رحمه االله( خمینى
  . جمهورى اسلامى را پایه گذارى نمود، جاى آن

  : ماجراى مسجد جمکران
 293رمضان سال  17شنبه  در شب سه، آغاز فرمان تأسیس مسجد جمکران

  . بود )265()سال قبل 1129( هجرى قمرى
که ایـن  ( حسن بن محمد بن حسن قمى صاحب کتاب تاریخ قم، شیخ فاضل
از کتـاب   )266( معاصر شیخ صدوق) شدههجرى قمرى تألیف  378کتاب در سال 

بنـاى مسـجد   ، مونس الحزین فى معرفه الحق و الیقین از تألیفات شـیخ صـدوق  
عجـل االله تعـالى فرجـه    ( جمکران را به دستور حضرت مهدى صـاحب الزمـان  

  : کند چنین نقل مى) الشریف
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شنبه هفـدهم   شب سه: گوید شیخ عفیف و صاح حسن بن مثله جمکرانى مى
، نیمه شب بود، هجرى قمرى در سراى خود خوابیده بودم 293ان سال ماه رمض
برخیز و امر : ام آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و گفتند اى به خانه ناگاه عده

  . طلبد را اجابت کن که تو را مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( حضرت مهدى
ردم و چون بـه در  برخاستم و آماده شدم و حرکت ک: گوید حسن به مثله مى

و ، جواب سلام را دادنـد ، سلام کردم، ام رسیدم جماعتى از بزرگان را دیدم خانه
خوش آمد گفتند و مرا به آن جایگاه که اکنون مسجد جمکـران در آنجـا واقـع    

و فرشى نیکو بر روى آن ، نگاه کردم دیدم تختى در آنجا نهاده شده، بردند، شده
کیه کرده و پیرمردى در پـیش روى او نشسـته و   ها ت اند و بالش گسترده، تخت

دیدم بیش از شصـت مـرد کـه    ، خواند کتابى در دست گرفته براى آن جوان مى
در گرداگـرد آن  ، انـد  هاى سبز بر داشـته  هاى سفید و بعضى جامه بعضى جامه

  . خواندند بر روى زمین نماز مى، جوان
و حضرت امـام  ، خت نشانیدبود مرا روى ت  آن پیرمرد که حضرت خضر

مـرا بـه نـام خـود خوانـد و      ) آن جـوان ) (عجل االله تعالى فرجه الشریف( مهدى
کنى و  برو به حسن به مسلم بگو تو چند سال است این زمین را آباد مى: فرمود

بار دیگر امسال شـروع بـه زراعـت    ، پنج سال زراعت کردى، کنیم ما خراب مى
از همان ( ،تا در همین محل، اى برگردانى برده باید چه از این زمین سود، کردى

، به حسن بن مسلم بگو اینجا زمین شـریفى اسـت  ، مسجد بنا کنند) سود زراعت
تو ، هاى دیگر برگزیده و ارجمند نموده است خداوند متعال این زمین را از زمین

اى خداوند دو پسر جوان از تو گرفـت   آن را گرفته و به زمین خود ملحق نموده
اى کـه   بلاى خداوند از ناحیه، اگر از این کار دورى نکنى، اى هنوز متبه نشدهو 

  . ریزد برى بر تو فرو مى گمان نمى
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 لازم است علامـت و نشـانه  ، اى سید و مولاى من: حسن بن مثله عرض کرد
  . پذیرند زیرا مردم سخن مرا بدون علامت و نشانه نمى، اى در اختیارم بگذارى

نزد سید ابوالحسـن بـرو و   : فرمود) الله تعالى فرجه الشریفعجل ا( امام مهدى
و منفعـت چنـد   ، را بیـاورد ) حسن بن مسلم( به او بگو برخیزد و بیاید و آن مرد

، و به دیگران بدهد تا صرف در بناى ساختمان مسجد شـود ، ساله را از او بگیرد
ورد و باقى وجوه را از رهق واقع در ناحیه ادهال کـه ملـک مـا اسـت نیـز بیـا      

که هر ساله ، ساختمان مسجد را تمام کند و نصف رهق را وقف این مسجد کردیم
  . وجوه درآمد آن را بیاورد و در ساختمان این مسجد به مصرف برسانند

و در آن چهـار  ، به این محل اشتیاق باشند و آن را عزیز بدارند! به مردم بگو
هر رکتى یک بار الحمـد و  در ، دو رکعت نماز تحیت مسجد، رکعت نماز بخوانند

هفت بار قل هو االله احد و در رکوع و سجود هفت بار ذکـر رکـوع و سـجود را    
بـه ایـن ترتیـب کـه در     ، سپس دو رکعت نماز صاحب الزمان بگذارنـد ، بخوانند

، رسـیدند ) رکعت اول هنگامى که در سوره حمد به آیه ایاك نعبد و ایاك نستعین
و تسـبیح  ، را نیز به همین طریـق انجـام دهنـد   رکعت دوم ، آن را صدبار بگویند

یـک بـار   ، و بعـد از نمـاز  ، هفت بار بخوانند، رکوع و سجود را در هر دو رکعت
آنگاه سر ، را بگویند  سپس تسبیح فاطمه زهرا، بگویند) لا اله الا االله( تهلیل

  . صلوات بفرستند، بر سجده نهاده و صد بار بر پیامبر و آلش
  لاهما فکانما صلى فى البیت العتیقفمن ص

گویى آن را در خانه کعبـه  ، را بخواند) یا این دو نماز( هر کس این دو رکعت
  . خوانده است

 تو اینجا را زمین عادى خیال مـى : در دل خود گفتم: گوید حسن بن مثله مى
  . باشد مى  اینجا مسجد صاحب الزمان، کنى
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چون مقدارى راه پیمودم بار دیگر ، ره کرد که بروآنگاه آن حضرت به من اشا
یک بز هست کـه بایـد آن   ) چوپان( در گله جعفر کاشانى: مرا صدا کرد و فرمود

و گرنه پولش ، کنى اگر مردم پولش دادند که از پول آنها خریدارى مى، را بخرى
 لآن بز را بیاور و در این مح ـ) یعنى شب چهارشنبه( فردا شب، را خودت بپرداز

گوشت آن بز را ، ذبح کن آنگاه روز چهارشنبه هیجدهم ماه رمضان) کنار مسجد(
بین بیماران و کسانى که بیمارى سخت دارند تقسیم کن که خداوند متعال همه را 

هـر  ، هفت نشان سفید و سیاه، موهاى بسیار دارد، آن بز ابلق است )267(شفا دهد 
  . ار نشانه در طرف دیگر آن استو چه، یک درهم در یک طرف، کدام به اندازه

عجل االله تعالى ( با دیگر حضرت مهدى، گوید حرکت کردم حسن بن مثله مى
  ... در اینجا اقامت کن) یا هفت روز( هفتاد: مرا صدا زد و فرمود) فرجه الشریف

ام بازگشتم و همه شب را در فکر بـودم تـا    به خانه: گوید حسن بن مثله مى
نزد على بن منذر رفتم و ماجراى شب را براى او تعریف ، پس از نماز، صبح شد

 نشانه، سوگند به خدا: او گفت، سپس همراه او به همان محل مسجد رفتیم، کردم
نگاه کردیم دیدیم حدود مسـجد بـا   ، اى که امام فرموده بود در اینجا نهاده است

  . مشخص شده است، ها و زنجیرها میخ
اش  وقتـى کـه بـه خانـه    ، بوالحسـن رفتـیم  آنگاه با على بن منذر نزد سـید ا 

، آى: گفتـیم ، آییـد  شما از جمکران مـى : غلامان و خدمتکارانش گفتند، رسیدیم
 آقاى سید ابوالحسن از آغاز بامداد تا حال در انتظار آمدن شما به سر مى: گفتند
  . برد

جوابى ، وارد خانه سید ابوالحسن شدم و سلام کردم: گوید حسن بن مثله مى
اد و بیسار به من احترام کرد و مرا در جـاى نیکـو نشـانید قبـل از آنکـه      نکو د

  : او آغاز به سخن کرد و چنین گفت، سخنى بگویم
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، شخصى در عالم خواب بـه مـن گفـت   ، من خوابیده بودم! اى حسن بن مثله
آنچه گفـت بـه او   ، آید صبح شخصى به نام حسن بن مثله از جمکران نزد تو مى

هرگـز  ، ار او را تصدیق کـن کـه سـخنش از سـخن مـا اسـت      اطمینان نما و گفت
  . از خواب بیدار شدم و تا این ساعت در انتظار تو بودم. سخنش را رد نکن
سـید  ، ماجرا را به طور مشروح براى سید ابوالحسن نقل کـرد ، حسن بن مثله
ها زین نهادند و  بر اسب؛ دستور داد )268()که مردى متمکن بود( ابوالحسن رضایى

جعفـر  ، در نزدیکـى جمکـران  ، ار شدند و به سوى جمکران رهسپار گشـتند سو
حسن بن مثله به میان گله ، اش در چراگاه کنار راه است چوپان را دیدند که گله

را دید که از پشت سر گلـه  ) هاى آن را فرموده بود که امام نشانه( رفت و آن بز
  . به سویش دوید

: جعفـر چوپـان گفـت   ، بپـردازد حسن آن بز را گرفت و خواسـت پـولش را   
هر کار کـردم پـولش   ، سوگند به خدا تا کنون من این بز را جز امروز ندیده بودم

  . در آنجا ذبح کردند، آنگاه بز را به محل تعیین شده آوردند، را نگرفت
بـه  ، ها را که محدوده مسجد نشانده بودند ها و چوب سید ابوالحسن آن میخ

، هر بیمارى که مبتلا به بیمارى سخت بـود ، رى کرداش نگهدا در خانه، قم آورد
  . یافت شفا مى، مالید آمد و خود را به آن زنجیرهاى مى مى

سـکونت داشـت   ) خیابان آذر فعلى( سید ابوالحسن که در محله سوسویان قم
سـر  ، داخل اطاق شـده ، پس از مدتى یکى از فرزندانش بیمار گردید، وفات کرد
آنها ، ها و زنجیرها بمالد و شفا یابد خود را به آن میختا ، ها را برداشت صندوق
  )269(. را نیافت
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   از مسجد جمکران  خبر غیبى حضرت على
قبل از آن که سـخنى از قـم در   ، در عصر خود  جالب اینکه امیرالمؤمنان
 از، سال قبل از تأسیس مسجد جمکـران  253حدود ، حجاز و کوفه به میان آید

  . آن خبر داده است
از کتـاب  ) مشعشع سوم، 1ج ( مرحوم کاتوزیان صاحب کتاب انوارالمشعشین

کنـد کـه    نقل مى) رحمه( و از کتاب مونس الحزین شیخ صدوق، خلاصه البلدان
)   یکى از اصـحاب نیـک پیـامبر   ، روزى حضرت على به حذیقه بن یمان

  : فرمود
 از شهرى که آن را قم مى  قائم آل محمد، اول ظهور در! اى پسر یمانى

همـه خلایـق از   ، و مردم را به سوى حق دعـوت نمایـد   )270(خروج کند ، گویند
ایـن  ! اى پسـر یمـانى  ... به آن روى آورنـد و اسـلام تـازه شـود    ، شرق و غرب

  ... باشد ها پاك مى مقدس است و از همه آلودگى، سرزمین
کـه  ... نزدیک مسـجد ، را برفراز کوه سفید) حضرت مهدى( وى) پرچم( ایتر

  )271(... بیرون آید، او از زیر مناره آن مسجد، نصب کنند، آن را جمکران نامند
بسـیار عجیـب اسـت و از معجـزات     ، این پیشگویى غیبى نیز در جاى خـود 

و از معجـزات   تصریح اسـت ، در این گفتار، باشد مى  زندگى حضرت على
تصریح شده کـه قـم یکـى از    ، در این گفتار، باشد مى  زندگى حضرت على

هنگـام قیـام   ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( هاى مرکزى حضرت مهدى پایگاه
  . جهانى آن حضرت است
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   نظریه آیه االله مرعشى نجفى درباره مسجد جمکران
 ظمى سید شهاب الدین مرعشـى نجفـى  مرحوم آیه االله الع، مرجع تقلید شیعیان

درباره پیدایش و فضـیلت مسـجد   ) هجرى قمرى 1311وفات یافته هفتم صفر (
  : جمکران چنین فرمود

) عجل االله تعالى فرجه الشریف( این مسجد شریف اول غیبت حضرت بقیه االله
مسجد : هاى به نام، هاى قدمى و در نوشته، و بنیانگذارى شده است )272( تأسیس
معرفى شده که هر یـک  ، مسجد جمکران و مسجد حسن بن مثله، ب الزمانصاح

در ) عـج ؛ حضرت صاحب الزمان )273(... باشد ها به مناسبت خاص مى از این نام
، شیخ بزرگوار و محدث عـالى مقـدرا  ، این مسجد به طور مکرر دیده شده است

ن را بـه  شیخ صدوق در کتابى به نام مونس الحزین ماجراى تأسیس و فضیلت آ
تعمیر کرد ) رحمه االله( باین مسجد را بعدها شیخ صدوق، تفصیل کرده کرده است

و در مزان ریاست آیه ، چندین بار تعمیر شده است، و پس از او در زمان صفویه
  . االله العظمى عبدالکریم حائرى نیز بار دیگر تعمیر گردید

شـب چهارشـنبه   چهـل  ، ام حقیر خودم مکرر کراماتى از آنجا مشاهده کـرده 
جـاى  ، موفق شدم که در آن مسجد بیتوته کنم و حاجات خـود را بگیـرم  ، مکرر

تردید نیست که این مسجد از مکان هایى است که مورد توجـه و نـزول برکـات    
که به وجـود مبـارك حضـرت ولـى     ( و پس از مسجد سهله در کوفه، الهى است

ن جایى اسـت کـه بـه    بهتری) منسوب است) عجل االله تعالى فرجه الشریف( عصر
  )274(. نسبت دارد) عجل االله تعالى فرجه الشریف( امام زمان

   در مسجد جمکران) عجل االله تعالى فرجه الشریف( دیدار با امام زمان
بارهـا افـرادى   ، از علما و صلحا، هاى بسیار مطابق نقل، در مسجد جمکران

را پیـدا  ) الشـریف عجل االله تعالى فرجه ( سعادت دیدار امام زمان حضرت مهدى
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 ما در اینجا از میـان ده ، ها نگاشته شده است و بعضى از آنها در کتاب، اند کرده
به سه مورد که اولى از مرجع بزرگ مرحوم آیه االله العظمى سید محمـد  ، ها مورد

االله العظمى مرعشى نجفى و سـومى از حضـرت    رضا گلپایگانى و دومى از آیت
  : کنیم اکتفا مى، شده آیه االله صافى گلپایگانى نقل

    ملاقات آقاى بافقى با امام
یکى از علماى برجسته و مبارز و ربانى که رضاخان او را به جرم مبارزه  -1

سپس او در سـال  ، به شهرى رى تبعید کرد، از قم، او با کشف حجاب و منکرات
 ـ و جنـازه ، سالگى در شهر رى رحلت نمود 72شمسى در  1322 ه قـم  اش را ب
، به خاك سپردند  و در مسجد بالا سر مرقد مطهر حضرت معصومه، آوردند

یکى از علماى قم . است) رحمه االله( مرحوم آیه االله شیخ محمد تقى بهجت بافقى
در عصر مرجعیت : که آیه االله العظمى سید محمد رضا گلپایگانى فرمود، نقل کرد

چهارصد نفر طلبه در ) رحمه االله( ریم حائرىو ریاست آیه االله حاج شیخ عبدالک
آنها متحدا از مرحوم آیه االله شیخ محمـد تقـى   ، جمع شده بودند، حوزه علمیه قم

که سرپرستى تقسیم شهریه آیه االله شیخ عبـدالکریم حـائرى را   ) رحمه االله( بافقى
آقاى بافقى ماجرا را به مرحوم آقـاى حـائرى   ، عباى زمستانى خواستند، داشت
  ؟ چهارصد عبا از کجا بیاوریم: مودفر

  . گیریم مى) ارواحنا فداه( از حضرت ولى عصر: آقاى بافقى عرض کرد
  . من راهى نداریم که از آن حضرت بگیرم: آقاى حائرى فرمود

  . گیرم من ان شاءاالله از آن حضرت مى: آقاى بافقى عرض کرد
بـه خـدمت    به مسـجد جمکـران رفـت و   ) رحمه االله( شب جمعه آقاى بافقى

حضرت : حضرت رسید و روز جمعه به آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى گفت
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وعده فرمودند که فردا روز شـنبه  ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( صاحب الزمان
  . چهارصد عبا مرحمت فرمایند

  . ها تقسیم کرد روز شنبه دیدم یکى از تجار چهارصد عبا را آورد و بین طلبه
  واهر دیــن اى دختــر عقــل و خـ ـ 

  وى گـــوهر درج و عـــز و تمکـــین     

   
ــت   ــده مویـ ــده پاینـ ــمت شـ   عصـ

ــت       ــیم کویـ ــل مقـ ــم و عمـ   اى علـ

   
ــت  ــاج آدمیـــ ــوهر تـــ   وى گـــ

ــت       ــین خاتمیـــ ــده نگـــ   فرخنـــ

   
ــد    ــم براندن ــاب ق ــه خط ــیطان ب   ش

  پــس تخــت تــو را بــه قــم نشــاندند     

   
  کاین خانه بهشـت و جـاى حواسـت   

  ناموس خـداى جـایش اینجـا اسـت         

   
  ه در این زمین نهـان اسـت  جسمى ک

  جانى است کـه در تـن جهـان اسـت         

   
ــان  ــر تابـ ــى و مهـ ــاه منـ   ایـــن مـ

ــان       ــم و خراسـ ــود ا قـ ــى بـ   عکسـ

   
  ایـــران شـــده نـــور بخـــش ارواح

ــه ایــن دو مصــباح         مشــکاه صــفت ب

   
  از ایــن او حــرم دلا چــه برســى   

  حــق دانــد و صــف عــرش و کرســى     

   
  هر کس به درت به یک امیدى اسـت 

  اج تــر از همــه وحیــدى اســتمحتــ     

   
  مژده اى دل شام مشتاقان به سر خواهد رسید

  وز پس این تیره شب تابان سحر خواهد رسید     

   
  کم شکوه کـن از تلخـى ایـام هجـر    ! اى زبان

  دوره اى شیرین تر از شهد وشکرخواهد رسید     

   
  دیگر اى یعقوب سیل اشـک در دامـن مریـز   

  خواهد رسـید  یوسف گم گشته خندان از سفر     

   
  ) عج( و راهنمایى حضرت مهدى، دیدار عالم نجفى

االله العظمى سید شهاب الدین حسـینى   افراد مورد اطمینان از مرحوم آیت -2
یکى از علماى نجف اشرف که مدتى به قم : نقل کردند) رحمه االله( مرعشى نجفى

در دلـم را  ، به مسجد جمکران رفتم، مشکلى داشتم؛ آمده بوده براى من نقل کرد
عرض کردم ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( در عالم معنى به حضرت امام عصر

و از او خواستم که وساطت کرده از درگاه خدا شفاعت کند تا مشکل مـن حـل   
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اى  ولـى نتیجـه  ، براى این منظور به طور مکرر به مسجد جمکـران رفـتم  ، گردد
ماز دلم شکسـت و خطـاب بـه    تا اینکه روزى در آن مسجد در هنگام ن، نگرفتم

آیا جایز است که در محضر شما باشـم و  ! مولا جان، امام زمان عج عرض کردم
آیا زشـت  ، باشید شما امام من مى؟ در منزل شما باشم و به دیگرى متوسل شوم

متوسـل و او را    حتى به علمدار کربلا قمر بنـى هاشـم  ، نیست با وجود امام
  ؟ شفیع قرار دهم

ناگهـان بـا چهـره    ، بین خواب و بیدارى قرار گرفته بـودم ، شدت ناراحتى از
، درنگ سلام کـردم  بى، نورانى قلب عالم امکان حضرت حجت عج روبرو شدم

شـوم کـه بـه     نه تنها زشت نیست و ناراحت نمـى : جواب سلامم را داد و فرمود
گام توسل به کنم که هن علمدار کربلا متوسل گردى بلکه به شما راهنمایى نیز مى

هنگامیکه براى رواى حاجت به آن حضـرت متوسـل   ؟ علمدار کربلا چه بگویى
اى پدر پناه دهندگان به فریادم برس و بـه مـن   ؛ یا ابا الغوث ادرکنى: شدى بگو
  . پناه ده

   در قم  و ماجراى مسجد امام حسن مجتبى، دیدارى دیگر
که از مراجـع  ) مد ظله( الله صافىحضرت آیه االله العظمى حاج شیخ لطف ا -3

باشند چنین  مى) رحمه االله( و داماد مرحوم آیه االله العظمى گلپایگانى، تقلید است
  : این است، از ماجراى عجیب و راست که در مزان ما واقع شده: فرمود

و اهـالى  ، آیند چنان که اکثر مسافرینى که از قم به تهران و از تهران به قم مى
ند اخیرا در محلى که سابقا بیابان و خارج از شهر قم بـود در کنـار   قم اطلاع دار

جناب حاج یـداالله  ، رود تهران دست راست کسى که از قم به تهران مى -راه قم 
 رجبیان از اخیار قم مسجد مجلل و باشکوهى به نام مسجد امام حسـن مجتبـى  
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 ت در آن منعقـد مـى  بنا کرده است که هم اکنون دائر نشـده و نمـاز جماع ـ   
  )275(. گردد

هجـرى قمـرى    1398در شب چهارشنبه بیست و دوم مه مبارك رجب سال 
حکایت ذیل را راجع به این مسـجد شخصـا   ، شمسى 1357مطابق هفتم تیر ماه 

و ، از صاحب حکایت جناب آقاى حاج احمد عسکرى کرمانشاهى که از اخیـار 
ل جناب آقاى رجبیان با حضـور  در منز، ها است در تهران و سکونت دارد سال

  . ایشان و بعضى دیگر از محترمین شنیدم
، اى بـود  حدود هفتـاد سـال پـیش روز پنجشـنبه    : آقاى عسکرى نقل کردند
در زند رفتم بیرون دیدم سه نفر جوان که هر سـه  ، مشغول تعقیب نماز صبح بودم

جشنبه است بـا  تقاضا داریم امروز روز پن: میکانیک بودند با ماشین آمدند گفتند
ما همراهى نمایید تا به مسجد جمکران مشرف شویم دعا کنیم حـاجتى شـرعى   

  . داریم
: کردم و نماز و قـال  ها را در آم جمع مى اى داشتم که جوان اینجانب جلسه

من از ایـن پیشـنهاد   ، ها بودند این سه جوان از همان جوان، آموختم به آنها مى
، ام بیـایم دعـا کـنم    تم و گفـتم مـن چکـاره   خجالت کشیدم سرم را پایین انداخ

سرانجام اصرار کردند من هم صحیح نبود آنها را رد کنم موافقت کردم سوار شدم 
  . و به سوى قم حرکت کردیم

فقـط دسـت چـپ    ، هاى فعلى نبود ساختمان) نزدیک قم( در جاده قیم تهران
ز همین جـا کـه   چند قدم ا، یک کاروانسرا خرابه به نام قهوه خانه على سیاه بود

بنـا کـرده اسـت      مسجدى به نام مسجد امام مجتبى) حاج آقا رجبیان( فعلا
  . ماشین خاموش شد
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سه نفرى کـاپوت ماشـین را بـالا    ، رفقا که هر سه مکانیک بودند پیاده شدند
من از یک نفر آنها به نام على آقـا یـک لیـوان آب    ، زدند و به آن مشغول شدند

هاى مسجد فعلى دیدم  رفتم بروم توى زمین، اى حاجت و تطهیرگرفتم براى قض
و خـالى بـر   ، دنـدان هـایش سـفید   ، ابوهایش کشیده، سیدى بسیار زیبا و سفید

صورت مبارکش بود با لباس سفید و عباى نازك و نعلین زرد و عمامه سبز مثل 
 ـ ایستاده و با نیزه، ها عمامه خراسانى ود زمـین  اى که به قدر هشت نه متر بلند ب
با خود گفتم اول صـبح آمـده اسـت اینجـا جلـو جـاده       . نماید را خط کشى مى

  !! شوند نیزه دستش گرفته است آیند رد مى دوست و دشمن مى
 آقاى عسکرى در حالى که از این سخنان خود پشیمان و عذر خواهى مـى ( 

؟ کنىاى چه  نیزه را آورده، زمان تانک و توپ و اتم است! عمو: گفتم) کرد گفت
صدا زد آقاى عسـکرى  ، رفتم براى قضاى حاجت نشستم، برو درست را بخوان

  . ام مسجد است آنجا ننشین اینجا را من خط کشیده
اى که از بزرگتر اطاعت  شناسد مانند بچه من متوجه نشدم که از کجا مرا مى

رفتم آنجا پیش خود گفـتم  ، برو پشت آن بلندى: فرمود، پا شدم، کند گفتم چشم
، آقا جان سید فرزند پیغمبر برو درست را بخـوان : سوال را او باز کنم بگویم سر

  : سه سوال پیش خود طرح کردم
سازى یا ملائکه که دو فرسخ از قـم   این مسجد را براى جناب آقاى مى -1
  ؟ اى کشى درس نخوانده معمار شده اى بیرون زیر آفتاب نقشه مى آمده
  ؟ اى حاجت نکنمهنوز مسجد نشده چرا در آن قض -2
  ؟ خواند یا ملائکه سازى جن در آن نماز مى در این مسجد را که مى -3

ها را پیش خود طرح کردم جلو سلام کردم بـار اول او ابتـدا بـه     این پرسش
نیزه را بر زمین فرو برد و امر به سینه گرفت دستهایش سـفید را نـرم   ، سلام کرد
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چنان کـه در تهـران هـر    ، او مزاح کنم چون این فکر را هم کرده بودم که با، بود
  ؟ گفتم مگر روز چهارشنبه است مى. کرد وقت سیدى شلوغ مى

... اى میـان آفتـاب بـدون اینکـه     عرض کردم روز چهارشنبه که نیست آمده
  . عرض کنم

سه سوالى کـه  : چهارشنبه نیست و فرمود، لبخند نمود و فرمود پنج شنبه است
، بل از اینکه سـوال کـنم از دل مـن اطـلاع داد    من متوجه نشدم که ق، دارى بگو

اى کنـار جـاده    اول صبح آمـده ، اى درس را ول کرده! سید فرزند پیغمبر، گفتم
 خورد و دوست و دشمن مى نیزه به درد نمى، گویى این زمان تانک و توپ نمى

  ؟ شوند برو درست را بخوان آیند رد مى
  . کشم نقشه مسجد مىدارم : فرمود، خندید چشمش را انداخت به زمین

  . شود اینجا آبادى مى، براى آدمیزاد: فرمود؟ گفتم براى جن یا ملائکه
خواستم قضاء حاجت کنم هنوز مسجد نشـده   گفتم بفرمایید بینم اینجا که مى

در اینجا بر زمـین افتـاده و شـهید      یکى از ذریه فاطمه زهرا: فرمود؟ است
 اینجا که مـى ، شود محراب ام اینجا مى ط کشیدهمن مربع مستطیل خ، شده است

اینجـا کـه   ، ایستند بینى جاى قطرات خون آن شهید است که مومنان به نماز مى
 به خـاك افتـاده    و اینجا دشمنان خدا و رسول، شود بینى مستراح مى مى
شود  فرمود اینجا مى، برگشتم و مرا هم برگردانید، همین طور که ایستاده بود. اند

 مـن هـم بـى   ، اشک از چشمانش جارى شـد ،   حسینیه و با ذکر نام حسین
  . اختیار گریه کردم

  ؟ دهى تو کتابهایش را مى، شود کتابخانه پشت اینجا مى: فرمود
  : دهم به سه شرط مى! اى پسر پیغمبر: گفتم

  . ان شاء االله: فرمود، من زنده باشم: اینکه -1
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  . فرمود بارك االله، ینکه اینجا مسجد شودا -2
اینکه به قدر استطاعت گرچه یک کتاب شده براى اجراى امـر تـو پسـر     -3
آقا جان این هوا را از ، کنم برو درست را بخوان بیاورم ولى خواهش مى، پیغمبر

  . سرت دور کن
 مىآخر نفرمودید اینجا را کى : بار دیگر مرا به سینه خود گرفت گفتم، خندید

  ) 10 -فتح ( یداالله فوق ایدیهم: فرمود؟ سازد
سعنى دسـت خـدا بـالاى همـه     ، ام آقا جان من این قدر درس خوانده: گفتم
اش از قـول   بینى که ساخته شده به سـازنده  آخر کار مى: فرمود، ها است دست

  . خدا خیرت بدهد: فرمود، بار دیگر هم مرا به سینه گرفت، من سلام برسان
یک : گفتند؟ دم سر جاده دیدم ماشین راه افتاده گفتم چطور شدمن آمدم رسی

بـاکى زیـر   : چوب کبریت گذاشتم زیر این سیم وقتى آمدى درسـت شـد گفتنـد   
مگر سید به این بزرگـى را بـا نیـزه ده متـرى کـه      : گفتم؟ زدى آفتاب حرف مى
خـود برگشـتم   ؟ کـدام سـید  : گفتند؟ زدم من با او حرف مى. دستش بود ندیدید

زمین مثل کف دست است و پستى و بلنـدى وجـود نـدارد و    ؟ م سید نیستدید
  . هیچ کس نیست

به ، دیگر با آنها حرف نزدم، آمدم توى ماشین نشستم، من یک تکانى خوردم
سـرانجام آمـدم   ، دانم چطور نماز ظهر و عصـر خوانـدم   نمى، حرم مشرف شدم

زدند مـن   من حرف مى رفقا با، نماز خواندم گیج بودم، ناهار خوردیم، جمکران
  . توانستم جوابشان را بدهم نمى

در مسجد جمکران پیرمردى در یک طرف من نشسته بـود و جـوانى طـرف    
، نماز مسجد جمکـران را خوانـدم  ، کردم من هم وسط آنها ناله و گریه مى، دیگر
دیدم آقایى سیدى کـه  ، خواستم بعد از نماز به سجده بروم تا صلوات بخوانم مى
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سپس پهلوى ، آقاى عسکرى سلام علیکم: داد به من فرمود عطر مىبوى خوش 
  . من نشست

رفـتم بـه   : به من نصیحتى فرمود، تن صدایش همان تن صدا سید صبحى بود
سرم بر سـجده گفـتم سـربلند    ، دلم پیش آن آقا بود، سجده ذکر صلوات را گفتم

قتـى سـر بلنـد    شناسید و کنم از او بپرسم شما اهل کجا هستید و مرا از کجا مى
  . کردم دیدم آقا نیست
؟ آقـا او را ندیـدى  ، زد کجا رفت این آقا که با من حرف مى: به پیرمرد گفتم

او هم گفتن ندیدم یک دفعه مثل ایـن کـه زلزلـه شـد     ، نه از جوان پرسیدم: گفت
رفقا ، حالم به هم خورد، بوده است  فهمیدم که حضرت مهدى، تکان خوردم
و بـه  ، خلاصـه نمـاز را خوانـدیم   ، آب به سر و رویم ریختند چه شده مرا بردند

  . سرعت به سوى تهران برگشتیم
ملاقـات  ، مرحوم آیه االله حاج شیخ جواد خراسانى را هنگـام ورد بـه تهـران   
: گفـت ، کردم و ماجرا را براى ایشان تعریف کردم و خصوصیات را از من پرسید

حالا صبر کـن اگـر   ، اند بوده) الشریف عجل االله تعالى فرجه( خو حضرت مهدى
  . درست است، آنجا مسجد شد

مدتى قبل روزى پدر یکى از دوستان فوت کرده بود به اتفاق رفقاى مسجدى 
بـالا رفتـه   ، به همان محل رسیدیم دیدم دو پایه خیلى بلنـد ، جنازه او را آوردیم

  مجتبـى  گفتند این مسجدى است که به نام امام حسن، از آن پرسیدم، است
  . سازند و اشتباه گفتند پسرهاى حاج آقا حسین سوهانى مى

سـر  ، من ناراحت بودم، جنازه را بردیم باغ بهشت دفن کردیم، وارد قم شدیم
مـن بـه   ، خوریـد  روید و ناهـار مـى   شناختم به رفقا گفتم تا شما مى از پا نمى

رهاى حاج حسین آقـا  تاکسى سوار شدم رفتم سوهان فروشى پس، زودى یم آیم
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: گفت؟ سازید در اینجا شما مسجد مى: به پسر حاج حسین آقا گفتم، پیاده شدم
  ؟ سازد گفتم این مسجد را کى مى، نه

آقا چـه  : تا گفت حاج یداالله قلبم به زدن افتاد گفت، حاج یداالله رجبیان: گفت
هم با خود گفتم یـداالله فـوق ایـدی   ، صندلى گذاشت نشستم خیش عرق شدم؟ شد

به تهران ، شناختم ایشان را هم تا آن موقع ندیده و نمى، فهیمدم حاج یداالله است
  . برگشتم ماجرا را به مرحوم حاج شیخ جواد گفتم

مـن بعـد از آنکـه چهارصـد جلـد کتـاب       ، برو سراغش درست است: فرمود
، حاج یداالله را معلوم کـردم ) پشمبافى( رفتم قم آدرس محل کار، خریدارى کردم

کـنم   استدعا مى: گفتم، حاجى رفت منزل: کارخانه از نگهبان پرسیدم گفت رفتم
تلفن کـرد حـاجى گوشـى را    ، تلفن کنید یک نفر از تهران آمده با شما کار دارد

چهارصـد کتـاب وقـف    ، ام از تهران آمـده : برداشت من سلام عرض کردم گفتم
  . ام کجا بیاورم مسجد شما کرده

  ؟ را کردید و چه آشنایى با ما داریدشما از کجا این کار : فرمود
  ؟ گفت باید بگویید مال چیست، ام حاج آقا چهارصد کتاب وقف کرده: گفتم
ها را به ایـن   گفت شب جمعه آینده منتظر هستم کتاب، شود تلفنى نمى: گفتم

در ، دسـت چـپ  ، آدرس بیاورید منزل چهار راه شاه کوچه سرگرد شـکر الهـى  
  . سوم

روز پنج شـنبه بـا ماشـین یکـى از     ، ا را بسته بندى کردمه کتاب، رفتم تهران
؛ مـاجرإ ، کنم دوستان آوردم قم منزل حاج آقا ایشان گفت من اینطور قبول نمى

رفـتم در  ، ها را تقـدیم کـردم   و کتاب، بالاخره جریان را گفتم، ش را بگو ؤؤش
  . مسجد دو رکعت نماز حضرت خواندم و گریه کردم
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اى که حضرت کشیده بودند حاج یداالله به مـن   قشهمسجد و حسینیه را طبق ن
ایـن بـود حکایـت    . خدا خیرت بدهد تو به عهدت وفا کردى: نشان داده و گفت

، که تقریبا به طور اختصـار و خلاصـه نقـل شـد      مسجد امام حسن مجتبى
علاوه بر این حکایت جالبى نیز آقاى رجبیان نقل کرده که آن را نیز مختصر نقل 

  : نماییم ىم

   حکایت جالب آقاى رجبیان
هـاى جمعـه حسـب المعمـول حسـاب و مـزد        شـب : آقاى رجبیـان گفتنـد  

 و وجوهى که باید پرداخت شود پرداخت مـى ، کارگرهاى مسجد را مرتب کرده
بنـاى مسـجدى بـراى حسـاب و گـرفتن مـزد       ، اى استاد اکبـر  شب جمعه، شد

در ساختمان ، تشریف آوردند) سید( امروز یک نفر آقا: گفت، آمده بود، کارگرها
  . و این پنجاه تومان را براى مسجد دادند، مسجد

: با تندى به مـن فرمـود  ، گیرد بانى مسجد از کسى پول نمى: من عرض کردم
من پنجاه تومـان را گفـتم روى آن نوشـته بـود     ، گیرد این را مى، گویم بگیر مى

  .   براى مسجد امام حسن مجتبى
وضع تهى دستى و حاجت خـود  ، روز بعد صبح زود زنى مراجعه کرددو سه 

من دسـت کـردم در جیـب هـایم پـول موجـود       ، و دو طفل یتیمش را شرح داد
، غفلت کردم که از اهل منزل بگیرم آن پنجاه تومان مسجد را بـه او دادم ، نداشتم
کمـک   و به آن زن آدرس دام که باید تا بـه او ، کنم بعد خودم خرج مى: و گفتم
. و دیگر هم با اینکه به او بیاید تا به او کمک کنم، زن پول را گرفت و رفت. کنم

و دیگر هم بـا اینکـه بـه او آدرس داده بـودم مراجعـه      ، زن پول را گفت و رفت
  . ولى من متوجه شدم که نباید آن پول را داده باشم و پشیمان شدم، نکرد
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 - -؛ این هفته مـن از شـمإ  : تتا جمعه دیگر استاد اکبر براى حساب آمد گف
بگوییـد  : گفـتم ، دهید که قبول کنید تقاضا کنم ش تقاضایى دارم اگر قول مى ش
گویم گفتم آقا استاد اکبر اگـر   کنید مى در صورتى که قول بدهید قبول مى: گفت

 گفتم بگو گفت تـا قـول نـدهى نمـى    ، توانى گفت مى. اش برآیم بتوانم از عهده
آخر گفتم بگو . از او اصرار که قول بده تا من بگویم، ه بگواز من اصرار ک، گویم

دهم وقتى قول گرفت گفت آن پنجاه تومان که آقا دادند بـراى مسـجد    قول مى
داغ مرا تازه کردى چون بعد از دادن پنجـاه  ! گفتم آقاى استاد اکبر، بده به خودم

ناس پنجـاه  و تا دو سال بعد هـم هـر اسـک   ، به آن زن پشیمان شده بودم، تومان
  . کردم شاید آن اسکناس باشد رسید نگاه مى تومانى به دست مى

  : حالا خوب تعریف کن بدانم گفت، آن شب مختصر گفتى: گفتم
در آن بحـران گرمـا   ، آرى حدود سه و نیم بعد از ظهر هوا خیلـى گـرم بـود   

 ناگاه دیدم یک آقـایى از یکـى از  ، دو سه نفر کارگر هم داشتم، مشغول کار بودم
کـه آثـار بزرگـى و    ، با قیافه نورانى جذاب با صـلابت ، درهاى مسجد وارد شد

رفت  وارد شدند دست و دل من دیگر دنبال کار نمى، بزرگوارى از او نمایان بود
  . خواستم آقا را تماشا کنم مى

اى کـه مـن    تشریف آوردند جلو تختـه ، اطراف شبستان قدم زدند، آقا آمدند
ایـن  ! استاد: کردند زیر عبا پولى در آوردند فرمودند کردم دست بالایش کار مى

  بده به بانى مسجد، را بگیر
گیرد شاید ایـن پـول را از    بانى مسجد پول از کسى نمى! من عرض کردم آقا

 به تو مى: فرمودند، و او نگیرد و ناراحت شود اما تقریبا تغییر کردند، شما بگیرم
پـول را از آقـا   ، هـاى گـچ آلـود    دستگیرد من فورى با  این را مى، گویم بگیر

  . آقا تشریف بردند بیرون، گرفتم
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ام مشـهدى   این آقا کجا بود در این هواى گرم یکى از کارگرها بـه : من گفتم
بـا کـى و بـا چـه     ؟ روند برو دنبال این آقا ببین کجا مى: على را صدا زدم گفتم

ده ، دقیقـه شـد  پـنج  ، چهار دقیقه شد، مشهدى على رفت؟ اى آمده بودند وسیله
مشهدى على را صدا ، خیلى حواسم پرت شده بود، دقیقه شد مشهدى على نیامد

  ؟ آیى گفتم نمى، زدم پشت دیوار ستون مسجد بود
گفتم بیا وقتى آمد گفت آقا سرشـان را  ، کنم ام آقا را تماشا مى ایستاده: گفت

 آقا هیچ وسیله گفت نه؟ ماشین بود؟ اى گفتم با چه وسیله، زیر انداختند و رفتند
اى نداشتند سر به زیر انداختند و تشریف بردند گفتم تو چرا ایستاده بودى گفت 

  . کردم آقا را تماشا مى، استاده بودم
ولى باور کنید که این پنجـاه  ، این جریان پنجاه تومان بود: آقاى رجبیان گفت

جد ایـن  این مس ـ: خو من امید به اینکه، تومان یک اثرى روى کار مسجد گذارد
از موقعى که این پنجـاه  ، گونه بنا شود و خودم به تنهایى به اینجا برسانم نداشتم

پایـان  ( .روى کار مسجد و رى کار خود من اثر گذاشـت ، تومان به شدت رسید
  ) حکایت

ها بر معرفى آن حضرت غیـر از   اگر چه متن این حکایت: گوید )276( نگارنده
و ، کشـید  د معظمى که نقشه مسجد را مـى به اینکه سی، اطمینان صاحب حکایت

دلالـت  ، شخصى آن حضرت بـوده اسـت  ، در مسجد جمکران با او سخن فرمود
اما چنان که محدث نورى در بـاب نهـم کتـاب شـریف نجـم      ، ظاهر دیگر ندارد

وقوع این گونه مکاشفات و دیـدارها بـراى شـیعیان آن    ، الثاقب شرح داده است
و عنایات به واسطه یـا بلاواسـطه آن   ، بحداقل از شواهد صحت مذه، حضرت

و خصوصا که موید است به حکایات دیگر که متن آنها دلالت ، حضرت به شیعه
ها در همین عصر خود ما واقع  بعضى از آن حکایت، بر معرفى آن حضرت دارد
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هاى  و به یارى خداوند متعال در کتاب جدیدى که مخصوص تشرف، شده است
شیعیان و ارادتمندان آن غوث زمـان و قطـب جهـان     در اختیار، معاصرین است

  )277(. ارواحنا فداه قرار خواهد گرفت ان شاء االله تعالى و ما توفیقى الا باالله

  دور نمایى از تحولات مسجد جمکران در حال حاضر
مسـجد  ، نقـل شـد  ) رحمه االله( چنان که قبلا از آیه االله العظمى مرعشى نجفى

توسـط  ) (عجل االله تعالى فرجه الشـریف ( امام زمان در آغاز به دستور، جمکران
هجرى قمرى به صورت ساده بـا   293در سال ، حسن بن مثله و سید ابوالحسن

 381وفـات یافتـه سـال    ( و بعدها توسط شیخ صدوق، ساخته شد) سقف چوبى
چندین بـار  ، و پس از مدتى در عصر شاهان صفوى، تعمیر گردید) هجرى قمرى

د و در عصر ریاست آیه االله شیخ عبدالکریم حائرى نیز چند تعمیر و بازسازى ش
  . بار تعمیر گردید

دارى ، تعمیـرات کلـى  ، هجرى قمرى میرزا علـى اکبـر قمـى    1167در سال 
به عمـل آمـد و بعـدها    ، هاى مختلف صحن شبستان و یک مناره و کاشى کارى

  . شدتزیینات و تعمیرات دیگرى بر آن افزوده ، پس از این تعمیرات کلى
 از قـدیمى ، روستاى جمکران در حدود پنج کیلومترى جنوب شرقى شهر قـم 

) عجل االله تعالى فرجه الشریف( مسجد صاحب الزمان، ترین روستاهاى قم است
  . در فاصله حدود پانصد مترى آن در طول جنوب شرقى آن قرار گرفته است

روز ، شمسى 1350این مسجد از سال ؛ ام تا آنجا که نگارنده از نزدیک دیده
و هم اکنون بـه صـورت   ، رونق چشمگیرى یافته، به روز از جهات ظاهر و باطن

یک مجموعه بزرگ عبـادى اجتمـاعى در سـطح وسـیع داراى چنـد مسـجد و       
  . باشد هاى بزرگ مى حسینیه خوابگاه و صحن و سراى بزرگ و کتاب فروشى
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هـاى   بو خـارج از کشـور در ش ـ  ، ازدحام جمعیت که از نقاط مختل کشور
به قدرى چشمگیر اسـت کـه انسـان را بـه یـاد      ، آیند چهارشنبه به جمکران مى

هزار نفر عاشق و شیفته وجود  ده، اندازد صحراى عرفات و منى در ایام حج مى
آیند  به این بارگاه با عظمت مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( مبارك امام قائم

  . پردازند و به مناجات و راز و نیاز مى
به مسـجد جمکـران برسـد و    ، وسعه شهر قم موجب شده مخه نزدیک استت

تا مسـجد    از حضرت معصومه( اکنون خیابان وسیعى به عنوان حرم به حرم
اینها همه نشانگر آن است که به راستى مسـجد  . جمکران در دست احداث است

) فرجـه الشـریف   عجل االله تعالى( جمکران روزى پایگاه و مرکز عظیم امام زمان
و آن بزرگـوار در همـین پایگـاه    ، پس از مکه و مسجد سهله و کوفه خواهد شد

بـه  ، اى از انقلاب جهانى خود را همراه یارانى استوار و بسـیار  رحله تازه، عظیم
، رسـد  به جهـان مـى  ، و از این پایگاه صداى ملکوتیش، کند جهانیان صادر مى

یار راستین امام ) رحمه االله( رى امام خمینىچنان که انقلاب اسلامى ایران به رهب
و بارهـا مقـام معظـم    ، از قم آغاز گردیـد ) عجل االله تعالى فرجه الشریف( زمان

  . اند را در این مسجد دیده) مدظله العالى( اى رهبرى حضرت آیه االله خامنه
و از ایـن کـانون مـالکوتى    ، بنابراین باید با دید عمیق به این مسجد نگریست

تهذیب نفس آموخت و از منتظـران راسـتین امـام    ، صلابت، اى شجاعته درس
  . شد) عجل االله تعالى فرجه الشریف( مهدى

   اعمال مسجد جمکران
دو رکعت بـه نیـت   ، عبارت از چهار رکعت نماز است، اعمال مسجد جمکران

شـیوه آن دو نمـاز تحیـت چنـین     ، ) عج( و دو رکعت نماز اما زمان، نماز تحیت
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ذکر رکـوع و  ، هر بار سوره توحید خوانده شود، ر رکعت بعد از حمددر ه: است
  . ذکر دو سجده در هر رکعت نیز هفت بار خوانده شود

در رکعـت اول و  : به این طریق بخواننـد   سپس دو رکعت نماز امام زمان
به آیه ایاك نعبـد و ایـاك نسـتعین رسـیدند آن را     ، دوم وقتى که در سوره حمد

و بعـد  ، هفت بار بخواننـد ، تسبیح رکوع و سجود را در هر رکعت، بگویند صدبار
را   سـپس تسـبیح حضـرت زهـرا     )278(. از نماز یک بار لا اله الا االله بگویند

و آلـش    و بعد سر بر سجده بگذارند و صد بار صلوات بر پیـامبر ، بگویند
  )279(. بفرستند

سید محمد تقـى  ، بروجردى، مراجع بزرگ همچون آیات عظام آقایانعلما و 
آیـه االله  ، آیـه االله صـدر  ، آیه االله حجـت ، سید محمد رضا گلپایگانى، خوانسارى

و در ، دادنـد  اهمیت بسیار به مسجد جمکران و اعمال آن مى... و مرعشى نجفى
  . شدند ترین حوایج خود نائل مى به بزرگ، این راستا

 غالبا پیـاده بـه جمکـران مـى    ) رحمه االله( ید محمد تقى خوانسارىآیه االله س
  . آورد اعمال آنجا را به جا مى، رفت

یکى از علماى موثق از آیه االله العظمى آقاى بروجردى نقل : قابل توجه اینکه
عجـل االله تعـالى فرجـه    ( ماجراى جمکران و دیدار با امام زمـان : کرد که فرمود

و دو نمـاز مسـجد جمکـران را بـه قصـد ورود      ، است رد بیدارى بوده) الشریف
  . بخوانید

که به صـورت  ، و در مورد نماز رد اضافات آن محوطه اصلى مسجد جمکران
 مطابق فرموده بعضى از علماء باید نمـاز بـه قصـد رجـاء    ، مسجد وسیع در آمده

نمازهـا در مسـجد اصـلى    ، پس چه بهتر که تا ممکـن اسـت  . باشد) امید ثواب(
  . شودخوانده 
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   زادگان معروف قم امام
هجـرى قمـرى    200به دعوت مأمون در سال   هنگامى که حضرت رضا

ناگزیر از مدینه به خراسان آمـد و مـأمون ولایـت عهـدى حکومـت را بـه آن       
اما زادگان بسیارى و سادات عالى مقام به شوق دیدار حضرت ، حضرت واگذارد

، روبرو شدند  ولى با دشمنان اهل بیت، یران آمدنداز حجاز به ا،   رضا
بسیارى از آنها به خاطر آنکه ، بعضى به شهادت رسیدند و بعضى متوارى گشتند

به قـم آمدنـد و در   ، مرکز شیعیان و طرفداران خاندان نبوت بود، قم در آن عصر
  . قم رحلت کردند

وارد ) اسطه و با واسطه امامـان فرزند بلاو( امام زاده 444مطابق قول مشهور 
  . و در قم اقامت نمودند، قم شدند

شـاه معـروف   ( یکى از نویسندگان معروف عصر شاه عباس کبیر، احمد رازى
خـاطر نشـان سـاخته اسـت کـه      ، که شرح مبسوطى درباره قم نوشـته ) صفویان

ر برگرفتـه  د  تناز اولاد و نوادگان امامان معصومه 444سرزمین قم بیش از 
  . است

  : گوید شیخ زکى باغبان نیز در آن اشعار عمیق خود مى
  هستند چهارص و چهل و چار از شـرف 

  این صدفحق همه چون در درمدفون به امر     

   
  اولاد مرتضــى علــى آن شــاه لــو کشــف

ــه و نجــف        ــم و کعب ــان ق ــدان می ــى م   فرق

   
  )280( دهند اهل خرد بر نثار قم جان مى

واسطه و یا با چند واسـطه بـه    به شرح امامزادگان معروفى که بى ما در اینجا
اى هـم بـه برخـى از     و اشـاره ، پـردازیم  رسند با کمـال اختصـار مـى    امام مى

  . خواهیم نمود، موضوعات دیگر در این باره



191 

 

امامزادگـان قـم را   ،   بسیار شایشته است که زائـران حضـرت معصـومه   
چه آنکه زیارت آنهـا و اظهـار   ، ارت قبور آنها هم بروندو به زی، فراموش نکنند

  . است  ادب به پیشگاه آنها زیارت و اظهار ادب به پیشگاه خود امامان

  مدفونند معصومه امام زادگانى که در کنار مرقد حضرت 
قـبلا  است و  معصومه صرف نظر از بانوانى که قبرشان در حرم حضرت 

امام زادگان و سادات جلیل القدر نیز در اطراف روضه مطهـر حضـرت   ، ذکر شد
اند کـه   و داراى چندین قبه جداگانه بوده، به خاك سپرده شدهاند معصومه 

  : این گروه عبارتند از، اکنون جزء بیوتات آستانه در آمده است
حمد بن اسماعیل بـن  حسین و بن حسین بن جعفر بن م، سید ابو الحسن - 1

    امام صادق
    بن امام سجاد... حمزه بن احمد - 2
  . ابوالقاسم على بن محمد بن حمزه - 3
  . على بن حمزه - 5
    ابن امام سجاد... احمد الخطیب الشجرى، ابو على - 6
  . محمد بن احمد نامبرده، ابو جعفر - 7
  . ن بن احمد نامبردهحس، ابو محمد - 8
  . احمد بن حسن نامبرده، ابو على - 9

  . )281(اند  که همه آنها از بزرگان و سادات بوده

    موسى مبرقع
، هجرى قمـرى بـه قـم آمـد     259نخستین کسى که از فرزندان امام در سال 

باشـد   م مىو فرزند بلا فصل امام نه )282(است   حضرت موسى بن امام جواد
در کنـار مقبـره چهـل     )283(و قبر مبارکش به نام بارگاه شاه زاده موسـى مبرقـع   
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ربیع الثانى سال  22وى در شب چهار شنبه ، معروف و مشهور است، اختران آذر
بـا شـکوه و مـورد توجـه     ، از دنیا رفت و اکنون و مزار او با گنبد و صحن 296
  . است

رى کتاب مستقل به نام بدر مشعشـعدر  محدث نو، او شخصى جلیل القدر بود
محلى کـه هـم   ، همه سادات رضوى از نسل او هستند، زندگانى او نگاشته است

خانه او بوده است و در کنـار قبـرش یکـى از    ، اکنون مرقد او در آن قرار گرفته
  . نواده هایش احمد بن محمد بن احمد بن موسى مبرقع مدفون است

  چهل اختران
مرقد بزرگ با ساختمان شکوهمندى است که   مبرقع در کنار بقعه موسى
هجرى  851اى که در آنجا در سال  به طورى که از کتیبه، چهل اختران نام دارد
  )284(. مقبره جمعى از سادات و امام زادگان است، قمرى نوشته شده

هـق توسـط شـاه طهماسـب      950در سـال  ، ولى بناى با شکوه ساختمان آن
  . ته شده استساخ، صفوى

و در آنجا امیرالمؤمنین سلمه و امیرالمؤمنین کلثوم دختران محمد بن احمد بن 
اند و همچنین قبر محمـد بـن احمـد بـن      دفن شده، موسى مبرقع و جمعى دیگر

  . موسى مبرقع و محمد بن موسى مبرقع در آنجا است

    شاه حمزه
موسى بن جعفر برادر شاه چـراغ  حمزه بن ، یکى دیگر از امامزادگان معروف

که در مقبره او اخـتلاف اسـت کـه آیـا     ، است) احمد بن موسى بن جعفر( شیراز
بارگاه مجللى دارد و یا بارگاه معروف ، همین است که در قم در کنار خیابان آذر

اى است که به نام حمزه بـن   و یا در اطراف شیراز بقعه، کنار بقعه شاه عبدالعظیم
  . باشد موسى مى
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    شاه زاده احمد
مقبره دیگرى معروف به امام زاده احمـد هسـت   ، در کنار قبر امام زاده حمزه
احمد بن اسحق بن ابراهیم بن موسى بن ابراهیم : اند که نسبت او را چنین نوشته

    بن موسى بن جعفر

  امام زاده زید
است و در چهل اختـران مـدفون     هاى امام سجاد امام زاده زید از نبیره

  . است  صحن مخروبه آن جزء صحن بناى موسى مبرقع، باشد مى

    امام زاده احمد
از مـردان عابـد و بـا فضـیلت       احمد بن قاسم بن على بن جعفر الصادق

 ـ، عصر خود بود دروازه ( ممزار شریف او داراى صحن و گنبد در ناحیه جنوب ق
  . هم در همانجا مدفون است  باشد و خواهرش فاطمه معروف مى) قلعه

  امام زاده سلطان محمد شریف
سلطان محمد شریف بن على بن محمد بن حمزه بـن احمـد بـن محمـد بـن      

در سـمت دروازه  ،   اسمعیل بن محمد بن عبداالله الباهرین امام زین العابدین
آن . ه و گنبد متوسطى دارد و آن محله به نام او در قـم معـروف اسـت   بقع، قلعه

هاى بسیار جلیل القدر و معتبر قم است و جد بزرگـوار امـام    جناب از امام زاده
از تعبیرات عـالى المضـامینى کـه علامـه     ، باشد زاده یحیى مدفون در تهران مى

زاده سـلطان   بزرگوار شیخ منتخب الدین در اول فهرست خود کـه بـه اسـم امـا    
محمد شریف و امام زاده یحیى تالیف نموده جلالت قدر آن دو بزرگـوار معلـوم   

  . شود مى
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    امام زاده على بن جعفر
مردى عالم و پرهیزکار بوده و زمان چهار اما ، على بن جعفر الصادق عریضى

 معـروف بـه در  ، قبر مقدسش در آخـر خیابـان چهـارمردان   ، را درك کرده است
  . باشد بهشت است و داراى صحن و ضریح چوبین و بارگاه مجلل مى

هـا در مـوزه    هاى قرن هشتم آراسته شده و از آن کاشى و رواقش از کاشى
دو مـزار دیگـر نیـز بـه او     . موجود اسـت   آستانه مقدسه حضرت معصومه

  . منسوب هستند
   در خارج قلعه سمنان -1
  )285(. سخى مدینهدر قریه عریض در یک فر -2

اى هست کـه مرقـد آن را بـه نـام      بقعه  در نزدیک بارگاه على بن جعفر
اى وجود دارد که بـه   اند و نیز بقعه ابراهیم بن احمد بن موسى بن جعفر نگاشته

  . معروف است  محمد بن موسى الکاظم

  سه قبر باغ گنبد سبز
، باغى بود معروف به باغ گنبد سبز) ارمردانآخر چه( در بیرون دروازه کاشان

هاى  که در آنجا سه بقعه مجلل و ممتاز هست که منسوب به بزرگان و شخصیت
  . تبدیل شده است، باشد و اکنون آن باغ میدان و ساختمان برجسته قم مى

مضـجع  : اى است که در کتیبه آن نوشته شـده  بقعه، در نزدیکى على بن جعفر
  .   بن جعفرابراهیم بن موسى 

  امام زاده ابراهیم و امام زاده محمد
در زیر یک بقعـه  ، هستند  مرقد این دو بزرگوار که از فرزندان امام کاظم

. در پشت ایستگاه راه آهن قم معـروف اسـت  ، باشند جنب هم مدفون مى، عالى
)286(  
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  و مرقد سید معصوم،   معروف به شاه جعفر، امام زاده جعفر
به نام مزار شاه جعفر اسـت  ، بارگاهى با شکوه، در امتداد خیابان شاه ابراهیم

سـید  ، در ایـن مکـان  ، باشد و به عقیده بعضى مى  که منسوب به امام کاظم
  . مدفون است، جعفر نقیب علویین در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، جلیل

مرقد کوچکى قرار دارد کـه  ، صله حدود یک کیلومترىدر فا، در همین امتداد
  . شهرت دارد  به بقعه سید معصوم از فرزندان امام سجاد

    معروف به شاه سید على، امام زاده سیدعلى
واقـع شـده   ) پشت خیابان باجـک فعلـى  ( ،مرقد این امام زاده در دروازه رى

  : نسب نامه وى چنین است، است
ى بن ابراهیم بن ابى جعفر حسن بن عبیداالله بن ابى الفضل العباس بنـابراین  عل

  . جد سوم او است،   حضرت عباس
مورد توجه خاص مردم است و همـواره زائـران بسـیار دارد و    ، این امام زاده

از جمله عبیداالله ، او نوزده پسر داشت، اند مردم کرامات فراوان از محضر او دیده
در ، و کتاب جعفریات را که دوره کامل فقه شـیعه ، على که سیدى شجاع بودبن 

  )287(. هجرى قمرى رحلت کردند 312تألیف نموده او در سال ، چند جلد است

  امام زاده احمد
مطـابق  ، اسـت   مزار شاه زاده احمد، در نزدیکى مزار شاه زاده سید على

، زرگوار از نوادگان محمد بن حنیفه اسـت این ب: آنچه در روى قبرش نوشته شده
، و در صفحه سـقف آن ، باشد داراى بقعه و صحن متوسط و گنبدى از کاشى مى

  . اند بیرون آورده، را به خط ثلث از گچ  هاى مبارك چهارده معصوم نام
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  امام زادگان خاك فرج
 بـه نـام  ) پسـر پدر و ( مرقد شریف دو امام زاده، در انتهاى خیابان خاك فرج

 از نوادگان امـام سـجاد  ، ملقب به حارث، امام زاده احمد و امام زاده على: هاى
  . که داراى بارگاه مجلل و صحن و سراى زیبا است، قرار گرفته 

  : نسب نامه پدر عبارت است از
ابوالحسن احمد بن ابى الخیر محمد بن على عمر بن حسن الافطس بن علـى  

  .   م سجاداصغر بن اما
  : نسب نامه پسر نیز چنین است

  ... على الحارث بن ابوالحسن احمد بن ابى الخیر

  و عمویش  امام زاده صفوراء
معـروف بـه بقعـه    ، اى وجـود دارد  بقعه، زاده خاك فرج در پشت بارگاه امام

مرقـد حضـرت    در جنـب ، باشـد  مى  که از نوادگان حضرت على، صفوراء
از نوادگان حضـرت    معروف به امام زاده محمد، مرقد عموى او  صفورا
هجـرى قمـرى    378در سـال  ، بناى گنبد این مرقد، قرار گرفته است  على

اسـت نشـان دهنـده     378که کلمه صفورا به حساب ابجد مطابق با ، ساخته شده
  )288(. سا بناى بقعه و گنبد او است سال وفات سیده صفوراء و

    امام زاده ناصر
، امـام زاده ناصـر    زادگان از نوادگـان امـام حسـن مجتبـى     یکى از امام
روبـروى مسـجد   ، است که بقعه او در خیابان آذر  زاده ناصر معروف به شاه
  . نزدیک پل قرار دارد، بزرگ امام

  : چنین است نسب نامه او
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ناصرالدین على بن مهدى بن محمد بن حسین بن زیـدبن محمـدبن احمـدبن    
جعفربن محمدبن عبدالرحمن بن محمد البطحایى بن قاسم بن حسن بـن زیـدبن   

    امام حسن مجتبى
هـاى   زیسـته و از شخصـیت   که در اواخر قرن هشتم و آغاز قـرن نهـم مـى   

  . برجسته آن زمان بوده است
نکه به زبان عوام معروف است که در این بقعه مرقد احمد بن اسحاق قمى و ای

ایـن تـوهم از   ، نادرسـت اسـت  ، در قم قرار دارد  وکیل امام حسن عسکرى
مسجد امام را به امر امـام حسـن   ، اند احمد بن اسحاق اینجا ناشى شده که گفته

ولى حقیقت ایـن  ، سجد قرار دادو قبرش را در کنار همین م، ساخت  عسکر
در سرزمین سـر  ، هنگام بازگشت از سامرا) رحمه االله( است که احمد بن اسحاق

وفات یافت و در همانجا بـه خـاك سـپرده    ) نزدیک اسلام آباد غرب؛ پل ذهاب
  . و در آنجا داراى گنبد و بارگاه است )289(. شد

    زاده احمد قاسم شاه
فرزند قاسم بن احمد بن على ، شاه زاده احمد، گان معروف قماز جمله اما زاد
قبـر شـریفش در   . او مردى پرهیزکار و عابـد بـود  . است  بن جعفر الصادق

و فاطمه خواهر گـرامیش نیـز در   ، واقع است، در محله دروازه قلعه،، جنوب قم
 708ال بقعه وصحن متوسطى دارد و تـاریخ بنـاى آن را س ـ  ، همانجا دفن است

  . اند هجرى قمرى نوشته
امام زادگان دیگرى نیز در قم و اطراف قم وجـود دارنـد کـه مـا بـه خـاطر       

زادگـان   مرقد بسیارى از این امـام ، کنیم رعایت اختصار به همین مقدار اکتفا مى
هـاى زیـر آمـده     ولى شرح حال آنها در کتاب، را نگارنده از نزدیک دیده است

  . است
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تـألیف آقـاى   ، راهنمـاى قـم  ، تألیف ناصر الشریعه، تاریخ قممختار البلاد در 
و بـاب  ، ترجمـه تـاریخ قـم   ، تألیف آقاى عباس فـیض ، گنجینه آثار قم، برقعى

، زادگان معروف قم که ما در تدوین امام... الرضوان فى مناقب سلطان خراسان و
  . ایم استفاده کرده، ها از این کتاب

  طریقه زیارت امام زادگان
 هاى بسیار از امام بارگاه، دانید که در کشور ایران در همه نواحى آن همه مى

به خصـوص در قـم و کاشـان و نـواحى     ، هست  زادگان منسوب به امامان
بسیار شایسته و بجاست که شـیعیان  ، شود اطراف این دو شهر که بسیار دیده مى

رت این قبور پر برکت رفته و و ارادتمندان به خاندان پیامبر احترام کنند و به زیا
  . خواهند تعظیم نمایند به هر عنوان شرعى که مى

زادگانى که زیارت مخصوصى از امـام وارد شـده ماننـد زیـارت      در این امام
همان را بخوانند و اگـر وارد نشـده بـه هـر لفظـى کـه       ،   حضرت معصومه

هاى مبارکه  و یا از سوره، متضمن تعظیم و احترام باشد زیارت کنند خوب است
  . قرآن بخوانند و ثواب آن را نثار آن قبور نمایند

  ولى طبق حدیث صحیح و معتبر وارد شده که فرزندان ذکور ائمه اطهـار 
  : را چنین زیارت کنند

اشهد انـک قلـت   ، الداعى الحفى، الطاهر الولى، السلام علیک ایها السید الزکى
صدقا و دعوت الـى مـولاى و مـولاك علانیـه و سـرا فـاز       حقا و نطقت حقا و 

اشهدلى بهذه ، متبعک و نجى مصدقک و خاب و خسر مکذبک و المتخلف عنک
و السـلام  ، الشهاده لاکون من الفائزین بمعرفتک و طاعتک و تصدیقک و اتباعک

علیک یا سیدى انت باب االله الموتى منه و المأخود عنه اتیتک زائرا و حاجـاتى  
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وها اناذا استودعک دینى و امانتى و خواتیم علمى و جوامع املـى  ، ستودعالک م
  )290(. و السلام علیک و رحمه االله و برکاته، الى منتهى اجلى

   مدفون در قم، هاى معروف شخصیت
انـد   در قم به خاك سپرده شده، اى که در طول تاریخ هاى برجسته شخصیت

تنهـا  ، در اینجا براى رعایت اختصار، شده که قبلا نام بعضى از آنها ذکر، بسیارند
  : کنیم به ذکر نام آنها اکتفا مى

پـدر شـیخ   ، معروف بـه ابـن بابویـه   ، على بن حسین بن موسى بن بابویه -1
مرقـدش داراى  ، هجرى قمـرى در قـم وفـات یافـت     329وى به سال ، صدوق

بارگاه باشکوهى است که جنب آغاز چهارمردان در قسـمت چـپ قـرار گرفتـه     
  . است
  .   از اصحاب امام رضا، ذکریا بن آدم -2
  . آدم بن اسحاق -3
مرقـد مبـارك ایـن سـه تـن در        از اصحاب ائمـه ، زکریا بن ادریس -4

  . قبرستان شیخان است
که قبرشـان در یکجـا درکنـار بـاغ     ، و محمد بن قولویه، على بن ابراهیم -5

  . شهردارى است
کـه قبـرش در   ، محدث فقیه بزرگ شـیعه در قـرن ششـم   ، قطب راوندى -6

  . مرتفع و مشخص است، صحن نو در قسمت جنوب
که شیخ الاسلام قم در ، الشیرازى الاصل، محمد طاهر بن محمد بن القمى -7

  . قبرش در شیخان قم است، در عصر خود بود
 79ر د، قمرى 1231که در سال ) رحمه االله( آیه االله العظمى میرزاى قمى -8

  . مزار شیفتگان و حاجتمندان است، سالگى وفات کرد و قبرش در شیخان قم
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، مرحوم آیه االله العظمى سید محمد حسینى کوه کمرى معروف بـه حجـت   -9
 و مرقد شریفش در حجره، هجرى قمرى کرد 1372وى در سال ، از مرجع تقلید

  . اى جنب مسجد در مدرسه حجتیه است
شوال  12که در ) رحمه االله( الله العظمى بروجردىمرحوم مرجع کل آیه ا -10
سـالگى   88در قـم در  ، شمسـى  1340مطابق بـا فـروردین   ، قمرى 1380سال 

  . در کنار مسجد بالا سر است، قبر شریفش در راهرو مسجد اعظم قم، وفات کرد
، موسس حوزه علمیه قـم ، آیه االله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى -11
کـه مرقـدش در   ، هجـرى قمـرى وفـات کـرد     1355در سال سالگى  79که در 

  . مسجد بالاسر است
 1371وفـات یافتـه سـال    ، آیه االله العظمى سید محمد تقى خوانسـارى  -12

  . هجرى قمرى که مرقدش در مسجد بالاسر است
هجـرى   1373وفات یافته سـال  ، آیه االله العظمى سید صدرالدین صدر -13

  . ر استقمرى که مرقدش در مسجد بالا س
آیه االله العظمى شـیخ محمـد   ، آیه االله العظمى سید محمد رضا گلپایگانى -14

آیـه االله العظمـى جمـادى الثانیـه     ، آیه االله العظمى شیخ هاشم آملـى ، على اراکى
 هجرى قمرى که قبرش در مسجد بالا سر مرقد مطهر حضـرت معصـومه   1353
  . نزدیک مرقد آقاى بروجردى است 
  : مچنین علماى دیگر مانندو ه

علامـه  ، آیـه االله حـاج آقـا روح االله کمالونـد    ، آیه االله شیخ مرتضـى حـائرى  
همـه در  ، آیه االله العظمى سید احمـد خوانسـارى  ، استاد شهید مطهرى، طباطبایى

  . مدفون هستند  مسجد بالاسر مرقد حضرت معصومه
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شهید ، م مانند شهید محمد منتظرىشهداى گرانقدر اسلام از علما و آیات عظا
شهید محراب آیه االله مدنى ، شهید شاه آبادى، شهید عباس شیرازى، ربانى املشى

و شهداى دیگر در کنار حرم در مسجد بالاسر و مسجد آینه طباطبـائى مـدفون   
  . هستند

شـهید  ، االله محقـق دامـاد   مرحوم آیـت ، مراقد استاد شهید آیه االله محمد مفتح
  . هاى مختلف صحن نو قرار دارند شیخ فضل االله نورى در حجرهاالله  آیت

، شهید پر صلابت نواب صفوى، قبرهاى شهید آیه االله سید محمد رضا سعیدى
  . اند در وادى السلام قم به خاك سپرده شده، اى آیه االله شیخ مهدى قمشه

به طور خلاصه اینکه مراجع و علماى برجسته بسیارى در ایـن سـرزمین بـه    
و شاید یک ، و قبرشان زینت بخش سرزمین قم شده است، اند ك سپرده شدهخا

شـود یکـى بـه خـاطر      باز مى، در بهشت یا سه در بهشت از قم به سوى بهشت
 همین علماى ربانى است در اینجا نظر شما را به ذکر نام چند نفر دیگر جلب مى

  : کنیم
 ـ( مرحوم حاج ملامحمد صادق -1 لا صـادق  صاحب مدرسه معروف حاج م
  ) . در قم
  . ) صاحب مدرسه حاج سید صادق( مرحوم حاج سید صادق -2
  . مرحوم آقا سید عبداالله رضوى -3
  . خازن آستانه، مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم -4
  . مرحوم آقاى حاج میرزا محمد فیض قمى -5
  . مرحوم آقاى حاج سد حسین کوچه حرمى -6
  . مرحوم شیخ محمد حسین نویس -7
  . بسط صاحب قوانین، اى وم آقا میرزا فخرالدین باغ پنبهمرح -8
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  . مرحوم حاج آقا حسین فاطمى -9
  . مرحوم آخوند ملا غلامرضا صاحب حاشیه رسائل -10
  . مرحوم آقا شیخ محمد حسین پایین شهرى -11
  . ) معروف به پایین شهرى( مرحوم شیخ مهدى حکمى 12
  . واعظ معروف، راقىمرحوم حاج میرزا محمد ارباب پدر اش -13
  . مرحوم حاج سید جواد قمى -14
مرحوم حاج آقا احمد طباطبایى اخوى حضرت آیه االله حاج آقا حسین  -15
  . قمى

صاحب کتـب ارزشـمند از   ( مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى -16
  . که قبرش در قبرستان شیخان است) اخلاق و عرفان

از اعاظم محقیقن بزرگ در ( محمد کریممرحوم حاج شیخ ابوالقاسم ملا -17
  ) . عصر خود

  . مرحوم آخوند ملا محمد طاهر قمى معاصر آقاى سید جواد قمى -18
  . داماد میرزاى قمى، مرحوم آقاى حاج میرزا ابوطالب -19
مرحوم آقاى محمد حسین قمى صاحب توضـیح القـوانین از شـاگردان     -20

  . مبرز میرزاى قمى
رزا علیرضا والد ماجد آقـا حـاج سـید جـواد و دامـاد      مرحوم آقاى می -21

  . میرزاى قمى
مرحوم آخوند ملامهدى نراقى معروف به آقا کوچک بـرادر حـاج مـلا     -22

  ) . قبرش در مقابل قبر على بن بابویه هست( احمد صاحب مستند
کـه قبـرش بـه    ، مرحوم قاضى سعید قمى صاحب شرح توحید صـدوق  -23

   .حسینیه تولیت متصل است
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هجرى قمرى نوه دختـرى   1043مرحوم آقا میرزا حسن کاشفى متوفى  -24
، فرزنـد عبـدالرزاق لاهیجـى   ، صاحب کتـاب شـمع الیقـین   ) رحمه االله( ملاصدرا

که قبر وى در کنار خیابان ارم نزدیک ابن بابویه است که آن را ( صاحب شوارق
  ) . اند به دستور حضرت آیه االله نجفى بنا نموده

نواده آقا میرزا ابوطالب از طرف پدر و نواده ، آقا میرزا ابومحمدمرحوم  -25
  . صاحب قوانین از طرف مادر

مرحوم سید صفى الدین محمد حسینى معروف به هندى جد سادات میر  -26
  . بهاء الدینى

مرحوم میر عین العارفین از شاگردان علامه مجلسى و جد سادات میـر   -27
  . بهاء الدینى

عین العارفین از شاگردان علامـه مجلسـى و جـد سـادات      مرحوم میر -28
  . عارفى قم

مرحوم میر محمد عاشور حسینى جد سادات عاشورى که از شـاگردان   -29
  . علامه مجلسى بوده است

صـاحب تفسـیر شـریف    ، مرحوم میرزا جمال الدین محمدبن محمدرضا -30
رحمه ( ه االله نجفىکه در کتابخانه عمومى حضرت آی، کنزد الدقایق در چهار جلد

  . موجود است) االله
سید شمس الدین محمد مهدى از شاگردان ، علامه محدث فقیه بزرگوار -31

هاى موسى مبرقع که قبر شـریفش در خیابـان ارم جنـب     از نواده، محقق کرکى
هـاى   و شخصـیت . اى به نام بقعه محمدیه معروف است مسجد محمدیه رد بقعه

داد خود به این سرزمین مقـدس شـکوه و آبـرو    دیگرى که هر یک درخور استع
  . و آلش محشور گرداند  خداوند همه آنها را با محمد، اند داده
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   پادشاهان مدفون در قم
چهار نفـر آنهـا از پادشـاهان    ، باشند شش تن مى، شاهانى که در قم مدفونند

  : باشند مى صفوى دو نفر آنها از شاهان قاجاریه به ترتیب ذیل
  : باشند شاه صفى دو نفر آنها از شاهان قاجاریه به ترتیب ذیل مى

، نامش سام میرزا بـوده ، پسر شاه عباس کبیر، شاه صفى اول پسر صفى میرزا
 17وى در سـن  ، نام خود را شـاه صـفى نهـاد   ، و چون به تخت سلطنت نشست

یـک   هجـرى قمـرى در سـن سـى و     1052سالگى به سلطنت رسید و در سال 
اش را به قم حمل کردنـد و در ناحیـه جنـوبى حـرم      جنازه، سالگى وفات نمود

ولـى اکنـون در   ، سابقا بر روى قبرش صندوق بزرگى بـود ، مدفون گردید، مطهر
رواق زنانه واقع شده و قبرش با سطح رواق مساوى است و صندوق قبـرش کـه   

  . باشد هاى شده است در موزه آستانه مى در آن ظریف کارى
اه عباس دوم پسر شاه صفى در سن ده سالگى به سلطنت رسید و در سـال  ش

اش را به قم حمـل نمودنـد و    در خسرو آباد دامغان وفات نمود و جنازه 1077
جایى که اکنون به نام مسجد امام خمینى است دفن ، در ناحیه جنوبى غربى حرم

  . نمودند
در سن چهـل و نـه    1105در سال ، شاه سلطان سلیمان پسر شاه عباس ثانى

اى کـه در ناحیـه    اش را به قـم آوردنـد و در بقعـه    جنازه، سالگى از دنیا رفت
  . جنوبى مسجد بالاسر است به خاك سپردند

شاه سلطان حسین پسر شاه سلیمان که در سراى سلطنتى بـه دسـت اشـرف    
سرش را به قم حمل کردند و در قسم جنوبى مسـجد   جنازه بى، افغان کشته شد

  . در کنار قبر پدرش سلیمان دفن نمودند بالاسر
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سالگى در اصفهان وفات نمود  67در سن  1250فتحعلى شاه قاجار در سال 
اش را به قـم حمـل کردنـد و در طـرف شـمال صـحن کهنـه در بقعـه          و جنازه

  . مدفون گردید) که خودش در حال حیاتش آنجا را ساخته بود( مخصوصى
در تجریش وفات یافت  1264ه در سال محمد شاه قاجار پدر ناصرالدین شا

اى کـه   اش را به قم حمل کردند و در قسمت غربى صحن کهنه در بقعه و جنازه
  . بود دفن نمودند )291( جنب راهرو و مدرسه مادر شاه

باید توجه داست که شاه زادگان بسیارى هم در جنب مرقـد مطهـر حضـرت    
، و نیـز مدفوننـد  ... وزیران و حکـام و  مدفونند و همچنین از طبقه  معصومه

مانند على اصغر اتابک که صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین 
معروف است و مانند کـامران  ، شاه بود و صحن نو را ساخت که به صحن اتابکى

محمـد حسـن حاجـب    ، عین الملک، حسن مستوفى، میرزا پسر ناصرالدین شاه
جهانگیر ناظم ، عبدالصمد عزالدوله، فرخ امین الدوله، لسلطنهاحمد مشیر ا، الدوله
ابراهیم ، مهدى اعتضاد الدوله، ملک منصور شعاع السلطنه، منوچهر متعمد، الملک

بـو  ، باقر سـعد السـلطنه  ، علینقى بهاء الملک، اسد االله نظام الدوله، معتمد السلطنه
و ، احمـد قـوام السـلطنه    ،حسن وثـوق ، محمد اقبال الدوله، عبدالرحیم قائم مقام

  . اند دفن شده... پروین اعتصامى و، محمد اعتضاد الدوله قائم مقام الملک تبریزى
ها کشـته شـدند در    قریب هفتاد نفر که به دست افغان، زادگان صفویه از شاه

صحن ( ،در زیر مسجد طباطبائى، سردابه بزرگى که مقبره خانوادگى صفویه بوده
ظاهرا ایـن سـردابه هنـوز هـم     ، اند به خاك سپرده شده، تهقرار داش) زنانه سابق
بسـیار  ، ظاهرا این سردابه، اند به خاك سپرده شده، و از قرار داشته، وجود دارد

یکـى از  ، بوده و تا قسمتى از صحن نو تا نزدیک قبر قطب راونـدى ادامـه دارد  
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فغانهـا او  که ا، پسر و ولیعهد شاه طهماسب دوم است، عباس میرزا، مدوفونین آن
  )292(. را هم کشتند

   مساجد معروف قم
در اینجا نظر شما را به ذکـر  ، مساجد فراوانى وجود دارد، در شهر مذهبى قم

  : کنیم جلب مى، چند مسجد معروف و باستانى آن

  مسجد امام -1
واقـع  ) در خیابـان حضـرتى  ، بین حرم و بازار( این مسجد عظیم نزدیک حرم

بـه امـى   ) رحمـه االله ( توسط احمد بن اسحاق اشعرى شده که به صورت ابتدایى
هـاى بعـد    بدیهى است که سال، ساخته گردید  حضرت امام حسن عسکرى

پرداختـه شـد در دوران صـفویه و    ، هاى جدید به توسعه و تعمیرات و بازسازى
قاجاریه تغییرات و اضافات در آن شده است و اخیرا نیز توسط مرحـوم آیـه االله   

قسمت سرداب و مسـجد بـالاى سـرداب بـه     ) رحمه االله( زا ابوالفضل زاهدىمیر
  . طور کلى عوض شده و به صورت جالب و نوینى درآمده است

  ) جمعه( مسجد جامع -2
تاریخ اصل بناء آن درست روشن نیسـت  ، این مسجد از بناهاى قدیمى است

ما این تاریخ سـند  ا. اند قمرى نوشته 529ولى تاریخ کتیبه بالاى ایوان بزرگ را 
این مسجد از نظر قدمت وسعت و مجلـل بـودن   ، ساخت مسجد به شمار نیم آید

وجـود    این مسجد در عصر حضـرت رضـا  . تاریخى و دینى است، بناى آن
  . اشعار خود را در آن براى مردم خوانده است، و دعبل خزاعى، داشته است

  مسجد عشقعلى -3
و در ، ا در دوره شاهان صفوى سـاخته شـده اسـت   از بناهاى قدیمى و ظاهر

  . باشد اوائل خیابان چهارمردان قم مى
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و معلوم نیست که وجه نام گذارى این مسجد به عشقعلى به خاطر آن اسـت  
انـد و   که نام بانى آن عشقعلى بوده است و یا به عشق على این مسجد را ساخته

  ؟ یا اهل خانقاه به آن نفوذ کرده بودند

  د بالا سرمسج -4
واقع شـده و اینـک بـه      این مسجد در کنار حرم مطهر حضرت معصومه

 نامش مسجد است و جزء حرم مى( صورت بسیار جالب و وسیعى درآمده است
  ) . زیرا محل دفن اموات است، ولى مسجد شرعى نیست، باشد

در این ، مىبسیارى از مراجع و بزرگان علم و شهیدان و والامقام انقلاب اسلا
  . اند مکان مقدس به خاك سپرده شده

، جـز مسـجد اعظـم     و به طور کلى در جنـب حـرم حضـرت معصـومه    
  . رعایت احتیاط شود، تنها در مورد محراب مسجد بالاسر، مسجدى وجود ندارد

  مسجد سینى -5
اى  این مسجد در محله پنجه على واقع شده بالاى محراب مسجد جاى پنجه

هجـرى قمـرى    886این مسجد در سـال  ، است  على که گویند پنجه است
  . ساخته شده است

از این رو چنین نـامى  ، اند آن را ساخته، ظاهرا پنج نفر که نام آنها على بوده
  . شهرت یافته است

  مسجد اعظم -6
 از مساجد بسیار عظیم و با اهمیت قم است که در کنار حرم حضرت معصومه

ایـن  . نظیـر اسـت   بـى ، واقع شده و در قم از نظر بنا و ساختمان و اهمیـت  
  . ساخته شده است) قدس سره( مسجد به امر حضرت آیه االله العظمى بروجردى
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حضـرت    هجرى قمرى با ولادت جواب رضا 1373القعده  ذى 11روز 
آن را طـى مراسـم    اولـین کلنـگ بنـاى   ) رحمـه االله ( آیه االله العظمى بروجـردى 
  . باشکوهى بر زمین زدند

و آن وضـو  ، وضوخانه مجهزى نیز سـاخته شـد  ، ناحیه رودخانه، در کنار آن
و هـم  ، تجدیـد بنـا گردیـد   ، شمسى به همت تولیت آستانه 1374خانه در سال 

  . کنند اکنون واردین و زائرین با کمال راحتى از این مسجد استفاده مى
و تـا  ، هجرى قمـرى آغـاز گردیـد    1374از سال بناى ساختمان این مسجد 
  . هجرى قمرى ادامه یافت 1380سال ) رحمه االله( زمان وفات آیه االله بروجردى

جـزء  ، بـه مسـجد اعظـم   ، اخیرا با باز شدن مسجد بالاسر: قابل توجه این که
  . آستانه مقدسه شده و فضاى آستانه را وسعت بخشیده است

محل تدریس آیـات  ، ون یک دانشگاه بزرگاین مسجد از آغاز تا کنون همچ
 و مراجع بزرگ بوده و هست و طلاب علوم اسلامى اکثر استفاده را از آن نموده

  . اند

  مصلاى قدس قم -7
این مصلا با عظمت که بعد از انقلاب براى اقامه نماز جمعه در قسمت پایـانى  

و چهـار  ، ربـع در مساحت ده هزار متر م، واقع شده) صفائیه سابق( خیابان شهدا
دارى گنبـد اسـتیل و   ، مخصوص خـواهران سـاخته شـده   ، هزار متر مربع بالکن

  . بارى بیش از پنجاه هزار نفر گنجایش دارد، محوطه این مصلا. دیدنى است

   هاى عمومى قم کتابخانه
االله العظمـى   کتابخانـه آیـت  : هاى عمومى و معروف قـم عبارتنـد از   کتابخانه

جنـب مرقـد   ) ارم سـابق ( در خیابان آیه االله مرعشـى  )رحمه االله( مرعشى نجفى
کتابخانـه   -3. در خیابان فـاطمى ، کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامى -2. شریفشان
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در کنـار صـحن     کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه -4. مسجد اعظم
  ... نو و

  . است  همه اینها از آثار پربرکت وجود مقدس حضرت معصومه
بـه عنـوان توسـل بـه     ، از این رو پایان کتاب را با این اشعار زیبا و پر محتوا

  : بخشیم زینت مى  عالمه آل عبا حضرت فاطمه معصومه
  خاك قم گشته مقدس بـاز جـلال فاطمـه   

  تور باران گشته ایـن شـهر از جمـال فاطمـه         

   
  گرچه شهر قم شـده گنجینـه علـم و ادب   

ــره      ــه  اى با قط ــال فاطم ــاى کم ــد ز دری   ش

   
ــاى نورهــا    تــابش شــمع و چــراغ و کهرب

ــى         ــال ب ــد جم ــد از نق ــه  باش ــال فاطم   مث

   
  صــافى آیینــه ایــوان نیکــو منظــرش     

  اى از صـــافى قلــب زلال فاطمـــه  گوشــه      

   
  عطر آگین گشـته گـر ایـن بارگـاه جنتـى     

  این نسیمى اسـت از عبیـر دلگشـاى فاطمـه         

   
  بر سر ما سایه افکـن از کرامـت اى بتـول   

  د سعید آن کسى که بـد انـدر زلال فاطمـه   ش     

   
  ها فراق از درگه معصـومه اسـت   آفت دل

  حرمــت عــز و جــلال فاطمــه، حرمــت مــن     

   
  ها مرا برهان هم از افسردگى یا رب از غم

ــرملال فاطمــه       ــه قلــب پ ــا را ب ــو کــن م   عف

   
  کبریــا از درگهــش کــس را نکــرد ناامیــد

)293(همثال فاطم خاصه آن کود داشت پشتیبان     
  

   
  تذار و تذکراع

و یا اصلا ، از این که به عللى برخى از مطالب به طور مجمل یا کوتاه بیان شد
خواهم و عذر ما هم به جا است چون بنـاى   ذکر نشد از خوانندگان معذرت مى

  . این کتب بر اختصار است
 ترین مدارك درباره قم و ورود حضرت معصومه لازم به تذکر است که اصیل

، در ایـن بـاره  ، که علامه مجلسى و محدث قمـى و علمـاى دیگـر   ... قمبه  
، هجرى قمـرى  378کتاب تاریخ قم است که در سال ، کنند بسیار از آن نقل مى

به نـام صـاحب بـن    ) معاصر شیخ صدوق( آن را دانشمند فاضل حسن بن محمد
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ه متأسفانه متن عربى آن در دسترس نیست و قسـمتى از ترجم ـ ، عباد تألیف کرد
توسط حسن بن على بن حسن ) هجرى قم 865سال ( فارسى آن که در قرن نهم

  . صفحه وزیرى ترجمه شده باقى مانده است 347بن عبدالملک قمى در 
 ولى با کمال تأسف از ترجمه آن نیز بیش از پنج باب که جلد اول کتاب مـى 

مـام  شمسى بـا تصـحیح و اهت   1313این کتاب در سال ، باشد باقى نمانده است
نگارنـده در  ، به طرز زیبـایى چـاپ شـده اسـت    ، آقاى سید جلال الدین تهرانى

  )294(. ام کتابخانه مسجد اعظم قم از این کتاب استفاده نموده
  : اللهم اجعل لنا حظا وافرا من شفاعتها

  . را نصیب ما گردان  بهره فراوانى از شفاعت حضرت معصومه! خدایا
  ینآمین یا رب العالم
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  :نوشت ها پی 
  
  . متخلص به حسان، آقاى چایچیان  از شاعر اهل بیت - 1
  . 32آیه / سوره حج  - 2
  . االله العظمى شیخ لطف االله صافى گلپایگانى به نقل از آیت - 3
) االله الظمعى سید شهاب الدین مرعشـى نجفـى   شرح حال مرحوم آیت( کتاب بر ستیغ نور - 4
  . 71و  70ص 

  . 131ص ، ركهمان مد - 5
و ( موجب رشـک و حسـرت بهشـت اسـت    ، یعنى سرزمین قم به خاطر شکوهى که دارد - 6

 .اسـت ) اجازه دهنده ورود به بهشت( جلودار و پیش قراول، بلکه قم) برد بهشت از آن حسرت مى
  . ) و بهشتیان باید از از آن عبور کنند، یعنى پشتاز بهشت است(

  . شعر است 44که قصیده فوق شامل  257تا  253دیوان امام خمینى ص  - 7
توسط موسسه تنظیم و نشر آثار ، صفحه 445در ، به قطع وزیرى مجلد، کلیات دیوان امام - 8

  . و منتشر شده اشت) رحمه االله( امام خمینى
صاحب کتاب شریف انوار المشعشعین محدث خبیر مرحوم محمد على بن حسین بن على  - 9

کچوئى قمى از علماى قرن چهاردهم اسـت و کتـاب نـامبرده را در سـال      ،بن بهاء الدین کاتوزیان
وى داماد مرحوم حجت الاسلام آقاى آمیرزا ابوالحسـن فرزنـد   . هجرى قمرى نگاشته است 1325

) مدرسه حاج ملاصادق( مرحوم حجه الاسلام آقاى حاج ملا صادق صاحب مدرسه معروف در قم
آن فقط طبع شده که درباره قـم و تـاریخ ورود حضـرت     جلد اول. بوده و این کتاب سه جلد است

زادگان و جلد سوم آن دربـاره محـدثین قـم     باشد جلد دوم آن درباره امام مى... و  معصومه
 243قمـرى در   1327جلد اول با چاپ سنگى است کـه در سـال   . است که هنوز طبع نشده است
  . صفحه به طبع رسیده است

از پادشاهان دلاور ایران باستان است که پس از پدر به جـاى او نشسـت و    پسر یزدگرد - 10
 184وى در سـال  ، هاى او بر دشمن بسیار بـوده اسـت   در زمان سلطنت خود فتوحات و پیروزى
  . قبل از هجرت دیده از جهان فرو بست

  . 15ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 11
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 حموى صاحب کتاب مجعم البلـدان از علمـاى   یاقوت بن عبداالله، شهاب الدین ابوعبداالله - 12
  . است) میلادى 1229وفات یافته ( میلادى 13هاى برازنده اسلام در قرن  دان برجسته و جغرافى

، سال قبل از مـیلاد  226یعنى در حدود ، ساسانیان پادشاهانى بودند که پس از اشکانیان - 13
اسـلام در قـرن اول هجـرى توسـط حملـه      پس از ظهـور  ، زمام حکومت ایران را به دست گرفتند

  . مسلمانان شکست خوردند
در ، قبل از میلاد به ایران حمله کرد و بر ایران مسلط شد 330در سال ، اسکندر مقدونى - 14

  . قبل از میلاد درگذشت 323همان عصر سلسله هخامنشى پایان یافت وى در سال 
قبل از میلاد سلطنت  558تند که در سال سلسله پادشاهان ایران باستان هس، هخامنشیان - 15

قبـل از مـیلاد توسـط اسـکندر مقـدونى       330آنان توسط کورش بزرگ شروع شد تا آنکه سـال  
  . منقرض گردید

  . 37ص ، قم را بشناسید - 16
  . دومین شاه پیشدادى که اولى آنها کیومرث بوده است - 17
سـراى تـاریخ ایـران و یکـى از     تـرین حماسـه    حکیم ابوالقاسم فردوسى طوسى بزرگ - 18
قمـرى در   329وى در حدود هشتاد سال عمر کرد و در سـال  ، ترین شاعران جهان است برجسته

در تـاریخ  : ناگفته نماند( قمرى دیده از جهان فروبست 411دهکده باژ طوس متولد شد و در سال 
  . ) لغتنامه دهخدا( .) سدر تر به نظر مى تولد و فوت او اختلاف است آنچه در اینجا نگاشتیم صحیح

  . صفحه ب، راهنماى قم - 19
است کـه در زمـان آن     از اصحاب رسول االله) عبداالله بن قیس( ابوموسى اشعرى - 20

در زمان عمر و عثمـان حکومـت   ، حضرت به حکومت زبید و عدن و سواحل یمن منصوب گردید
ریحانه الادب ج ( .نیز مدتى زمامدار کوفه بود  زمان علىو در . بصره و کوفه و یمن را داشت

1 ( .  
هجـرى   132خلفاى عباسى که اولى آنها سفاح و آخرى آنها المستعصم باالله بود از سال  - 21

  . یعنى در حدود پانصد سال حکومت کردند 640قمرى تا سال 
 23یعنى در حـدود  ، 193ا سال هجرى ت 170از سال ، هارون الرشید از خلفاى عباسى - 22

  . سال حکومت کرد
  . 39و  38ص ، اقتباس از قم را بشناسید - 23
  . 28ص ، اقتباس از ترجمه تاریخ قدیم قم - 24
  . 25ص ، علامه طباطبایى، شیعه در اسلام - 25
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  . 13ص ، ترجمه تاریخ قدیم قم - 26
 با تاخـت و تـاز و بـى   ، سفاك بودرحم و  مردى بى، تیمور لنگ اولین پادشاه تیموریان - 27

رفته رفته سراسر ایران را تحت سـلطه خـود   . باکى عجیبى در سن چهل سالگى بر خراسان تاخت
مقبره وى گـورامیرى در شـهر   ، در سن هفتاد سالگى درگذشت، قمرى 807آورد سرانجام در سال 
  . سمرقند معروف است

  . لستون او، نشریه شهردارى، اقتباس از نقشه قم - 28
  . 36ص ، قم را بشناسید - 29
  . 97ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 30
و  455ص : 2قریب روایت دیگرى در سفینه البحار ج ، 97ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 31

  . آمده است 207ص ، 60ج ، بحارالانوار
  . 213ص ، 60بحار ج ؛ ) قمم( سفینه البحار - 32
  . 216ص ، 60ج ، بحار - 33
) رحمـه االله ( االله العظمـى نجفـى مرعشـى    حضـرت آیـت  ، 397ص ، 4ج ، عجم البلدانم - 34

، فرمودند به نظر من اصح وجوه همین است که قم معرب کم است و الان هم در کنار کوچه رهبر قم
  . نهرى به نام نهر کمندان معروف است

رواد شـده    ها از لابلاى اخبارى است که در فضیلت قم امامـان معصـموم   این نام - 35
هاى معـروف قـم جنـه     یکى از اسم: فرمود مى) رحمه االله( حضرت آیه االله العضمى نجفى مرعشى

باشد و چـون مجـاور    و نیز اسم دیگر آن که کنون نیز معروف است در بهشت مى، البلاد بوده است
جا معروف به در بهشت شده دروازه مهم شهر بوده به همین مناسبت آن  حضرت على بن جعفر
شرح بیشتر در مورد علـت نـام   . است) باب الجنه( هاى خود قم در بهشت است و گرنه یکى از نام

  . بخوانید 88تا  77از صفحه ، 1ج ، گذارى به قم را در کتاب گنجینه آثار قم
  . آمده است 231تا  211از صفحه ، 6ج ، قسمتى از این روایات در بحار - 36
  . 216ص ، 60ج ، ربحا - 37
  . 83ص ، 1ج ، مجالس المومنین، 228ص ، 60بحار ج  - 38
) 215ص ، 60ج ، بحار( یک در بهشت از قم گشوده شود: مطابق بعضى از روایات آمده - 39

 .  
  . 112ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 40
  . ) 214ص ، 6ج ، بحار( قم عش آل محمد و مأواى شیعتهم...  - 41
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 از آنجـایى کـه اهـل قـم ارادت خاصـى بـه ائمـه هــدى       ، 114ص ، المشعشـعین انـوار   - 42
آنها با کمال آزادى بدون تقیـه  ، فرزندان و نوادگان آنها را با عزت و احترام پذیرفتند، داشتند 

ماندند و کثرت بارگاه امامزادگان حاکى از همـین   کردند و تا آخر عمر در قم مى در قم زندگى مى
  : گوید این است که شاعر مى، استمطلب 

مدفون به امر حق همه چـون در درایـن       هستند چهارصد و چهل و چهار از شرف 
  صدف

  فرقى مدان میان قم و کعبه و نجف    اولاد مرتضى على آن شاه لو کشف 
  . دهند اهل خرد در نثار قم جان مى

  . 218ص  60ج ، بحار - 43
  . 215و  214ص ، 60ج ، بحار - 44
  . 101ص ، اختصاصى شیخ مفید - 45
  . 35ص ، 1ج ، مجالس المومنین 7ص ، تاریخ جدید قم - 46
 ناگفته نماند همان گونه که از برخى از ایـن روایـات اسـتفاده مـى     -) قمم( سفینه البحار - 47

مخصوص افرادى است که واقعا شیعه و ارادتمنـد اهـل   ، ها براى اهل قم شود این فضایل و کرامت
اهـل قـم آن گونـه اخـلاص را بـه ایـن         همان گونه که در زمان اما رضا، هستند  بیت

  . و منظور از اهل قم شامل ساکنان قم نیز خواهد شد، خاندان داشتند
تر خداونـد مـردم    به عبارت ساده، منظور از حجت یعنى دلیل - 213ص ، 60ج ، بحار - 48

کند که اگر از شهر خود گله دارید این شـهر   و به مردم اقامه حجت مىکند  این شهر را محاکمه مى
چرا چنین نیک است و اگر از مردم اعتراض دارید این مردم قم اند که چگونه در راه حق ، قم است

  . توانستید مانند اینها باشید شما هم مى، رفتند و موفق بودند
) هجـرى قمـرى   11قرن ( صر شیخ بهایىو هم ع، قاضى نور االله از علماى برجسته شیعه - 49

مرقد مطهرش در اکبر آبـاد هنـد مـزار    ، در هند شهید شد، وى به جرم انتساب به تشیع، بوده است
  . شیعیان است

  . 34ص ، 1جلد  - 50
به این بیان که شیعیان ترك کردند گفتار زید بـن  ، گویند اهل تسنن به شیعیان رافضى مى - 51

  . ) . واژه رفض: مجمع البحرین( ویى از ابابکر و عمر و عثمان نکیندعلى را که گفته بود بدگ
، 4در معجـم البلـدان ج   ، 35ص  1ج ، مجالس المومنین؛ 397ص ، 4ج ، معجم البلدان - 52

  صاحب بن عباد با این شعر قاضى قم را عزل کرد: نویسد مى 397ص 
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  قد عزلناك فقم    ایها القاضى بقم 
  پس برخیز و از اینجا برو، عزل کردمتو را ، اى قاضى ساکن قم

  . 35ص ، 1ج ، مجالس المومنین - 53
  . ) قمم( ،سفینه البحار - 54
  . شود خاطر نشان مى، بعدا در زیر عنوان حوزه علمیه قم، شرح کوتاه این برجستگان - 55
  . 149ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا، 489و  488ص ، 1ج ، اصول کافى - 56
 قابل ذکر اسـت کـه علامـه حلـى    ، 447ص ، 2ج ، سفینه البحار، 105ص ، فرحه الغرى - 57

چاپ ، الغارات( نقل کرده است، در رساله لدلائل البرهانیه همین مطلب را بدون انتقاد) 726متوفى (
  . 858و  857ص ، 2جلد ، انتشارات انجمن ملى

  . 78و  77ص ، تاریخ مذهبى قم - 58
  . آمده است 264ص ، لبلداناین روایت در کتاب مختصر ا - 59
  . 75ص ، مطابق نقل تاریخ مذهبى قم، 91ص ، تاریخ قدیم قم - 60
  . 74ص ، تاریخ مذهبى قم - 61
  . 447ص ، 2ج ، سفینه البحار؛ 263ص ، 2ج ، اقتباس از عیون اخبار الرضا - 62
  . الرضابه نقل از عیوون اخبار ، 231ص ، 60ج ، بحار، 447ص ، 4ج ، سفینه البحار - 63
  . 158تا  154ص ، 1ج ، اقتباس از گنجینه آثار قم - 64
  . 161 - 159ص ، 1ج ، اقتباس از گنجینه آثار قم - 65
  81ص ، تاریخ مذهبى قم - 66
  . 142ص ، همان مدرك - 67
  . 273ص ، مختار الخرائج - 68
  . 413ص ، 4ج ، مناقب آل ابیطالب - 69
  . 425ص ، 4ج ، مناقب آل ابیطالب - 70
  . 152 - 150ص ، 1ج ، کمال الدین شیخ صدوق - 71
  . 502ص ، 25باب ، 2ج ، اقتباس از کشف العمه - 72
و سپس در اوایل قـرن  ، به زبان عربى نوشته شده، هجرى قمرى 378این کتاب در سال  - 73

و از ترجمـه آن  ، متأسفانه متن عربى آن در دسـت نیسـت  ، نهم هجرى به فارسى ترجمه شده است
  . یش از یک چهارم برجا نمانده استب
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ج ، و معجم البلـدان  6و  25ص ، تاریخ قدیم قم. 385و  384ص ، فتوح البادان بلاذرى - 74
  . 397ص ، 4

ص ، تاریخ مذهبى قم. 992ص ، حلقه دوم، تاریخ طبرى، 435ص ، 4ج ، کامل ابن اثیر - 75
40 .  

  . 38ص ، تاریخ قدیم قم - 76
  . 38، تاریخ قدم قم - 77
  . 307ص ، اخبار الطول دینورى - 78
  . 378ص ، اقتباس از تاریخ قدیم قم - 79
  . واژه قم، معجم البلدان. 278ص ، تاریخ قدیم قم - 80
  . 36ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان - 81
  . 213ص ، 60ج ، بحار - 82
قاتـل متوکـل   ، طبق روایات معروف: نگارنده گوید - 89ص ، اقتباس از گنجینه آثار قم - 83

  . ) 238ص ، تتمه المنتهى( .پسرش به نام منتصر بود
  . 149ص ، 2ج ، عیون اخبار الرضا - 84
، شود که مدرسه فوق در قـرن هفـتم   از این عبارت روشن مى - 105ص ، فرحۀ الغرى - 85

حوزه علمیـه قـم رونقـى داشـته     ، بنابراین در قرن هفتم، یکى از مدارس حوزه علمیه قم بوده است
  . ضمنا ناگفته نماند که این مدرسه هم اکنون به نام مدرسه رضویه در خیابان آذر قم قرار دارد، است

  . 213ص ، 60ج ، بحار - 86
، ج، معجم رجال الحـدیث ؛ 178ص ، 4ج ، قاموس الرجال؛ 197ص ، 4ج ، بهجه الامال - 87

  . 273ص 
  . 496ص ، رجال کشى؛ 278ص ، 49ج ، بحار - 88
  . 278ص ، 49ج ، بحار؛ 201ص ، 4ج ، لامالبهجه ا - 89
  . 480ص ، 1همان مدرك ج  - 90
  . 200 - 119ص ، 2ج ، بهجه الامال - 91
  . 336ص ، 47ج ، بحار؛ 69ص ، الاختصاص شیخ مفید - 92
  . 232ص ، 7ج ، قاموس الرجال؛ 642ص ، 1ج ، جامع الرواه - 93
  . 349ص ، 47ج ، بحار؛ 76ص ، امالى المفید - 94
  . 195ص ، الاختصاص شیخ مفید - 95
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هجرى قمـرى   207اند و گویند او در سال  جلد دانسته 94هاى او را  بعضى تعداد کتاب - 96
  . ) مقدمه، 14تا  10ص ، 1ج ، تفسیر على بن ابراهیم( وفات نموده است

  . 225ص ، 1ج ، قاموس الرجا - 177و  191ص ، 1ج ، معجم رجال احادیث الشیعه - 97
  . 354ص ، 5ج ، بهجه الامال - 98
  . 327ص ، 10ج ، اعیان الشیعه - 99

  . 26ص ، فهرست شیخ؛ 478ص ، 2ج ، اعیان الشیعه؛ 262ص ، 1ج ، قاموس الرجال - 100
  . 335ص ، 4ج ، قاموس الرجال؛ 225ص ، 7ج ، ط جدید، اعیان الشیعه - 101
  . 562ص ، 6ج ، بهجه الامال - 102
  . 18ص ، 2ج ، تنقیح المقال - 103
  . 114 -نساء  - 104
بـا انـدکى   ( 426و  425ص ، 4ج ، مناقب آل ابیطالب؛ 264ص ، 2ج ، معادن الحکمه - 105
  . ) تفاوت

  . 88 - 84ص ، 1ج ، بحار؛ 155و  154ص ، 4ج ، ط جدید، اعیان الشیعه - 106
  . 562ص ، اقتباس از فوائد الرضویه - 107
  . 307و  306؛ 236ص ، 51ج ، اقتباس از بحار - 108
  . 16فهرست باب ، تاریخ قدیم قم - 109
  . بخشى از شرح حال آنها در کتاب طبقات اعلام الشیعه فى القرن الرابع ذکر شده است - 110
این کتاب رد بر کتاب فضائح الروافض تألیف محمد بن محمود . 164ص ، کتاب النقض - 111

این کتاب ، مسعود بن عیسى ابوسعید متکلم الرازى، مرحوم عبدالجلیل بن ابى الفتح، سلجوقى است
الذریعـه علامـه حـاج آقـا بـزرگ      ( هجرى تألیف نموده است 566و  559هاى  را در حدود سال

  . ) 284ص ، 24ج ، تهرانى
  . 167ص ، تألیف على اصغر فقیهى، تاریخ مذهبى قم - 112
حول علما و عرفا و فلاسفه در از ف، معروف به قاضى سعید، محمد بن محمد مفید القمى - 113

مدتى ، و از شاگردان برجسته فیض کاشانى بود، اواخر قرن یازده و اوائل قرن دوازده هجرى قمرى
داراى تألیفات بسیار در علوم مختلـف اسـلامى   ، بر مسند قضاوت نشست، به عنوان قاضى شهر قم

اقبـاس از  ( آمـد  شمار مى هاى علمى و بزرگ به فرزند ش مولا صدرالدین نیز از شخصیت، است
  ) 628و  627ص ، فوائد الرضویه

  . 131ص ، تاریخ مذهبى قم - 114
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  . 153ص ، 7ج ، الذریعه الى تصانیف الشیعه - 115
معروف به میرزاى قمى فرزند محمـد حسـن   ، االله العظمى ابوالقاسم آیت، مرجع عالیقدر - 116
حصیل به نجف اشرف رفت و سپس به قم آمد و براى ادامه ت، در چاپلق بروجرد متولد شد، گیلانى

مرقـد مطهـرش   . رحلت کرد، هجرى قمرى در قم 1231مرجع تقلید مردم بود و سرانجام در سال 
  . زیارتگاه و محل توسل بسیارى از علما و مردم حاجتمند است، در مزار شیخان قم

  . 337تا  328ص ، 1ج ، اقتباس از گنجینه آثار قم - 117
  . 3ص ، 1374، آذر 14، مه رسالتروزنا - 118
 االله شیخ مرتضى حائرى مى ولى فرزند بزرگوارش مرحوم آیت، شمسى 1236برابر با  - 119
ص ، سر دلبران( قمرى به دنیا آمده است 1280رسد که ایشان حدود سال  چنین به نظر مى: نویسد

48 . (  
االله حـاج شـیخ    نـدگى آیـت  شرح بیشتر ز؛ 324ص ، 1ج ، اقتباس از گنجینه آثار قم - 120

هـاى علمیـه قـم نوشـته      عبدالکریم حائرى و سیر حوزه در آن عصر را در کتاب خورشید حـوزه 
  . نگارنده بخوانید

در ، اجتمـاعى و سیاسـى  ، حـوزوى ، هاى مختلف دینـى  براى اطلاع کافى به پیشرفت - 121
علـى  : روجردى نوشته استاداالله ب به کتاب زندگانى آیت، االله العظمى بروجردى عصر مرجعیت آیت

  . مراجعه شود، دوانى
 در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه 1374آذر  13گفتار مقام معظم رهبرى در روز  - 122
  . قم 

  . 213ص ، 60ج ، بحار - 123
  . همان مدرك - 124
  . 213ص ، 60ج ، بحار - 125
  . 62ص ، 49و شماره  6شماره ، اقتباس از مجله حوزه - 126
در صـحن بـزرگ بارگـاه حضـرت      1374آذر  13گفتار مقام معظـم رهبـرى در روز    - 127
  .   معصومه
  ) مقدمه( 30و  29ص ، دیوان امام - 128
  . 267ص ، همان مدرك - 129
  . 26ص ، دیوان امام - 130
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تـدوین  ، هـا  هایى که در مورد فهرست کبت این کتابخانـه  براى توضیح بیشتر به کتاب - 131
  . شده مراجعه کنید

  . 562ص ، فوائد الرضویه - 132
  . که در پنج فرسخى قم قرار دارد، منسوب به برقه رود یا ببرقون - 133
  . 29ص ، فوائد الرضویه - 134
  . 296ص ، 1ج ، سفینه البحار - 135
  . 163ص ، 1ج ، اصول کافى - 136
  . 234ص ، 1ج ، تحریر الوسیله - 137
  . 118ص ، ریخ مذهبى قمتا - 138
  . 135و  122ص ، 6ج ، کامل ابن اثیر - 139
دو رکعت به نیت نماز مظلوم ، یک نوع آن چنین است که، نماز مظلوم چندین نوع است - 140

. پس انتقام مرا از او بگیر، ام خدایا من ستمدیده؛ اللهم انى مظلوم فانتصر: بخوان و پس از نماز بگو
مکارم ( .رساند خداوند یاریش را به نماز گزار مى، پس از این نماز و دعا: فرمود  امام صادق
  . ) 36ص ، 2ج ، الاخلاق
  . 85ص ، 2ج ، تألیف میرزا محمد تقى موسوى اصفهانى، مکیال المکارم - 141
  . 69و  68ص ، مهج الدعوات - 142
  . قبلا در پاورقى از او سخن به میان آوردیم - 143
  . 113هود آیه  - 144
  . 122و  121ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان - 145
  . 11و  10ص ، اقتباس از قصص العلماء - 146
  . 101ص ، همان - 147
  . 140تا  138ص ، اقتباس از مجموعه سمینا بررسى مسائل حوزه - 148
 - 68ص ، 1ج ، ظهور و سقوط سـلطنت پهلـوى  ، 28ص ، 4ج ، ساله ایران 20تاریخ  - 149

  . ) به طور اقتباس( 69
هاى  االله حائرى را در کتاب خورشید حوزه شرح بیشتر برخوردهاى رضا خان با آیت - 150

  . االله حائرى نوشته نگارنده بخوانید علمیه آیت
  . 22و  21ص ، پندهایى از رفتار علماى اسلام - 151
  . 22ص ، همان - 152
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  . 411و  410ص ، االله بروجردى یتآ، اقتباس از زندگى زعیم بزرگ عالم شیعه - 153
  . 219ص ، 13ج ، صحیفه نور - 154
داراى چهار   حضرت امام کاظم، از آنجا که مطابق نقل سبط بن جوزى در تذکره - 155

ج ، بحـار ( .فاطمه صغرى و فاطمه اخرى بود، فاطمه وسطى، فاطمه کبرى: هاى فرزند دختر به نام
ولـى  ، اند بعضى تردید نموده، کدامیک از اینها بوده  رت معصومهدر اینکه حض) 317ص ، 48

 که او همـان فاطمـه کبـرى   ، شود نسبت و دیگران استفاده مى  از قرائن عظمت مقام معصومه
  . بوده است 

  . 149، 121ص ، 2ج ، منتهى الامال - 156
  . 149ص ، اپ منشورات رضىچ، دلائل الامامه طبرى شیعى - 157
  . 149ص ، چاپ منشورات رضى، دلائل الامامه طبرى شیعى - 158
  . 275ص ، 8ج ، مستدرك سفینه البحار - 159
آقاى فیض در کتاب گنجینه  - 386ص  1ج ، گنجینه آثار قم - 58ص ، انجم فروزان - 160

دو ، کتابخانـه مدینـه طیبـه    در، در سفر حج، مدعى است که حجه الاسلام آقاى شیخ جواد مجتهد
گنجینـه  ( و این مطلب را از آن دو کتاب دیده است، را با زحمت یافته) الواقح و نزهه( کتاب مذکور

  . ) 386ص ، 1ج ، آثار قم
  . 375ص ، 2ج ، عماد زاده، زندگانى حضرت موسى بن جعفر - 161
، 48ج ، ار الانـوار بح، 213ص ، تألیف حسن بن محمد بن حسن قمى، تاریخ قدیم قم - 162

، 1انـوار المشعسـعین ج   ، 32ص ، 5ج ، ریاحین الشـریعه ، 391ص ، 8ج ، اعیان الشیعه، 290ص 
سید ( دایره المعارف شیعه، 163ص ، 2ج ، مراقد المعارف، 242ص ، 2ج ، منتهى الامال، 208ص 

  . 14ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان، 231ص ، 3ج ، ) حسن امین
طبـف انجـم   ، لـواقح الانـوار  ، 65ص ، میر ابوطالب واعظ تبریـزى ، ینوسیله المعصوم - 163
هجـرى   1146متوفى ( ،تألیف مهدى منصورى،   زندگانى حضرت معصومه، 58ص ، فروزان
  . 105ص ، کریمه اهل بیت، 37ص ) قمرى

  . 257ص ، 8ج ، علامه شیخ على نمازى، مستدرك سفینه البحار - 164
تألیف شیخ حر عاملى طبق نقل کتاب حیاه الست ، بیه العلویه و اللغه المرویهرساله العر - 165

  . 11ص ، مهدى منصورى
  . 3ص ، 14ج ، وسایل الشیعه - 166
  . 8و  7ص ، همان مدرك - 167
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  . 118و  117ص ، همان مدرك - 168
  . 317ص ، 1ج ، اصول کافى - 169
  . 261ص ، 1ج ، اصول کافى - 170
  . 219ص ، 60بحار ج ، ) فطم( 376ص ، 2ج ، حارسفینه الب - 171
این مدرسه را از این رو که به بانوى جلیل القدر ، ستى در لغت به نام خانم و بانو است - 172

اما اینکه در افواه برخى از عوام افتاده که در ، گویند منسوب است ستیه مى  حضرت معصومه
بـه  ) خانه نور( و گفتن بیت النور، وبه هیچ وجه درست نیست اصلى ندارد، آنجا تنور حضرت بوده

به جـاى بیـت النـور    ، گویا بعضى بر اثر ناآگاهى، خاطر مقدس بودن آن مکان بسیار شایسته است
  . اند بیت التنور گفته

دهم یا دوازدهم ربیـع  (  با توجه به سالروز وفات حضرت معصومه، همان مدرك - 173
گیـریم کـه ورود حضـرت     نتیجه مـى ، روز در قم زیست 16و ، که قبلا ذکر شد) 201ل الثانى سا
  . بوده است 201ربیع الاول سال  23به قم تقریبا در روز   معصومه
 تـألیف مرحـوم منصـورى   ، مطابق نقل کتاب حیـاه السـت  ، 160ص ، ریاض الانساب - 174

  . 50ص ) 1406متوفاى سال (
قیام سـادات علـوى    428ص ، لسیاسیه للامام رضا تألیف جعفر مرتضى عاملىالحیاه ا - 175

  . 168و  161ص 
  . 68ص ، تألیف میرزا ابوطالب بیوك، وسیله المعصومین - 176
  . این اشعار در آغاز کتاب ذکر شد - 177
  . 440ص ، منهاج الدموع - 178
 نقـاب دار حضـرت رضـا    اند کـه آن دو  بعضى احتمال داده - 219ص ، 60ج ، بحار - 179
  . اند بوده  و امام جواد 

  . 220و  229ص ، همان مدرك - 180
ام اسحاق : آمده 218صفحه ، و در کتاب تاریخ قدیم قم. 162ص ، 2ج ، منتهى الامال - 181

حـدث قمـى در   م. اند دفن شده  در بقعه چسبیده به مرقد مطهر حضرت معصومه، و ام حبیب
دختران امام جـواد  ، زینب و ام محمد و میمونه: شود که استفاده مى، از تاریخ قم: جاى دیگر گوید

  . ) 235ص ، 2ج ، منتهى الامال( .اند بوده
 دفن شـده   در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه، نه امام زاده دیگر، علاوه بر اینها - 182

  . خر خواهد آمداند که ذکر آنها در بخش آ
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ایـن کتـاب سـال    ( 479ص ، تألیف میرزا موسى فرهـانى ، اقامه البرهان در اصول دین - 183
  ) . هجرى قمرى تألیف یافته است 1302

  . 550ص ، 22ج ، بحار - 121ص ، 1ج ، الفقیه - 184
  . 183ص ، ) ترجمه شده( تحف العقول - 185
  . 266ص ، 102و ج ، 317ص ، 48ج ، بحار - 186
  . 35ص ، 5ج ، ریاحین الشریعه، 68ص ، 3ج ، ناسخ التواریخ - 187
  . 266ص ، 102ج ، بحار - 188
  . 441ص ، منهاج الدموع - 189
  . 117ص ، 60ج ، بحار - 190
  . 228ص ، 60ج ، بحار - 191
  . نقلا شده است 88و  86ص ، 43ج ، این مطالب از جمله در بحار - 192
  . 64و  63 ص، تألیف على اکبر مهدى پور، ه اهل بیتاقتباس از کتاب کریم - 193
  . 211ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 194
  . 197ص ، 1ج ، الغدیر - 195
  . 77و  76ص ، 68ج ، بحار - 196
تألیف دکتر محمـد هـادى   ، مطابق نقل کتاب فاطمه بنت الامام الکاظم، 82ص ، الامالى - 197
  . 61ص ، امینى

  . تألیف سقازاده، اى سخنبه نقل از دری - 198
ج ) تألیف شیخ محمد رازى( مطابق نقل کتاب گنجینه دانشمندان 217ص ، اللولوالثمینه - 199

  . 8ص ، 1و آثار الحجه ج  17و  16ص ، 1
مـاجراى فـوق را    - 45تـا   43ص ،   اقتباس از کتاب ارزشمند کریمه اهل بیت - 200

. اب الدین مرعشى به طور مکرر براى افراد مختلف نقل کرده استاالله العظمى سید شه مرحوم آیت
، علت آمدن مـن بـه قـم   : فرمود ایشان در درس خود مى: گفت یکى از شاگرادان آیه االله نجفى مى

در (  شـبى علـى  ، بیتوته نمود  چهل شب در حرم حضرت على، پدرم، همین مطلب بود
قبر حضرت فاطمه : کند پدرم عرض مى؟ خواهى سید محمود چه مى: مودبه پدر فر) حال مکاشفه

توانم بر خلاف وصیت آن  من که نمى: فرماید حضرت على مى، کجااست تا زیارت کنم  زهرا
 حضرت على؟ پس من در هنگام زیارت او چه کنم: پدرم عرض کرد. قبر او را معلوم کنم، حضرت
 بـه حضـرت معصـومه   ) در ایـن مـورد  ( را  د مقام شکوه حضرت فاطمـه خداون: فرمود 
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به زیارت حضرت ، را درك کند  خواهد زیارت حضرت فاطمه هر کس مى. داده است 
  . برود  فاطمه معصومه

  . 266ص ، 102ج ، بحار - 201
  . همان مدرك - 202
  . تألیف شده، هجرى قمرى 1325سال این کتاب در  - 203
  . 211ص ، 1ج ، انوارالمشعشین - 204
هـا بـوده    همواره موجـب کرامـت  ، مرقد شریف این عالم ربانى در قبرستان شیخان قم - 205
  . است

  . 317ص ، 48ج ، بحار - 206
  . ) 219ص ، 60ج ، بحار( تعادل آمده، در بعضى از روایات به جاى تعدل - 207
  . 267ص ، 2ن اخبار الرضا ج عیو - 208
  . 317ص ، 48بحار ج  - 209
  . 35ص ، 5ج ، ریاحین الشریعه؛ 67ص ، 3ج ، ناسخ التواریخ - 210
  . 212ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 211
  . 159ص ، 6ج ، زبده التصانیف - 212
  . 262ص ، 2ج ، عیون الخبار الرضا - 213
  . 260ص ، همان مدرك - 214
  . 74ص ، 2ج ، کافىاصول  - 215
  . 75ص ، همان مدرك - 216
  . 49آیه ، سوره آل عمران - 217
  . 82و  73ص ، استاد شهید مرتضى مطهرى، ها ولاءها و ولایت - 218
و تنها برقى که موتـور مسـتقل داشـت    ، با توجه به اینکه در آن عصر برق شهر کم بود - 219

  . مقدسه بودونور نور آن از دور پیدا بود تا برق آستانه 
  . نشر آستانه مقدسه قم، اقتباس ازماهنامه کوثر - 220
  . 212ص ، 1ج ، انوار المشعشعین - 221
  . 216ص  1ج ، انوار المشعشعین - 222
  . همان مدرك - 223
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طبـق معمـول آن زمـان    ، سابقا در قم نقاره خانه بودکه که هم اکنون در مشـهد هسـت   - 224
آوردنـد تـا    نقاره خانه را به صـدرا در مـى  ، شد دیده مى  ههرگاه کرامتى از حضرت معصوم

  . این سنت تجدید شده است، خبر دهند و هم اکنون در حال حاضر نیز، مردم را از حادثه مهم
زنـدگانى  ( نقـل شـده اسـت   ) رحمـه االله ( نظیر این مطلب ا مرحوم آیه االله محقق داماد - 225

  ) 45ص ،   حضرت معصومه
  . 496 - 495ص ، منتخب التواریخ - 226
  . 379ص ، فواید الرضویه - 227
  . 39ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان - 228
  . 77ص ، ) شرح حال آیه االله نجفى مرعشى( بر ستیغ نور - 229
  . 79ص ، همان مدرك - 230
  . شمسى 1373سال ،   واحد تبلیغات آستانه مقدسه حضرت معصومه - 231
  . شمسى 1373سال ،   واحد تبلیغات آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه - 232
  . شمسى 1375سال ، واحد تبلیغات آستانه مقدسه قم - 233
  . شمسى 1373سال ، واحد تبلیغات آستانه مقدسه قم - 234
در واحـد  ، ازىضبط صوتى و تصویرى این مصاحبه بـا آیـه االله العظمـى مکـارم شـیر      - 235

  . فرهنگى آستانه مقدسه قم موجود است
 25سـالگى در   103در سن ) رحمه االله( حضرت آیه االله العظمى شیخ محمد على اراکى - 236

مرقد شـریفش  ، مرقد شریفش رحلت کرد، رحلت کرد) شمسى 1373( قمرى 1413جمادى الثانى 
  . رفته استقرار گ  در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه

  . شمسى 1373سال ، واحد تبلیغات آستانه مقدسه قم - 237
  . همان مدرك - 238
  . 374ص  3ج ،   اقتباس از چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس - 239
سـال در ایـران سـلطنت     230قمرى یعنى  1135تا سال  905خاندان صفوى از سال  - 240
سـاه  ، شـاه طهماسـب اول  ، شـاه اسـماعیل اول  : ن خاندان به این ترتیب هستندپادشاهان ای، کردند

شـاه  ، شـاه سـطان حسـین   ، شاه سلیمان، شاه عباس دوم، شاه صفى، شاه عباس اول، اسماعیل دوم
  ) . 778ص ، دایره المعارف فرهنگ هنر( شاه عباس سوم، شاه اسماعیل سوم، طهماسب دوم

، هجرى قمرى در ایران سـلطنت کردنـد   1339تا سال  1200خاندان قاجاریه از سال  - 241
ناصـر الـدین   ، محمد شاه، فتح على شاه، آقا محمد خان: پادشاهان این خاندان به این ترتیب بودند
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ص ، دایره المعـارف فرهنـگ و دانـش و هنـر    ( .محمد على شاه و احمد شاه، مظفر الدین شاه، شاه
778 . (  

  . 40 - 32ص ، ماى قمراهن، 1ج ، گنجینه آثار قم - 242
  . بخوانیم، 1ج ، شرح مفصل این امور را در کتاب راهنماى قم و گنجینه آثار قم - 243
  که درکنار مرقد معصـومه   تعداد بانوان منسوب به امامان، مطابق با این بیت - 244
  . باشند اند هفت نفر مى دفن شده
) آبـروى مـردم را نبـرد   ( زبان خود را از آبروى مردم نگهـدارد  کسى که: پیامبر فرمود - 245

  ) گیرد نا دیده مى( .گیرد هاى او را پس مى خداوند در روز قیامت لغزش
 خداونـد بـین او و بهشـت جـدایى مـى     ، کسى که بین مادر و فرزندش جدایى بینـدازد  - 246
  . اندازد

  . شود زنا موجب فقر و تهى دستى مى - 247
  . باشد یار برادر خود مى، ند متعال یار بنده خود است تا وقتى که بندهخداو - 248
نوشـته  ، علیها السلام چشمه جوشان کوثر( توضیح بیشتر را در کتاب حضرت معصومه - 249

  . نگارنده بخوانید
  . 4ص : ش 1379آذر  23مورخه ، اقتباس ا نشریه پیام آستانه - 250
  . 121ص ، 100ج ، بحار - 251
  . 4ص ا و ، ش 8/12/1380تاریخ ، 25شماره ، هفته نامه پیام آستانه - 252
  . 216ص ، 60ج ، بحار - 253
  . 214ص  60ج ، بحار - 254
  . 216ص ، 60ج ، بحار - 255
  . 100ص ، تاریخ قدیم قم؛ همان مدرك - 256
این حدیث به روشنى رابطه مردم قـم و ظهـور امـام     - 213و  212ص ، 60ج ، بحار - 257
 و به پایگاه شدن قم براى حکومت امام قـائم ، کند را بیان مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( زمان

  . نماید اشاره مى، ) عج(
  . 93ص ، تاریخ قدیم قم؛ 218ص ، 60ج ، بحار - 258
  . 90ص ، تاریخ قدیم قم؛ 217ص ، 60ج ، بحار - 259
  . 406ص ، 2ج ، تفسیر برهان - 260
  . 216ص ، 60ج ، بحار - 261
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  . 83ص ، 1مجالس المومنین ج ؛ 228ص ، 60ج ، بحار - 262
  . 447ص ، 2ج ، سفینه البحار - 263
 حضـرت علـى  ، شـود  خاطر نشـان مـى  ، چنان که بعد از ذکر ماجراى مسجد جمکران - 264
، هنگام خروج) عجل االله تعالى فرجه الشریف( به پایگاه شدن قم براى حکومت حضرت قائم 

  . تصریح کرده است
هجـرى قمـرى صـحیح     373سال ، آیه االله حاجى نورى، طبق نظریه صاحب مستدرك - 265
 و علت آن را چنین بیان مـى . ) 47ص ، جنه المأوى - 215ص ، نجم الثاقب( 293نه سال ، است
گویـا حـاجى نـورى    . از دنیا رفتـه اسـت  ) 381یعنى سال ( 90زیرا شیخ صدوق قبل از سال : کند
، قرن سـوم  90نه قبل از ، زیرا شیخ صدوق قبل از نود سال قرن چهارم از دنیا رفته، تباه فرمودهاش

اقتباس ( بوده است 293پس بناى نخستین مسجد جمکران در همان سال ، تا این اشکال وارد شود
  ) . 292ص ، از روح مجرد

هجـرى   381سـال  معروف به شیخ صـدوق در  ، ابوجعفر محمد بن على بن بابویه قمى - 266
او حـدود  ، باشـد  مرقدش درابن بابویـه شـهر رى مـى   ، قمرى در هفتاد و چند سالگى وفات یافت

شـرح حـال ایـن بزرگـوار در     . تألیف نمود... سیصد جلد کتاب در فقه و حدیث و رجال و کلام و
  . آمده است 42تا  35از صفحه ، 1کتاب بحار ج 

همین مطلـب  ، شود واقع مى، هاى چهارشنبه شب مراسم جمکران در: ظاهرا راز اینکه - 267
  . خصوصیتى داده است، است که به چهارشنبه

، اى است که عمود بر کوچه عریض چهل اختران اى واقع در کوچه مرقد ایشان در بقعه - 268
ص ، 2گنجینـه آثـار قـم    ( باشد جنب میدان کهنه است و محل زیارت شیعیان مى، در خیابان آذر

366 . (  
به نقل از تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بـن حسـن    - 233تا  230ص  53ج ، بحار - 269

کتاب تاریخ قـم  ، آیه حاجى نورى. نقل کرده است، که او از کتاب مونس الحزین شیخ صدوق، قمى
از منـابع  ) که در بالا ذکر شد( و ماجراى جمکران) 233ص ، 53ج ، بحار( داند را کتاب معتبر مى
جمال الاسـبوع ص  ؛ 46تا  42جنه المأوى ص ؛ 215 - 212ص ، نجم الثاقب: تزیر نقل شده اس

؛ 60ص ، تاریخ قم ناصر الشـریعه ، 337ص ، 3مستدرك الوسائل ج ، 230ص ، 53بحار ج ؛ 280
  . 282ص ، 23ج ، الذریعه

نخسـتین پایگـاه قیـام آن    ، و گرنه بدون تردید، پایگاه امام در مراحل بعد است، منظور - 270
  . کنار خانه خدا است، در مکه حضرت
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  . 194 - 190ص ، 2ج ، انوار المشعشین - 271
در عصـر  ، در عصر غیبت صغرى، آغاز تأسیس مسجد جمکران 293رمضان سال  17 - 272

  . عثمان بن سعید رخ داد) عجل االله تعالى فرجه الشریف( نایت اول خاص امام عصر
آیـد نـام    ولى اکنون از آن سخنى به میان نمى، ودههایى که قبلا معوف ب از جمله از نام - 273

  . گفتند است که در مورد مسجد جمکران مى) عجل االله تعالى فرجه الشریف( قدمگاه امام زمان
شرح مبسـوط دربـاره    -) 95و  94شرح حال آیه االله مرعشى نجفى ص ( بر ستیغ نور - 274

نوشـته مهـدى   ) عـج ( صـاحب الزمـان  مسجد جمکران و فضایل و کرامات آن را در کتاب سیماى 
  . حائرى بخوانید

  . االله ستوده اراکى چند سال در این مسجد نماز جماعت خواند مرحوم حضرت آیت - 275
  . است) مدضله( آیه االله صافى، منظور از نگارنده در اینجا - 276
 4تـا   31ص ، تألیف آیه االله شیخ لطف االله صافى گلپایگـانى ، کتاب پاسخ به ده پرسش - 277

این ماجرا در کتاب ارزشمند الامام المهدى من المهد الى الظهور تألیف علمه مرحـوم سـید محمـد    
  . نیز آمده است 323صفحه ، کاظم قزوینى

  . لا اله الا االله وحده وحده: ظاهر این است که بگویند - 278
  . 231ص ، 53ج ، بحار - 279
  . 204ص ، ) مخلوط( باب الرضوان - 280
  . شرح حال اینها در همین کتاب آمده است، 396ص ، 1ج ، گنجینه آثار قم - 281
زینـب و امیرالمـؤمنین محمـد و میمونـه و سـپس      : هـاى  خواهران موسى مبرقع به نام - 282

  . است معصومه دخترش بریهیه پس از او به قم آمده و قبر آنها در جنب مرقد مطهر حضرت 
از این رو ، افکند با و صورتى نورانى داشت و به روى خود نقاب مىموسى شمایلى زی - 283

  . او را موسى مبرقع خواندند
وى بـه  ، اواخر خیابان آذر مزارى به نام سید سربخش هسـت ، در نزدیک چهل اختران - 284

  . باشد اسماعیل بن محمد بن جعفر الصادق معروف مى
عفر در قم است مرحوم علامـه بزرگـوار   یگانه کسى که فرموده قبر حضرت على بن ج - 285

  . باشد در شرح خود بر مشیخه من لا یحضره الفقیه مى) مجلسى اول( ملامحمد تقى
بناى قبه امام زاده ابراهیم با سعى حضرت آیه االله العظمى نجفى به نفقه و خرج مرحـوم   - 286

تـا  ، االله معظـم  حاج حسینعلى گرى آشتبانى ساخته شده است نشـب آن بزگـوار را حضـرت آیـه    
  . اند اش نوشته بر سر در مقبره  حضرت کاظم
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  . 262ص ، 2ج ، گنجینه آثار قم - 287
  . 288و  282، 281ص ، همان مدرك - 288
  . 686 -684ص ، 2ج ، گنجینه آثار قم - 289
ص ، 102ج ، بحـار ؛ ) مخلـوط ( 222ص ، باب الرضوان فى مناسب سلطان خراسـان  - 290

272 .  
مدرسه مادر ناصرالدین شاه به نام مهدعلیا مدرسه کوچکى از بناهاى مادر ناصـرالدین   - 291

جنب بقعه مادر شاه بوده است که فعلا قمستى از آن دست خدام و قمسـت دیگـرش خـراب    ، شاه
و قسمتى از آن هم اکنون به . شده و جزو مسجد اعظم گریده است و دیگر صورت مدرسه را ندارد

  . تشرفات حرم مطهر استصورت دفتر 
  . و راهنماى قم - 159تا  6از صحنه ، شرح درکتاب تاریخ مذهبى قم - 292
  . 17ص ، 1ج ، گنجینه دانشمندان - 293
ج ، و بحـار  4ج ، در کتاب الذریعه فى تصانیف الشیعه، شرح بیشتر درباره این کتاب را - 294

  . بخوانید، 234و  233ص ، 53
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